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مقدمه

 
ً
ح مــی‌شــود، اساسا ــان مطر ــاره حقوق زن کــه دربـ شبهاتی 
ناشی از نگاهی تک‌بعدی و غیرجامع به تفکر اسلامی است. 
اسلام دارای مجموعه‌ای کامل از قوانین شریعت با بنیادها 
آن بی‌دلیل  از  ریــشــه‌هــایــی اســتــوار اســت و هیچ حکمی  و 
با  متناسب  و  واقع‌بینانه  اســام،  تشریعی  نگاه  نمی‌باشد. 
شده  طراحی  ایشان  هدایت  راســتــای  در  انسان‌ها  طبیعت 
است؛ این نگاه از سوی خالق هستی وضع گردیده تا سعادت 
دنیا و آخرت انسان‌ها را تضمین کند. دلیل این امر آن است 
که مبنای تشریع در اسلام، وحی الهی است نه خواسته‌های 

گذرا و خطاپذیرِ عقول بشری.

، مجموعه‌ای از شبهات بنیادین و پرتکرار  در این نوشتار
در جامعه جمع‌آوری شده و به هر یک پاسخی جامع و کامل 

داده شده است.

تشکر می‌کنیم از زحمات حجت الاسلام آقای محمدرضا 
قاسمی جهت تدوین این مجموعه.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
حوزه های علمیه





بوط به  فصل اول: شبهات مر
مبانی و کلیات نگرش اسلام 
ن به ز

۱. شبهۀ بی‌عدالتی در حقوق زن و مرد در تفکر اسلام

انسانی  هر  که  اســت  حقوقی  اساسی‌ترین   ، بشر حقوق 

به طور ذاتی و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. 

غ از جنسیت بوده و مرد و زن به طور مساوی از آن  این امر فار

بهره‌مند هستند. از این جهت، مادۀ ۱ اعلامیۀ جهانی حقوق 

بشر بر ایــن مطلب چنین تصریح می‌کند: »تمام افــراد بشر 

آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم 
برابرند.«1

 با ایــن‌حــال، نظام حقوقی اســام با تأکید بر تفاوت‌های 

فیزیولوژیک زن و مرد، زنان را دارای حقوقی متفاوت از حقوق 

ــردان در بحث حــقــوق خــانــواده و همچنین ســایــر حقوق  مـ

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌داند.

. ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸. 	1
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پاسخ

چکیدۀ نقد: در نظام حقوقی اسلام، به‌ویژه قوانین مربوط 

زنــان و خــانــواده، تفاوت‌های حقوقی بر مبنای عدالت و  به 

متناسب با ویژگی‌های طبیعی زن و مــرد وضــع شــده است 

و بدیهی اســت که همیشه بــرابــری و تساوی مــاک عدالت 

نیست. با این‌حال، زنان در هندسۀ نظام اسلامی از حقوق 

سیاسی-اجتماعی برخوردارند و منابع فقهی و تاریخ گواه این 

حقیقت است. در قانون اساسی ج.ا.ا. این حقوق منعکس 

شــده اســت؛ بــرای مثال، بند ۱۴ اصــل ســوم از جمله اصولی 

است که به‌طور مستقیم به حقوق زنان اشــاره دارد. در این 

بند آمــده اســت: »تأمین حقوق همه‌جانبۀ افــراد، اعم از زن 

و مــرد، و ایجاد امنیت قضایی عادلانه بــرای همه و تضمین 

تساوی عموم در برابر قانون از وظایف اساسی دولت است.« 

لازم به ذکر است که مدل سکولار حقوق زنان نه تنها تاکنون 

هیچ نمونۀ موفقی ارائه نداده، بلکه آسیب‌ها و چالش‌های 

فــراوانــی پیش روی زنـــان و خــانــواده قـــرار داده اســت کــه با 

شناخت ماهیت و اهــداف فمینیسم، این آسیب‌ها دور از 

انتظار نبوده است.

مقدمه: بحث اجرای قوانین فقهی اسلام پیرامون حقوق 

زن و خــانــواده در نــظــام جــمــهــوری اســامــی ایـــران مبتنی بر 

حاکمیت »ولــی فقیه«، از دو جهت قابلیت تحلیل و بررسی 

را دارا می‌باشد. جهت اول، رویکرد سیاسی به این مسئله 
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است که همان بحث پیرامون مبنای مشروعیت حکومت 

ولی فقیه در اسلام می‌باشد. در سایۀ این مشروعیت، رهبر 

قوانین  جمله  )مــن  فقهی  قوانین  می‌تواند  اسلامی  جامعۀ 

مربوط به زن و خانواده( را اجرا کند. فی‌الجمله فرض بر این 

بــا مبانی فقه سیاسی اســـام، حکومت از  اســت کــه مطابق 

آن خداوند است و با صرف نظر از »جعل الهی« هیچ‌کس بر 

ــاس همین جعل الــهــی، رســول  ــدارد. بــر اس ــت نـ دیــگــری ولای

مکرم اسلام و ائمۀ معصومین علیهم‌السلام برای تصدی این 

حاکمیت از سوی خداوند تعیین شده‌اند. بر اساس روایات، 

در زمــان غیبت، فقیه جامع‌الشرایط )که همان »ولــی فقیه« 

از طرف معصوم؟ع؟، مشروعیتِ  اذن  و  با جعل  می‌باشد(، 

تشکیل حکومت اسلامی و ادارۀ آن را دارا می‌شود. البته نقد 

و بررسی به منظور اثبات یا رد این مشروعیت، از آنجا که دارای 

ج بــوده و نیازمند تحلیلی  جنبۀ سیاسی اســت از بحث خــار

سیاسی جداگانه است.

اما جهت دوم، بررسی جنبۀ حقوقی این شبهه است که بر 

اساس جهان‌بینی اسلام و حق انحصاری خداوند در ولایت، 

بــا توجه بــه تفاوت  بــر انسان‌ها و  حاکمیت و قــانــون‌گــذاری 

آیــا ایــن قوانین می‌تواند  حقوق زن و مــرد در فقه اســامــی، 

 در اسلام، آیا 
ً
تضمین‌کنندۀ عدالت حقوقی باشد؟ و اساسا

؟ که  زنان از حقوق سیاسی-اجتماعی بهره‌مند هستند یا خیر

در نوشتار حاضر به تحلیل آن خواهیم پرداخت.
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)تجددطلبانه(  افراطی  دیدگاه‌های  از  غ  فار اسلامی،  نظام 

و تفریطی )متجددانه(، موظف به اجــرای عدالت و توجه به 

شخصیت و کرامت انسانی زنان در جامعه است؛ از این‌رو، 

زنان نیز همانند مردان از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 

و... برخوردار گشته‌اند و تفاوت‌های فطری و طبیعی میان زن 

و مرد که موجب ایفای نقش‌ها و تکالیف متفاوتی توسط هر 

یک می‌شود و مطابق با فطرت انسان است، آنان را از سایر 

ساخت  نخواهد  مــحــروم  مـــردان  بــا  مشترک  انسانی  حقوق 

.ک: شهید مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام؛ و آیت  )ر

.) الله جوادی آملی، فلسفۀ حقوق بشر

نقد و بررسی شبهه

۱. قوانین فقهی اسلام و تفاوت‌ها

نخستین نکته برای درک بهتر فلسفۀ تفاوت‌ها این است 

که در نگاه اسلام، زن و مرد هر دو در ذاتشان تفاوتی ندارند 

آنهاست.  تــفــاوت در جنسیت  بلکه  ــدارد،  نـ ارزشـــی  و جنبۀ 

، آنها به یک انــدازه انسان هستند و از ارزش  به عبارت دیگر

یکسان برخوردارند. با این وجود، زن و مرد از حیث جسمانی 

)زیستی-روانی(، تفاوت‌های بسیاری دارند که این تفاوت‌ها 

تــفــاوت در نقش‌ها و روابـــط اجتماعی در خــانــواده و  منشأ 

 تفاوت در قوانین را نتیجه خواهد داد.
ً
جامعه شده و نهایتا

ارادۀ تشریعی خداوند می‌داند که  را  اســام منشأ حقوق 
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مبتنی بر طبیعت و فطرت انسان‌هاست. به دلیل اشتراک 

مشترک  حقوق  از  همه  انــســان‌هــا،  تمامی  در  طبیعت  ایــن 

بهره‌مند هستند؛ از این‌رو، زن و مرد در اکثر حقوق و تکالیف 

مشترک هستند، ولی در برخی موارد متناسب با تفاوت‌ها، 

مختلف‌اند. ویژگی‌های طبیعی در هر یک از دو جنس موجب 

شده که هریک از زن و مرد در برخی وظایف نقشی بیشتر یا 

انحصاری داشته باشند. البته این تفاوت در راستای تعادل 

میان حقوق و تکالیف هر یک بر مبنای عدالت و با توجه به 

مناسبات خانوادگی و اجتماعی آنهاست.

مدل سکولار حقوق زن، ترویج‌کنندۀ »تشابه کامل حقوق 

بین زن و مرد« است، در حالی که یکی از مبانی حقوقی اسلام 

»عــدالــت« اســت. هرچند عدالت در پــار‌هــای مــوارد مقتضی 

تشابه است )مانند حق سوادآموزی و...(، اما همین عدالت 

گاهی مقتضی تفاوت است.

۲. تساوی یا عدالت

قانون‌گذاری  مقام  در  را  طبیعی  تفاوت‌های  مــی‌تــوان  آیــا 

رفع  کنوانسیون  و  بشر  حقوق  طــرفــداران  ادعـــای  )چنانچه 

تبعیض است( نادیده گرفت؟ و آیا این برابری می‌تواند ضامن 

عدالت، آزادی و کرامت انسانی در جامعه شود؟

معدود  از  زن،  حقوق  مــدافــعــان  و  کنوانسیون  طــراحــان 

افــرادی هستند که در مقام نظریه‌پردازی به چنین نظریه‌ای 



دفع و رفع

12

از مرحلۀ  معتقدند؛ اما چنانچه خواهیم گفت، اعتقادی که 

شعار پا را فراتر نگذاشته است.

جوامع انسانی در رفتارهای خود همواره بر مبنای شرایط 

و مــوقــعــیــت‌هــای مــتــفــاوت، واکــنــش‌هــای مــتــفــاوت از خــود 

ــد؛ کــه اکــنــون نیز در تــار و پــود نظام اجتماعی  ــ نشان داده‌ان

آنان  جوامع مــدرن و در تصمیم‌گیری‌های فــردی و اجتماعی 

 ، کار قابل مشاهده اســت. به عنوان نمونه، فرآیند تقسیم 

است  فــردی  تفاوت‌های  مبنای  بر  مسئولیت‌ها  و  نقش‌ها 

و این تفاوت‌ها که در ظرفیت روحی و روانی، استعداد، بهرۀ 

هوشی، توانمندی‌های جسمی و دیگر ویژگی‌ها وجود دارد، 

نقش تعیین‌کننده‌ای در واگذاری مسئولیت‌ها دارد و بدین 

جهت علم روانشناسی و روانشناسی اجتماعی پیرامون آن 

به بحث می‌پردازد.

ــده گــرفــتــن آن  ــادی ــود تــفــاوت از یــک ســو و تــأکــیــد بــر ن وجـ

اینکه بدیهی  غیرمنطقی و خــاف روش عقلايی اســت؛ چه 

است برابری و تساوی همیشه ملاک عدالت نیست. چنانچه 

نابرابری نیز معیار تبعیض و بی‌عدالتی نیست. بلکه برابری 

در شرایط نابرابر و نابرابری در شرایط برابر نیز خود تبعیض و 

بی‌عدالتی است. بنابراین، قانونی عادلانه است که به جای 

بر همۀ انسان‌ها، موضوع حقوق و تکالیف  برابری  تحمیل 

و همچنین شرایط و ویژگی‌های انسان‌ها را در قانون‌گذاری 

لحاظ کند و در مـــواردی که موضوع حق یا تکلیفی در همۀ 
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افــراد انسانی به طور مساوی یافت نمی‌شود، در تــوازن حق 

از  چشم‌پوشی  با  اینکه  نه  شــود؛  رعایت  عدالت  تکلیف،  و 

شرایط، حکم به تساوی و برابری داده شود.

این حقیقت که تساوی در شرایط نابرابر هرگز عدالت را 

مدافعان  و  بشر  حقوق  بانیان  هرچکه  داد،  نخواهد  نتیجه 

حقوق زنان این نادیده‌انگاری را ضروری می‌دانند و در مادۀ 

در  امــا  گفته‌اند،  سخن  آن  از  تبعیض  رفــع  کنوانسیون  اول 

خواستار  کنوانسیون   ۱۲ و   ۱۱  ،۱۰  ،۶ مــواد  در  و  عمل  مرحلۀ 

توجه جدی به تفاوت‌های جسمی و جنسی زنان و در نتیجه 

مواد  در  نمونه،  عنوان  به  شــده‌انــد.  متفاوت  قوانین  وضــع 

۴ و ۱۲ به بــارداری و وظایف بــارداری و در مادۀ ۶ در مورد آزادی 

منظور  به  و  کــرده  امتناع  تساوی  پذیرش  از  شغل،  انتخاب 

حفظ کرامت انسانی و سلامت بهداشتی-روانی زنان، از دول 

عضو خواستار جلوگیری از بهره‌وری جنسی و قاچاق جنسی 

زنــان شده اســت. این مــواد از کنوانسیون، عملاً ناکارآمدی 

نظریۀ تساوی و برابری حقوق بین زن و مرد را حتی از دیدگاه 

سکولار آن اعلام نموده و ضرورت توجه به تفاوت‌های مؤثر 

در قانون‌گذاری را تأکید می‌کند.

۳. اهمیت خانواده و چالش‌های فرارونهاد 

خـــانـــواده بــه عــنــوان کــوچــک‌تــریــن و بــنــیــادی‌تــریــن واحــد 

بقای  نظیر  جایگزین‌ناپذیری  کــارکــردهــای  دارای  اجتماعی، 
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بشریت، تأمین نیازهای عاطفی و روانی اعضا، تربیت و رشد 

نسل آینده، مراقبت از خردسالان و حمایت از سالمندان و 

مهم‌تر از همه، تحکیم و انتقال ارزش‌ها و فرهنگ‌ها به نسل 

آنهاست.  بــه  جامعه‌پذیری  و  فرهنگ‌پذیری  تعلیم  و  بعد 

از آنجا که نوع نگرش به ماهیت انسانی زن و مرد و حقوق و 

آزادی‌هــای آنان تأثیر مستقیم بر نهاد خانواده دارد، انتخاب 

بر  قوانین  دقیق‌ترین  وضــع  همچنین  و  صحیح  جهان‌بینی 

.ک:  روابط افراد و اجتماع از اهمیت بالایی برخوردار است )ر

محمود حکمت‌نیا، حقوق زن و خانواده، سازمان انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی(.

برداشت غلط از حقوق طبیعی و مفهوم آزادی، خواه‌ناخواه 

منشأ تضییع حقوق و شخصیت زنان و نابودی نهاد خانواده 

ــروزه در کشورهای مبتنی بر  امـ کــه  خــواهــد شــد؛ همانگونه 

نظام‌های حقوقی سکولار شاهد آن هستیم. با تأکید بر حقوق 

ــط و همچنین  فــرد و محوریت ارادۀ فــرد در شکل‌گیری رواب

ج از خانواده، شاهد کمرنگ  مجاز شمردن روابط جنسی خار

شدن نظارت بر فرزندان و تربیت به منظور پرورش عاطفی و 

اخلاقی آنان و بالا بردن امنیت اجتماعی جامعه خواهیم بود. 

، پیوندهای عاطفی میان زن و شوهر نیز از هم  از طرف دیگر

گسسته شده و در نتیجه منجر به بروز خشونت‌های خانگی، 

آینده  نسل  تربیت  در  مسئولیت  عــدم  و  جنسی  انحرافات 

و  خانواده  جامعه‌شناسی  میشل،  آنــدره  .ک:  )ر شد  خواهد 
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ازدواج، ص ۱۴۵(.

نابهنجاری‌ها  از  برخی  جهانی،  آمارهای  اجمالی  بررسی  با 

کــه نتیجۀ تــرویــج چنین تفکری اســت را مــی‌تــوان مشاهده 

و  نــامــشــروع  فــرزنــدان  ناخواسته،  آبستنی‌های  مانند  کــرد؛ 

آنــان، خانواده‌های تــک‌والــدی و مشکلات  عقده‌های روانــی 

منفی  رشد  و  مقاربت  بیماری‌های  شیوع  روسپی‌گری،  آنها، 

جمعیت.

۴. اسلام و حقوق سیاسی-اجتماعی زنان

از آنجا که اصل در حقوق اســام توجه به کرامت انسانی 

اســـت، زنـــان و مـــردان در اکــثــر حــقــوق سیاسی، اقــتــصــادی و 

اجتماعی مشترک هستند و هر دو از این حقوق بهره‌مندند. 

ــران نــیــز از  ــ ــیــن جــمــهــوری اســـامـــی ایـ ، قــوان ــی دیـــگـــر ــرف از ط

شریعت اســام اتخاذ شــده اســت، بنابراین ایــن قوانین در 

ایــران نیز منعکس شــده اســت که  نظام جمهوری اسلامی 

مهم‌ترین این موارد را می‌توان چنین برشمرد:

۱-۴. حقوق اقتصادی:

ــان در طــول تــاریــخ و در تمدن و  حــق مالکیت: هرچند زن

محروم  مالکیت  حق  داشتن  از  مختلف  حقوقی  نظام‌های 

جَالِ  >لِلرِّ آمــده:  بودند، اما در اســام )همانگونه که در قــرآن 

زنان  اكْتَسَبْنَ<(]۹[  ا  مِمَّ نَصِيبٌ  وَلِلنِّسَاءِ  اكْتَسَبُوا  ا  مِمَّ نَصِيبٌ 

مالک دسترنج خود و دارای استقلال مالی هستند. از این‌رو 
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داشته  مستقل  اقتصادی  فعالیت  مــردان  مانند  می‌توانند 

آمده  باشند که این مهم در اصل ۴۶ قانون اساسی چنین 

اســت: »هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش 

بــه عــنــوان مالکیت نسبت به  اســت و هیچ‌کس نمی‌تواند 
کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.«1

حق ارث: در شرایطی که زنان نه تنها از ارث بردن محروم 

ــه‌عــنــوان مــیــراث محسوب  بـــودنـــد، بــلــکــه خـــودشـــان نــیــز ب

می‌شدند، اسلام حق ارث آنان را به رسمیت شناخته است: 

ا  مَّ مِّ نَصِيبٌ  وَلِلنِّسَاءِ  بُونَ  قْرَ
َ
أ

ْ
وَال وَالِدَانِ 

ْ
ال تَرَكَ  ا  مَّ مِّ نَصِيبٌ  جَالِ  لرِّ

ّ
>لِ

بُون2َ.< قْرَ
َ
أ

ْ
وَالِدَانِ وَال

ْ
تَرَكَ ال

۲-۴. حقوق سیاسی:

زنان مانند مردان در نظام حقوقی اسلام از نظر مشارکت 

سیاسی از حقوق و تکالیفی یکسان بهره‌مند هستند و به 

ــروزی، حق انتخاب کــردن و انتخاب شدن دارنــد.  اصطلاح ام

دارنــد،  نقش  جامعه  مسئولین  تعیین  در  اینکه  بــر  عــاوه 

می‌توانند )جز موارد اندکی( خود مسئولیت‌های سیاسی را 

بر عهده گیرند: سمت‌ها و پست‌های سیاسی مانند وزارت، 

مجلس شورای اسلامی و حتی ریاست قوۀ مقننه، جزو فقها 

یا حقوقدانان شورای نگهبان، مشارکت در قوۀ قضائیه که 

. اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 	1
. نساء/7. 	2
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دیوان  مشاورت  پست‌های  در  می‌توانند  شرایط  داشتن  با 

ــاص، قــاضــی تحقیق،  ــای مــدنــی خـ ــاه‌هـ عــدالــت اداری، دادگـ

مستشار ادارۀ حقوقی و نظائر آنها انجام وظیفه نمایند. از این 

رو، مشارکت زنــان در تمامی نهادهای سیاسی کشور به جز 

نهاد رهبری و ریاست جمهوری )که از موارد اختلافی است( در 

نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است.

در اصل بیست و یکم چنین آمده است: »دولت موظف 

است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی 

تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای 

حقوق مادی و معنوی او.

حمایت مــادران بالخصوص در دوران بــارداری و حضانت 

فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

ایجاد بیمۀ خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

ــادران شایسته در جهت  اعطای قیمومت فــرزنــدان به م

حقوق آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی.1«

در این راستا، در قانون سیاست‌های کلی برنامه چهارم 

توسعه، یکی از وظایف دولت »تقویت نهاد خانواده و جایگاه 

. اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 	1
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زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و 

قانونی بانوان در همۀ عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازندۀ 

آنــان« تعیین شده است. همچنین در قانون برنامه چهارم 

توسعه، در مادۀ ۱۱۱ چنین مقرّر شده که دولت موظف است 

با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعۀ فرصت‌ها و 

را  ، اقــدامــات ذیــل  آنها در کــشــور گسترش سطح مشارکت 

معمول دارد.

۳-۴. حقوق اجتماعی:

از حقوق اجتماعی عادلانه  گفت برخورداری  شاید بتوان 

ح برای جامعۀ زنان  از اساسی‌ترین دغدغه‌ها و مسائل مطر

ــول قــانــون اســاســی جمهوری اسلامی  اســت. بــه موجب اص

ایـــران، دولــت موظف اســت حقوق زن را در تمام جهات، با 

رعایت موازین اسلامی، تضمین نماید. این امور به طور کلی 

 
ً
به دو دسته تقسیم می‌شوند: نخست آن حقوقی که صرفا

ح شده است، مانند ایجاد زمینه‌های  به لحاظ زن بودن مطر

مساعد بـــرای رشــد شخصیت زن و احــیــای حــقــوق مـــادی و 

معنوی او. دوم، امــور مربوط به تأمین حقوق زنــان به لحاظ 

ــزوم ایجاد  ــان در خــانــواده، مانند ل مــادر بــودن و عضویت آن

کیان خانواده )جلال‌الدین مدنی،  بــرای حفظ  دادگــاه صالح 

حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج۷، ص۱۰۰ـ۱۰۲(.

در قانون اساسی و قوانین عــادی ایــران بر تأمین حقوق 
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برابرِ زن و مرد در انتخاب شغل، بهبود شرایط زنان شاغل، حق 

برخورداری زنان از آموزش، تأمین اجتماعی، امنیت اجتماعی 

و بهداشت و درمان تأکید شده است1. زنان همچنین دارای 

ح دعوا و شکایت و تقاضای جبران  حقوق قضایی )همان طر

خسارت و اجرای مجازات( می‌باشند.

در زمینۀ حقوق اجتماعی در رژیم گذشته، زنان از بسیاری 

از حقوق اجتماعی خود مانند تأمین اجتماعی، رفاه اجتماعی، 

امنیت و بهداشت و درمان محروم بودند. به عنوان نمونه، 

پیش از انقلاب اسلامی تأمین اجتماعی مــوارد محدودی را 

در بر می‌گرفت و بسیاری از زنان عملاً تحت پوشش خدمات 

دلیل  به  مــیــزان،  همین  به  نداشتند.  قــرار  اجتماعی  تأمین 

گستردگی محرومیت، بیشتر اقشار جامعه از رفاه اجتماعی 

آزادی بی‌بندوبار و وجود  به دلیل  بودند. همچنین  محروم 

زنـــان قبل  مــراکــز فــســاد و فحشا، ضــریــب امنیت اجتماعی 

از انقلاب بسیار پایین بــود. در زمینۀ سطح ســواد، تا سال 

۱۳۵۵ تنها ۲۶ درصد زنان از نعمت سواد برخوردار بودند. در 

زمینۀ آموزش عالی نیز سهم زنان ناچیز بود، به ویژه اینکه در 

عرصۀ آموزش عالی فرصت مساوی برای حضور افراد متعلق 

به طبقات مختلف اجتماعی فراهم نگردید2. در زمینۀ هنر و 

سینما، به دلیل حاکم بودن روحیۀ ابتذال، از زنان استفاده‌ی 

. اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 	1
از پيروزي  زنــان قبل و بعد  ـ اجتماعي  . طغرانگار، حسن، حقوق سياسي  	2

انقلاب اسلامي ايران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1383ش، ص128.



ابزاری می‌شد؛ چنان که یکی از خوانندگان زن موسیقی اصیل 

ایرانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مقایسۀ موسیقی ایران 

پیش و پس از پیروزی انقلاب می‌گوید: »همه می‌دانیم که 

به  که  بــی‌داد می‌کرد  انقلاب فساد  از  در جامعۀ هنری قبل 

ــود.1« به  خصوص در میان زنــان، فساد اخلاقی بسیار زیــاد ب

تعبیری، زن به معنای واقعی در سینمای قبل از انقلاب حضور 

نداشت؛ هر چند که زن غرب‌زده، بی‌هویت و عروسک‌مانند 

در فیلم‌های ایرانی حضور داشت.

۴-۴. حقوق خانواده:

آزادی در انتخاب همسر و  بارزترین نمونۀ این حق، حق 

تشکیل خانواده است. از این‌رو، زنان علاوه بر اینکه در اصل 

تشکیل خانواده دارای آزادی و استقلال می‌باشند، همچنین 

حق انتخاب یا ردّ پیشنهاد ازدواج را دارا می‌باشند و کسی حق 

تحمیل یا اکراه آن را ندارد؛ و حتی زن می‌تواند طرف ایجاب و 

پیشنهاد‌دهنده باشد.

جمع‌بندی:

تصویری که امــروزه در جوامع اسلامی از زن ارائــه می‌شود 

اجتماعی زن  و منزلت  با شخصیت، حقوق  که  بــرخــوردی  و 

صورت می‌گیرد، محصول جمع شدن برخی از احکام اسلامی 

، ارزش‌هــا، سنت‌ها و آداب و رسوم جوامع است که  با افکار

. همان ص130. 	1
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نمی‌توان همه را به اسلام استناد داد.

بر اساس آموزه‌های اسلامی، زنان همانند مردان از حقوق 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... برخوردارند و نظام جمهوری 

اسلامی ایــران )که بر اســاس همین آموزه‌ها تأسیس شده 

است( مروج و حامی این عقیده است.

نیازهای  و  مشکلات  بــر  مبتنی  زنـــان،  بین‌المللی  اســنــاد 

کــشــورهــای صنعتی و ســکــولار تــدویــن شــده اســت و نظام 

فرهنگ  یــکــســان‌ســازی  راســتــای  در  مــی‌کــوشــد  بین‌المللی 

جهانی، نیازها، ضرورت‌ها و مشکلات یکسان برای همۀ زنان 

تعریف نماید؛ در حالی که مسائل و مشکلات و ضرورت‌های 

زنان در کشورها باید با توجه به فضای فرهنگ و اجتماع حاکم 

بر آنان تحلیل شود و متناسب با این نیازها، سیاست‌ها و 

راهکارها تدوین و اجرایی شوند.

مدلی که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و همچنین 

مدافعان حقوق زنان آن را ارائــه می‌دهند، علاوه بر اینکه در 

هیچ جای جهان کاملاً محقق و آزموده نشده و هیچ کشوری 

بــه‌عــنــوان نــمــونــۀ مــوفــق آن مــعــرفــی نــشــده اســـت، بــررســی 

وضعیت زنان در جوامعی که این منویات را اجرایی کرده‌اند 

نیز تأسف‌بار و نگران‌کننده است.

تا زمانی که توصیه‌های اخلاقی به حقوق ضمیمه نشود، 

مشکلات  کنوانسیون‌ها،  تدوین  و  قانون‌گذاری  به  توسل 
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فردی و اجتماعی زنان را حل نخواهد کرد. بر همین روال است 

که فقه اسلامی در کنار فقه، توصیه‌های اخلاقی نیز دارد تا مرد 

را به انجام وظایف راغب‌تر و زن را به زندگی علاقه‌مند‌تر نماید.
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۲. شبهۀ زن‌ستیزی در تفکر اسلام

آن است  ــت و شــرورتــریــن چیز زن  همه چیز زن شــر اس

آن نیست. )نهج‌البلاغه، حکمت ۲۳۰(.  از  که مرد را چــاره‌ای 

دربــــاره زنـــان از خـــدا بترسید کــه آنــهــا پــیــش شــمــا اســیــرنــد. 

شیطان،  ســاح  محکم‌ترین   .)۴۶ حــدیــث  )نهج‌الفصاحه، 

زنانند. )نهج‌الفصاحه، حدیث ۹۷۰(. زنان را بی‌لباس بگذارید 

تا در خانه بمانند. )نهج‌الفصاحه، حدیث ۳۴۳(. اگر زنی خود را 

معطر کند و بر مردمی بگذرد که بوی او را دریابند، زناکار است. 

را  کار خویش  زمــام  که  گروهی  )نهج‌الفصاحه، حدیث ۱۷۷(. 

به زنی سپارند، هرگز رستگار نشوند. )نهج‌الفصاحه، حدیث 

آن  مـــردم  بیشتر  کــه  دیـــدم  و  نگریستم  بهشت  در   .)۲۲۹۴

آن  فقیرانند و در جهنم نگریستم و دیــدم که بیشتر مــردم 

زنانند. )نهج‌الفصاحه، حدیث ۳۳۱(

پاسخ

در اسلام، میزان برتری انسان‌ها نسبت به یکدیگر اعم از 

اسُ  هَا النَّ يُّ
َ
زن و مرد، به تقوا است؛ بیان قرآن چنین است: >يَا أ

نَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 
ْ
نْثَىٰ وَ جَعَل

ُ
رٍ وَ أ

َ
قْنَاكُمْ مِنْ ذَك

َ
ا خَل

َ
إِنّ

هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<1. تْقَاكُمْ إِنَّ اللَّ
َ
هِ أ مْ عِنْدَ اللَّ

ُ
كْرَمَك

َ
إِنَّ أ

بنابراین مــرد و زن بر اثــر عبودیت خــدای متعال و انجام 

تکالیفی که بر عهده آنــان اســت، به طــور مساوی و یکسان 

. حجرات/13. 	1



دفع و رفع

24

استکمال می‌یابند. چنین نیست که بعضی از انواع و مراتب 

کمالات انسانی به مــردان اختصاص داشته باشد و زنــان را 

کریم  ــرآن  ق بــه عکس.  یــا  آن سهمی و مشارکتی نباشد،  در 

نْثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ 
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
الِحَاتِ مِنْ ذَك می‌فرماید: >وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

مُونَ نَقِيرًا<؛ همچنین کسانی که 
َ
ةَ وَ لا يُظْل جَنَّ

ْ
ونَ ال

ُ
ٰئِكَ يَدْخُل

َ
ول

ُ
فَأ

عمل صالح به جای آورند و با ایمان باشند اعم از مرد و زن، آنها 

وارد بهشت خواهند شد و کمترین ستمی به آنها نمی‌شود1.

نیز آنچه مسلم است، وجود تفاوت‌هایی میان مرد و زن 

است که سبب حقوق و تکالیف متنوع می‌گردد. از این رو در 

دین اســام، برخی از حقوق و تکالیف بر اساس تفاوت‌های 

جسمانی و روحی زن و مرد متفاوت است و احکام اسلام دائر 

مدار مصالح و مفاسد است و هر یک از زن و مرد باید بر مدار 

مصالح و مفاسدی که خداوند برای آنها قرار داده، سیر کنند.

اما در رابطه با برخی شبهات لازم به ذکر است که حضرت 

 
ُ

عَصَبَة
ْ
ال

َ
حِقَاقِ ف

ْ
سَاءُ نَصَّ ال غَ النِّ

َ
در موردی که فرمودند: »إِذَا بَل

ـــىٰ«؛ یعنی اینکه زنــان هنگامی که به حد کمال رسیدند، 
َ
وْل

َ
أ

خویشاوندان پدری که مرد هستند برای تصمیم‌گیری درباره 

آنان مقدمند2.

 باید بیان داشت که مفهوم جمله بالا این است که وقتی 

. نساء/124. 	1
. شريف الرضي، محمد، نهج البلاغة، محقق: صبحي صالح‏، قم، هجرت‏، چاپ  	2

اول، 1414 ق، ص 518.
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ــازۀ پــدر یا جد )و در  دخــتــران به حد ازدواج برسند، باید با اج

آنها با اجــازۀ عموها و بــرادرهــا( ازدواج کنند.  صــورت فقدان 

البته از نظر فقه ما، اجــازۀ پدر یا جد به اعتقاد جمع زیــادی از 

فقها شــرط اســت؛ ولــی اجـــازۀ عموها یــا بــرادرهــا )در صــورت 

فقدان پدر یا جد( به عنوان امری استحبابی و نه وجوبی تلقی 

شده است.

ح است: در این باره چند نکته قابل طر

ح است، در واقع  ۱. ولایتی که برای مرد در این خصوص مطر

امتیازی محسوب نمی‌شود، بلکه خود این یک بار و وظیفه‌ای 

است که خداوند حکیم آن را از دوش زنــان ساقط نموده و 

وظیفۀ مــردان قرار داده است که بر اساس معیارهایی باید 

این ولایت اعمال شود و نه بر اساس خواهش‌های نفسانی 

فردِ ولی؛ لذا در مواردی که ولی اهلیت خود را از دست دهد، 

اجازۀ او لازم نیست. از سوی دیگر در فرهنگ اسلام، بالاترین 

مرتبۀ ولایــت، حاکمیت است که همین امر خود دوچندان 

نــمــودن وظیفۀ فــرد را بــه دنــبــال دارد؛ از ایــن رو ريــاســت جز 

خدمت کردن نیست.

۲. قـــرار دادن افـــرادی بــه عــنــوان ولـــی، ایــجــاد محدودیت 

باقی  مشورت،  جز  که  می‌نماید  دیگران  بی‌جای  دخالت  در 

دخالت‌ها نادرست است.

ــان بــر اســــاس ســاخــتــار روحــــی، مــوجــوداتــی  ــ ۳. اغــلــب زن
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در  خصوصیات  ایــن  وجـــود  و  هستند  منفعل  و  احــســاســی 

درست  داوری  و  دوراندیشی  و  فکر  قــدرت  تصمیم‌گیری‌ها، 

را سلب می‌کند. بنابراین با در نظر گرفتن نکات بالا، ولایت 

رو  ایــن  از  نیست؛  آن  بــا  متناسب  وظیفۀ  ادای  جــز  چــیــزی 

نمی‌توان گفت چون این وظیفه بر عهده زنان نیست، آنان 

ــرای هــر کــس ظرفیت  ب ، خــداونــد  دارای نقص هستند. خیر

وجودی قرار داده و بیش از توان او تکلیف نمی‌خواهد.

ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که چرا بعضی 

از زنان قابلیت‌های دوچندان نسبت به برخی از مردان دارند، 

امــا با ایــن وجــود چنین حقی بــرای آنــان در نظر گرفته نشده 

است؟

در پاسخ گفته می‌شود: این موارد استثنایی می‌باشند و 

یک قانون کلی با این استثنائات نقض نمی‌شود.

سَاءِ  النِّ عَنِ  وا 
ُ
»اعْزِل فرمودند:  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت 

مَا اسْتَطَعْتُمْ«؛ تا آنجا که می‌توانید از زنان دوری جویید. باید 

هُ 
َ
نّ

َ
دقت نمود که در ابتدای این کلام، سید رضی می‌نویسد: »أ

عَ جَيْشًا يُغْزِيهِ«؛ یعنی امام؟ع؟ هنگامی که سپاهی را برای  شَيَّ

میدان نبرد بدرقه می‌کردند، فرمودند...1 .

 بــنــابــرایــن فــضــای صـــدور ایــن کــام در خــصــوص آمــادگــی 

. مكارم شيرازي، ناصر، پيام امام امير المؤمنين عليه السلام، قم، انتشارات  	1
امام علي بن ابي طالب عليه السلام، چاپ اول، 1390، ج 4، ص 202.
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ــت. سید رضــی در معنای ایــن کلام  ــرای رفتن بــه جنگ اس ب

ــان و  مــی‌نــویــســد: مــعــنــای ایـــن ســخــن آن اســـت کــه از یـــاد زنـ

از  آن‌هــا به هنگام جنگ صــرف نظر کنید و  دل‌مشغولی به 

نزدیکی با آنان امتناع ورزیــد، چرا که این کار بــازوان حمیت را 

سست و در تصمیم خلل ایجاد می‌کند و از حرکت سریع و 

ــی‌دارد. شــک نیست کــه انــســان در  ــ ــاز م کــوشــش در جنگ ب

– پیشرفت   در میدان نبرد 
ً
– مخصوصا صورتی در کار خود 

می‌کند که تمام فکرش متوجه آن کار باشد؛ اما اگر فکر خود 

را به دو یا چند کار تقسیم کند، به همان نسبت توفیقش 

کمتر می‌شود، به خصوص اگر فکر خود را به زنــان مشغول 

دارد که او را در حال و هوای دیگری قرار می‌دهد و از تصمیم 

و اراده و قدرت و قوت او می‌کاهد. نیز احساسات و روحیاتی 

مانند ترس که در زنان بیشتر است، سبب می‌شود انسان یا 

در میدان نبرد حضور پیدا نکند و یا اینکه اگر هم حضور پیدا 

کند، به دلیل دل‌مشغولی، حضور او ممکن است مؤثر واقع 

نشود، چه اینکه در اغلب موارد این تأثیرگذاری وجود دارد و 

سخن امام؟ع؟ هم ناظر به همین مسئله است که در غالب 

موارد صورت می‌پذیرد؛ از این‌رو موارد استثنایی از این قانون 

ج می‌شود و نمی‌توان گفت این کلام عمومیت دارد،  کلی خار

چون هر عامی تخصیص می‌خورد.

در روایتی رســول گرامی اســام؟ص؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

قُ  يُضَيِّ هُ 
َ
إِنّ

َ
 تُشَاوِرَنَّ جَبَانًا ف

َ
عَلِيُّ ل چنین توصیه نمودند: »يَا 
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هُ يَقْصُرُ بِكَ عَنْ غَايَتِكَ 
َ
إِنّ

َ
 ف

ً
 تُشَاوِرَنَّ بَخِلي

َ
جَ وَ ل مَخْرَ

ْ
يْكَ ال

َ
عَل

كَ شَرَهًا«؛ ای علی، با ترسو 
َ
نُ ل هُ يُزَيِّ

َ
إِنّ

َ
 تُــشَــاوِرَنَّ حَرِيصًا ف

َ
وَ ل

مشورت مکن که او راه بیرون شدن از کار را برای تو مشکل 

نماید، و با بخیل مشورت مکن که تو را از مقصد باز می‌دارد، و 

با آزمند مشورت مکن که شر و فساد کار را در نظرت می‌آراید1. 

با نگاهی به ویژگی‌ها و صفات میان زن و مــرد، مــی‌تــوان به 

حکومتی  مسائل  به  نسبت  زنــان  اغلب  که  دريابيم  راحتی 

از  آنها بیشتر  کم‌تجربه‌ترند و صفاتی چــون تــرس و بخل در 

مــردان وجــود دارد. بنابراین در خصوص امــوری مثل جنگ 

کــردن و یا کارهای کــان، به علت وجــود صفت ترس نباید از 

زنــان و حتی مـــردان ترسو مــشــورت گرفت و همین‌گونه در 

امــورات دیگر باید به نوع افراد توجه نمود؛ لذا ممکن است 

فردی برای مشورت در حوزه‌ای مناسب باشد ولی در حوزه‌ای 

دیگر نامناسب.

صفاتی همچون بخل و ترس که در اغلب زنان وجود دارد، 

به این معنا نیست که این صفات ناکارآمدند؛ بلکه در حوزهٔ 

خانواده، بخل زن توصیه شده که سبب حفظ اموال همسر 

خود می‌شود، یا ترس او در جاهایی اهمیت می‌یابد و سبب 

حفظ او می‌شود. بیان امیرالمؤمنین؟ع؟ در این باره چنین 

است:

. حرعاملي، محمد، وسائل الشيعه، قم، آل البيت، چاپ اول، 1401 ق، ج 12،  	1
ص 47.
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جُبْنُ 
ْ
هْوُ وَ ال سَاءِ شِرَارُ خِصَالِ الرِّجَالِ: الزَّ »خِيَارُ خِصَالِ النِّ

وَ  نَفْسِهَا،  مِنْ  نْ  تُمَكِّ مْ 
َ
ل ةً  مَزْهُوَّ ةُ 

َ
مَرْأ

ْ
ال كَانَتِ  ــإِذَا 

َ
ف  ،

ُ
بُخْل

ْ
ال وَ 

 
ً

 بَعْلِهَا، وَ إِذَا كَانَتْ جَبَانَة
َ

هَا وَ مَال
َ
 حَفِظَتْ مَال

ً
ة

َ
إِذَا كَانَتْ بَخِیل

ــهَــا«؛ خصلت‌های نیک زنــان، 
َ
ــيْءٍ يَــعْــرِضُ ل ِ شَ

ّ
ــتْ مِــنْ كُــل

َ
ــرِق

َ
ف

:( تکبر  خصلت‌های بد مردان است )این خصلت‌ها عبارتند از

و ترس و بخل. )زیرا( هنگامی که زن متکبر باشد، بیگانه را به 

خود راه نمی‌دهد و اگر بخیل باشد، مال خود و همسرش را 

حفظ می‌کند و اگر ترسو باشد، از هر چیزی که ممکن است به 

آبرو و عفت او صدمه بزند می‌ترسد )و از آن فاصله می‌گیرد(1.

هَا وَ شَرُّ مَا فِيهَا 
ُّ
ةُ شَرٌّ كُل

َ
مَرْأ

ْ
در روایت چهارم آمده است: »ال

 بُدَّ مِنْهَا«؛ تمامی وجود زن شرّ است و بدترین چیزی که 
َ

هُ ل
َ
نّ

َ
أ

در اوست این که از وجودش چاره‌ای نیست2.

لازم به عنایت است که چیزی به عنوان شرّ محض در عالم 

وجود ندارد، چه اینکه هر آنچه خدا آفریده است یا خیر محض 

است و یا اینکه خیر آن نسبت به شرّش کم یا زیاد است.

این کلام امام؟ع؟ می‌تواند ناظر به گروهی از زنان باشد که 

خصوصیاتی متناسب با شرّ بودن دارنــد، چه اینکه در قرآن 

هم از زنان خیر سخن به میان آمده و هم از زنان شر3. مانند 

ایــن سخن که به صــورت کلی بیان شــده، در متون اسلامی 

. شریف رضی، نهج البلاغه، ص505. 	1
. همان،ص510. 	2

. تحريم/ 10 ـ 12. 	3
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فراوان است و گاهی هم با استثنائاتی همراه است؛ همچون 

ســورۀ عصر و یا ایــن کــام امیرالمؤمنین؟ع؟ که می‌فرماید: 

«؛ کسی که به نوایی رسد، طغیان می‌کند 
َ

 اسْتَطَال
َ

»مَــنْ نَــال

و برتری می‌جوید1. روشن است که این حکم کلی نمی‌تواند 

باشد و عمومیت ندارد.

نیز می‌توان بیان داشت که به جهت تفاوت‌های میان زن 

و مرد و مقتضای تکوینی آن دو، سختی‌هایی در زندگی پیش 

می‌آید و در واقع مقتضای عالم ماده چنین است؛ از این رو 

توصیه به مدارا نمودن شده است.

این مسئله همانند رفتار نمودن با بچه است: از سویی 

سبب  که  می‌دهد  انجام  کارهایی  خــود  سن  مقتضای  به  او 

رنجش پدر و مادر می‌شود و از سوی دیگر پدر و مادر باید خود 

را در حد کودک پایین بیاورند و این همان مدارا نمودن است. 

يَتَصَابَ 
ْ
ل

َ
لذا رسول الله؟ص؟ فرمودند: »مَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَبِيٌّ ف

هُ«؛ هر کس کودکی دارد، خود را به کودکی درآورد2.
َ
ل

ح است این است  سؤال دیگری که در این مورد قابل طر

و  ناقص‌العقل  دربــــارهٔ  عــلــی؟ع؟  امیرالمؤمنین  منظور  کــه 

حضرت  چیست؟  نهج‌البلاغه  در  زنــان  بــودن  ناقص‌الایمان 

عــلــی؟ع؟ پــس از پــایــان جنگ جمل در مــذمــت زنـــان چنین 

فرمود: »ای مردم، زنان از نظر ایمان و ارث و عقل ناقصند. اما 

. شریف رضی، نهج البلاغه، ص 507. 	1
. وسائل الشيعه، ج 21، ص 486. 	2
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نقصان ایمان‌شان به اعتبار معاف بودن از نماز و روزه در ایام 

قاعدگی است. اما نقصان ارث‌شان به اعتبار اینکه سهم ارث 

آنان نصف سهم ارث مردان است. اما نقصان عقل‌شان به 

اعتبار اینکه شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است«.

پس از جنگ جمل که هلاکت جمع فراوانی از مسلمین 

را در پی داشت و از تصمیم و ارادۀ یک زن )عایشه( به وجود 

آمده بود، امام مردم را متوجه نقص زنان و اموری که موجب 

آنها می‌شود کرده و از سه جهت زن‌ها را دارای نقص معرفی 

کرده‌اند:

آنها را دوری از نماز و  ۱. نقص ایمان: دلیل کمبود ایمان 

روزه به هنگام حیض‌شان دانسته‌اند.

بدیهی است که نماز و روزه از کمال ایمان و نوعی ریاضت 

ــان از ایــن ریــاضــت بــه هنگام عــادت  معنوی اســت، دوری زن

روزه  عــاوه  بــه  مــی‌شــود.  ایمانشان  نقص  موجب  ماهیانه 

نگرفتن زن‌هــا وجه عقلی نیز دارد و آن ضعف مفرطی است 

که در اثر خونریزی در آنها پدید می‌آید1. و البته این کلام دلیل 

است بر اینکه اعمال نیز جزو ایمان‌اند2.

۲. نقصان در ارث بردن: اما نقصان ارث زنان به این علت 

است که هم تأمین معاش بر عهدهٔ مرد است و هم اینکه 

ح نهج البلاغه ترجمه: قربانعلي محمدي و علي اصغر نوايي،  . ابن ميثم، شر 	1
ج2، ص480.

ح نهج البلاغه، ج6، ص214. . ابن ابي الحديد، شر 	2



نفقهٔ زن بر گردن اوست؛ به همین دلیل خداوند ارث مردان را 

دو برابر زنان قرار داد1 تا حالت تساوی برقرار شود. در حدیث 

اســت کــه از امــام صـــادق؟ع؟ پرسیده شــد: دلیل اینکه زن 

مسکین و ضعیف یک ارث می‌برد و مرد دو سهم، چیست؟ 

امام فرمود: همانا به زنان جهاد و نفقه واجب نیست و همهٔ 

اینها تکلیف مــردان است؛ به همین خاطر است که بر زنان 

یک سهم و بر مردان دو سهم قرار داده شده2.

۳. نقصان در عقل: اما در مورد نقصان عقل زنان باید گفت 

که عقل به دو دستۀ عقل نظری و عملی تقسیم می‌شود.

اهــداف  به  عقل نظری فعالیت اســت در جهت رسیدن 

که می‌توانند در جهت  انتخاب واحدها، قضایا و وسایلی  با 

یا  واقعیت  اینکه  بــدون  نمایند،  کمک  هدف‌ها  به  رسیدن 

ارزش آن هدف‌ها و وسایل را تضمین نمایند. به عنوان مثال، 

عقل نظریِ محض، بنّایی ساختمان را تعلیم می‌دهد که آجرها 

چگونه روی هم قرار بگیرد، مقاومت مصالح در چه حدودی 

نیاز  به چه مقدار وسایل  ضــرورت دارد، پی‌ریزی ساختمان 

دارد. اما این که این ساختمان جایگاهی برای تعلیم و تربیت 

نظری  عقل  آنها،  بــرای  کشتارگاهی  یا  بــود  خواهد  انسان‌ها 

محض کاری با این مسائل ندارد. عقل نظری همواره بر آنچه 

که از پیش‌فرض شده است، حکم صادر می‌کند و کاری با آن 

. نساء/11. 	1
ح نهج البلاغه، مدرس وحيد، ناشر مولف، ج5، ص87. . شر 	2
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ندارد که صحیح از نظر چه کسی و از روی کدامین واقعیت‌ها؟ 

به همین جهت بوده است که منطق‌دانان حرفه‌ای – حتی 

از  – فقط  آورده‌انـــد  ابتکاراتی در منطق به وجــود  کسانی که 

عقل  فعالیت‌های  همهٔ  بــر  و  می‌دانند  منطق  کــه  جهت  آن 

واقعی  انسان‌شناسان  و  جهان‌شناسان  آشنایند،  نظری 

نبوده‌اند، زیرا واقعیت‌ها و ارزش‌ها غیر از شناخت و قدرت 

بر تنظیم‌بندی فرمول‌ها می‌باشد. عقل نظری محض قدرت 

ورود به حــوزۀ ارزش‌هــا را نــدارد و کــاری با واقعیات فی‌نفسه 

ندارد.

نــیــروهــای فعال درون  از  از طرفی عقل عملی، هــر یــک  و 

بشری را مانند عقل نظری و وجدان و حدس و اراده و اندیشه 

و... هماهنگ می‌سازد که همهٔ آنها را در وصول به واقعیات 

و شایستگی‌ها بسیج نماید. عقل عملی آن است که انسان 

به واسطۀ آن، امــوری را به وجــدان غیرحسی ادراک می‌کند و 

آنها ذواتند، نه عوارض؛ مثل ادراک نفس خود و ادراک مختار 

بودن نفس در اعمال خویش که منتهی به اعتقاد به بقای 

نفس و وجــود ذات پــروردگــار مــی‌شــود. ایــن قــوه یعنی عقل 

عملی برتر و شریف‌تر از عقل نظری است. زیرا عقل نظری آنچه 

می‌کند راجع به ظواهر یا عوارض یا مصلحت‌اندیشی دنیوی 

است و دربــارهٔ ذوات و معقولات واقعی جز حدس و احتمال 

کاری از او ساخته نیست. اما عقل عملی متوجه حقایق است 

و حسن نیت و ارادۀ خیر را به انسان می‌دهد و بنیاد عقاید 
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دینی و اخلاقی را اســتــوار مــی‌ســازد و منشأ ایمان اســت، نه 

تشکیک.

اســت:  معتقد  عقل  تقسیم  ضمن  جعفری؟ره؟  علامه 

زنان به لحاظ عقل عملی از مردان کاستی ندارند و اگر کاستی 

ــت. ایــشــان نتیجه  مــشــاهــده مــی‌شــود، در عــقــل نــظــری اسـ

می‌گیرند: »بنابراین آنچه که صنف مرد به او می‌بالد و مغرور 

می‌شود )یعنی عقل نظری( فی‌نفسه دارای ارزش نیست و 

اعتبار آن فقط در حد شکل دادن به قضایایی است که آنها 

را صحیح تلقی کرده است، و اگر صنف زنان از عوامل تعلیم و 

تربیتی کامل برخوردار شوند، به جهت داشتن نقش اساسی 

در خلقت و چشیدن طعم واقعی حیات و برخوردار بودن از 

احساسات عالی، می‌توان ادعا کرد که زمینۀ رشد شخصیت 

انسانی در زن‌ها کمتر از مردان نمی‌باشد«1.

یکی از روایاتی که معروف است در زمینۀ کم‌خردی زنان، 

نتایجی را به دست می‌دهد که نشان‌دهندۀ این است که این 

کم‌خردی یک اصل ثابت نیست و آن روایتی است که حضرت 

علی؟ع؟ نقل می‌کند کــه: »مــا با رســول خــدا بودیم و ایشان 

ــارهٔ آیۀ ۲۸۲ ســورۀ بقره با ما گفتگو می‌کردند که ناگاه زنی  درب

آمد و پیش روی رسول خدا ایستاد و گفت: من پیک زنان به 

سوی شما هستم... خداوند عزوجل پروردگار مردان و زنان 

. جعفري، محمد تقي، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، ج11، ص298. 	1
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و آفریننده و روزی‌دهندۀ مردان و زنان می‌باشد و همانا آدم 

پدر مــردان و زنان می‌باشد و حوا مادر زنان و مــردان و همانا 

تو فرستادۀ خدا به سوی مــردان و زنانی، زنان را چه می‌شود 

که دربــارهٔ گواهی و میراث، دو زن برابر یک مرد قرار می‌گیرد؟ 

؟ص؟ به زن فــرمــود: ای زن، ایــن حکم از جانب خدای  پیامبر

عــادل و حکیم می‌باشد که از حق تجاوز نــکــرده... زیــرا شما 

ناقص‌خردید. زن به رسول خدا گفت: نقصان ما در چیست؟ 

فــرمــود: هــر یــک از شما نصف روزگــــارش را بــه خــاطــر عــادت 

ماهانه نماز نمی‌خواند، و اینکه شما زیاد نفرین می‌فرستید 

و ناسپاسی فامیل می‌کنید. هر یک از شما بیست ســال و 

از نیکی وی بهره‌مند  نــزد مــردی زندگی می‌گذرانید و  بیشتر 

مــی‌شــویــد، وقــتــی مــرد دســت‌تــنــگ شــد یــا کــار بــه مخاصمه 

کشیده شد، زن می‌گوید: من هرگز در تو خیری ندیدم. رسول 

خدا در ادامــه می‌فرماید: هر زنی که این خصوصیات اخلاقی 

را نداشته باشد، پس هر محنتی که از ناحیۀ این نقصان به 

وی می‌رسد باید صبر پیشه کند که خداوند ثواب او را گرامی 

خواهد داشت. ای زن، هیچ مرد پستی نیست که زنی پست‌تر 

از او یافت شــود و هیچ زن شایسته‌ای مگر در مقابل، مرد 

شایسته‌تری از او وجود دارد«1.

این روایت حاوی نکات ارزنده‌ای می‌باشد، از جمله اینکه:

. مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج104، ص306. 	1
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۱. رسول خدا؟ص؟ این اوصاف را وصف همۀ زنان نمی‌داند 

و زنانی را که فاقد این ویژگی‌ها بوده‌اند اما محکوم قوانین 

به صبر و شکیبایی  اکثریت هستند،  به  اجتماعی معطوف 

دعوت می‌کند.

۲. رسول خدا؟ص؟ تعمیم نــاروا، و اینکه زن با یک دعوا به 

را شاخص  نــدیــدم«،  تــو خیری  شوهر بگوید: »مــن هرگز در 

کم‌خردی زنان می‌داند؛ زیرا این جمله با توجه به سابقۀ زندگی 

قابل تکذیب می‌باشد.

۳. بالاخره رسول اکرم؟ص؟ تصریح می‌کند که در زمان وی، 

میانگین حقوق زنان کمتر از میانگین عقول مردان می‌باشد؛ 

پس سخن از میانگین آماری است و چه بسا زنی که نه تنها از 

شوهرش، بلکه از اکثریت مردان عالم عاقل‌تر بود.

ــدا؟ص؟ مــی‌پــذیــرد که  ــول خـ بــا تــوجــه بــه ایـــن مــطــالــب، رسـ

کــم‌خــردی ویژگی ذاتــی زن نیست و اگــر ویژگی ذاتــی نباشد، 

ممکن است با تربیت اجتماعی برطرف گــردد. همچنان که 

شــواهــد تاریخی نشان مــی‌دهــد، زنــان در اعــصــار مختلف از 

عقلانیت یکسانی برخوردار نبوده‌اند؛ هیچ محققی نمی‌تواند 

زن معاصر ایــرانــی را بــا زنــان دورۀ قــاجــار کــه از نعمت ســواد 

محروم بودند، یکسان بداند.

روایـــت دیــگــری هــم از حضرت علی؟ع؟ اســت کــه دستور 

ــی زنــان  ــان مــی‌دهــد و بــا کــم‌خــردی ذات پرهیز از مــشــورت بــا زن
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ملازمه نــدارد؛ زیــرا اطــاق دستور مذکور در اندیشۀ حضرت 

از  »بپرهیز  می‌فرمایند:  علی؟ع؟  حضرت  اســت.  شــده  مقید 

مشورت با زن‌ها مگر زنی که کمال عقل او به تجربه رسیده 

امــام؟ع؟  از جملهٔ فــوق چنین برمی‌آید که وصیت  بــاشــد«1. 

نــدارد، بلکه  به فرزندش امــام حسن مجتبی؟ع؟ عمومیت 

معطوف به اکثریت غالب می‌باشد و زنانی که از زر و زیور دنیا 

اعــراض کرده و به تعقل پرداخته‌اند، مانند مــردان شایستۀ 

مشورت می‌باشند.

ــارهٔ زنــان همین  برخی از محققین از مجموع روایـــات دربـ

نتیجه را برداشت نمودند.

ــرف که  ــورۀ زخ آیـــت‌الله جـــوادی آملی در تفسیر آیــۀ ۱۸ س

به دو شاخص از »ناقص‌العقل« بــودن زنــان اشــاره می‌کند، 

می‌نویسند: »وصف ذاتی و لایتغیّر زن این نیست که سرگرم 

حیل و زیور بوده و در احتجاج‌های عقلی و مناظره‌های علمی 

آیۀ  و نیز مخاصمه‌های دفاعی غایب و محروم باشد«. پس 

مبارکه درصــدد تبیین حقیقت نوعی زن و بیان فصل مقوّم 

وی نیست که با تغییر نظام تربیتی دگرگون نشود2.

ــرد به  ــده اســـت: »اگـــر زن نــبــود، م ســـؤال: اینکه گفته ش

بهشت می‌رفت«3 و »اگر زنان نبودند، خدا چنان که شایستۀ 

. ترجمه و تفسير نهج البلاغه، همان، ص302. 	1
. جوادي آملي، عبدالله، زن در آيينه جمال و جلال، ص54. 	2

. نهج الفصاحه، حديث 2358. 	3
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ــان دام‌هــــای  ــ ــد«1 و »زنـ ــی‌شـ پــرســتــش اوســــت پــرســتــیــده مـ

شیطانند«2، مراد از این عبارات چیست؟

این جملات از رسول خدا؟ص؟ می‌باشد و در نهج‌الفصاحه 

آمــده است که سخنان رســول خــدا؟ص؟ در آن گــردآوری شده 

است.

متأسفانه بیشتر روایــات گــردآوری شده در نهج‌الفصاحه 

مستند نیستند و در دیگر کتاب‌های معتبر با سلسلۀ سند 

مورد اعتماد نیامده است.

حدیث اول: از رسول خدا؟ص؟ نقل شده است که فرمود: 

«؛ اگر زن نبود، مرد به بهشت 
َ

ة جَنَّ
ْ
 ال

ُ
جُل  الرَّ

َ
دَخَل

َ
ةُ ل

َ
مَرْأ

ْ
 ال

َ
وْ ل

َ
»ل

می‌رفت3.

این روایــت در کتاب‌های معتبر شیعه نیامده است و در 

کتاب‌های اهل سنت نیز مورد قبول نمی‌باشد؛ از جمله:

« این  سیوطی در جلد ۲ صفحۀ ۴۴۲ کتاب »جامع الصغیر

حدیث را بدون سلسلۀ سند نقل کرده است.

متقی هندی در جلد ۱۶ صفحۀ ۲۸۵ کتاب »کنز العمال« 

می‌نویسد که ایــن روایــت از انــس نقل شــده اســت، ولــی باز 

خودش اصل سند را نمی‌آورد.

. همان. 	1
. همان، حدیث 3153. 	2
. همان، حديث 2358. 	3
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ح  مناوی در جلد ۵ صفحۀ ۴۳۶ کتاب »فیض القدیر شر

« برای این روایت سندی نقل می‌کند که در این  الجامع الصغیر

سند نام »بشر بن الحسین« آمده است و سپس می‌نویسد: 

روایات بشر متروک است )یعنی کسی به آنها عمل نمی‌کند(.

»تنزیه  کتاب  کنانی در جلد ۲ صفحۀ ۲۰۴  علی بن محمد 

الــشــریــعــة الــمــرفــوعــة عــن الأخـــبـــار الــشــنــیــعــة الــمــوضــوعــة« 

حدیث  جعل‌کنندۀ  و  کـــذاب  حسین  بــن  بشر  می‌نویسد: 

است.

حدیث دوم: از رسول خدا؟ص؟ نقل شده است که فرمود: 

زنــان نبودند، خدا  عِبَادَتِهِ«؛ اگر   
َ

حَــقّ  ُ الّلَ عُبِدَ 
َ
ل سَاءُ  النِّ  

َ
ــوْ ل

َ
»ل

چنان که شایستۀ پرستش اوست پرستیده می‌شد1.

یــکــی از صــفــات خـــداونـــد خــالــق بــــودن اســــت کـــه همۀ 

ــذِي 
َّ
مخلوقاتش را طبق مصلحت آفرید و به تعبیر قــرآن: »ال

قَهُ«2؛ او همان کسی است که هر چه را 
َ
 شَــيْءٍ خَل

َّ
حْسَنَ كُــل

َ
أ

آفرید نیکو آفرید. پس شرّی خلق نکرده است تا اینکه زنان 

را شرّ بدانیم.

از  ا«3 که در برخی 
ً

حَقّ ا 
ً

حَقّ  ُ الّلَ عُبِدَ 
َ
ل سَاءُ  النِّ  

َ
ل ــوْ 

َ
»ل حدیث 

آمــده اســت، اعتبار  کتاب‌های قــرن‌هــای اخیر شیعه و سنی 

ــدارد؛ زیـــرا علی بــن جـــوزی از علمای اهــل سنت در کتاب  ــ ن

. همان، حديث2361. 	1
. سجده/8. 	2

. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج16، ص286. 	3
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اصل  حدیث  ایــن  گفته:  حدیث  نقل  از  بعد  »الموضوعات« 

ندارد، چون در سندش عبدالرحیم فرزند زید است. سپس 

کلام چند نفر را در مورد عبدالرحیم بیان می‌کند که:

یحیی گفته: عبدالرحیم و پدرش مورد قبول نیستند.

مرّه گفته: عبدالرحیم کذّاب و خبیث است.

نسائی گفته: این شخص متروک‌الحدیث است )یعنی به 

روایاتش عمل نمی‌شود و کنار گذاشته می‌شود(.

ابــن عــدی گفته: ایــن حدیث مــورد انکار واقــع شــده و غیر 

از این سند، سند دیگری برای آن نمی‌شناسیم1 )یعنی این 

روایت را غیر از عبدالرحیم که مورد اعتماد هیچ کس نیست، 

نقل نکرده‌اند(.

حدیث سوم: از رسول خدا؟ص؟ نقل شده است که فرمود: 

يْطَانِ«2؛ زنان دام‌های شیطانند.
َ

 الشّ
ُ

ة
َ
سَاءُ حِبَال »النِّ

این روایت در منابع شیعه بدون سند آمده است؛ از این 

رو اعتبار ندارد و در برخی از منابع اهل سنت نیز آمده است. با 

فرض قبول کردن آن، به این معناست که شیطان برای فریب 

جامعه از زنان استفاده می‌کند و مردها را به شهوت وا می‌دارد 

تا به سمت انحراف بکشاند و این است معنای دام شیطان 

ــان را بــه عــنــوان دام شیطانی  بــودن زن؛ نــه اینکه خــداونــد زن

. علي بن جوزي، الموضوعات، ج2، ص255. 	1
. نهج الفصاحه، حديث 3153. 	2



ز هم بالسا ش نگرتایل و کینبام هب طوبرم تاهبش :لوا لصف

41

آفریده باشد و این همانند حبِّ دنیا و اموال است که در آنها 

فتنه و آزمایش است و بدان معنا نیست که خودِ مال و اولاد 

فتنه باشد، بلکه اینها محل آزمایش هستند.

خلاصۀ سخن:

یک( این سه حدیث و احادیث مشابه که دربــارۀ مذمت 

 سند معتبری ندارند.
ً
زن‌ها می‌باشند، اکثرا

دو( اگر هم کسی این روایات را با توجه به ضعیف بودنشان 

ــت کــه شیطان  ــن مفهوم اس ــاز قــبــول داشــتــه بــاشــد، بــه ای ب

اسباب زیادی برای گمراه کردن بشر دارد که یکی از آن اسباب، 

هــوای نفس و شهوات اســت. بنابراین زن که یکی از مظاهر 

غرائز است، می‌تواند مانند دیگر وسایلی که موجب نافرمانی 

خدا می‌شوند )چون رياست‌طلبی، دوست داشتن دنیا و...( 

یکی از اسباب انحراف شخص و نافرمانی خداوند گردد.

سه( علاوه بر این، روایاتی هم در مذمّت بعضی از مردان 

نقل شده است و فرقی ندارد که این صفات در مردان باشد 

یا در زنــان؛ به عنوان مثال: دروغ صفت بدی است، چه مرد 

است،  خــوب  راست‌گویی  متقابلاً  زن؛  چه  و  باشد  دروغــگــو 

چه راست‌گو مرد باشد و چه زن. پس معیار و میزان مدح یا 

مذمّت، صفات خوب و بد هستند نه ذات زن و مرد. خداوند 

وَ  سَاءِ  النِّ مِنَ  هَوَاتِ 
َ

الشّ حُبُّ  اسِ  لِلنَّ نَ  يِّ >زُ می‌فرماید:  قــرآن  در 
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بَنِينَ<1؛ محبت امور دنیوی از زنان و فرزندان در نظر مردم 
ْ
ال

جلوه داده شده. در این آیه نخستین موضوعی که ذکر شده 

است همسران و زنان می‌باشند و این همان مطلبی است 

که امروزه روان‌کاوان می‌گویند: غریزۀ جنسی از نیرومندترین 

غرائز انسان است.

. آل عمران/15. 	1



فصل دوم: شبهات مرتبط با 

ن گی های تکوینی ز یژ خلقت و و

۱. شبهه ناقص‌العقل بودن زن

تلقی ناقص‌العقل بودن زن، منافی شأن و شخصیت زن 

است، در حالی که در تفکر اسلام چنین نسبتی وجود دارد.

پاسخ:

شبهه نقصان عقل بــه زنـــان، در روایــتــی مهم از حضرت 

ــاد شـــده اســـت، در حــالــی که  ــج امــیــرالــمــؤمــنــیــن عــلــی؟ع؟ ای

ایــن روایــت نیاز به تفسیر و توضیح دارد؛ بیان کاستی‌ها و 

زنــان پس  گــروه و جامعۀ  از  امیرمؤمنان  عــام  سرزنش‌های 

از حادثۀ خونین و کمرشکن جمل اســت که در ایــن حادثه 

چهره‌هایی سرشناس از اصحاب رسول خدا؟ص؟ مانند طلحه 

، پس از پیمان و بیعت با امــام علی؟ع؟ و نرسیدن به  و زبیر

آرزوهای دنیوی، با همراه نمودن همسر پیامبر یعنی عائشه 

و با شعار خون‌خواهی از عثمان، گروه زیادی از مسلمانان را 

به کام مرگ کشاندند.
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نکتهٔ مهم و لازم به ذکر این است که حرکت عائشه با طلحه 

و زبیر برای برپا کردن غائلۀ جمل به سود جوامع اسلامی تمام 

نشده است، و توصیه‌های پیامبر در بارهٔ زنان آن حضرت، به 

وسیلهٔ طلحه و زبیر زیر پا گذاشته شد، و عائشه می‌بایست 

فــریــب آن پیمان‌شکنان را نــمــی‌خــورد و بــه نــوبــت خــود به 

نگهبانی دین در حدود وظائف الهی خود می‌پرداخت. برخی از 

افراد مایلند صحت انتساب این سخن را به امیرالمؤمنین رد 

کنند، و برخی دیگر به توجیه و تفسیر کلماتش می‌پردازند، و 

برخی دیگر آن کلمات و اصطلاحات را به همان مفهومی که در 

حال حاضر در میان ما وجود دارد بیان می‌کنند.

امیرالمؤمنین  سخنان  و  نامه‌ها  و  خطبه‌ها  ــدهٔ  ــردآورن گ

عــلــی؟ع؟، مــرحــوم سید رضــی )رحــمــة‌الله‌عــلــیــه( قبل از ذکر 

متن سخنان امام می‌نویسد:»و من خطبة له؟ع؟ بعد حرب 

الجمل فی ذم النساء«امیرالمؤمنین؟ع؟ این خطبه را پس از 

جنگ جمل ایراد نموده است1.

سخن  ایــن  می‌گوید:»امیرالمؤمنین  نیز  جــوزی  بن  سبط 

را پس از جنگ جمل گفته است«2 و در بارهٔ تاریخ و زمان ایراد 

این سخنان گفته‌اند که در ماه جمادی الثانی سال ۳۶ بوده 

است. ولی در منابع تاریخی و حدیثی دیگر، این خطبه را بخشی 

از نامه‌ای مفصل دانسته‌اند که امیرالمؤمنین؟ع؟ آن را پس 

. السيد الشريف الرضي، نهج البلاغه،ج1، ص 105. 	1
. سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص ج 1، ص 79. 	2
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عــاص و شهادت محمد  به وسیلهٔ عمروبن  از سقوط مصر 

بن ابی‌بکر نوشته است، بنابراین تاریخ نوشتن این نامه و یا 

ایراد خطبه بعد از ماه صفر سال ۳۸ بوده است. پس در نتیجه 

روایت نهج‌البلاغه، ناظر به قضیّهٔ خارجیّه است و نکوهش در 

آنها، مقطعی است و همان‌طور که ابن ابی‌الحدید می‌گوید، 

مربوط به یک شخص خاص )عایشه( باشد1.

و  مشابه  و  »نقص«  مانند  تعابیری  و  کلمات  از  استفاده 

مترادف با آن، شاید برای بعضی از اذهان ایهام‌آور و موجب 

خطا در فهم مــراد باشد و لــذا استفاده از کلمهٔ تــفــاوت، بار 

کمتر می‌کند، و بهتر اســت بگوئیم فقط  را  ایــن نگاه  منفی 

جابجائی کلمه صــورت پذیرفته اســت. امــا حقیقت امــر این 

است که وجود این تفاوت‌ها موضوعی غیر قابل انکار است؛ 

زیــرا تفاوت‌های جسمی و روحــی زن مانند تفاوتی اســت که 

در اعضای بدن انسان وجود دارد؛ یعنی هر عضوی وظیفه و 

مسئولیت خاصی را به عهده دارد؛ ولی در عین حال مرتبط 

و  حساس  عضوی  انــســان  چشم  مثلاً  هستند،  یکدیگر  بــه 

گاهاندن انسان از اطراف  ظریف و لطیف است که وظیفه‌اش آ

و جهان بیرون اســت؛ ولــی عضو دیگری مانند پــای انسان، 

عضوی خشن اســت که کــار چشم را انجام نمی‌دهد و هیچ 

نقصی برای وی محسوب نمی‌شود؛ پس تفاوت‌ها نمی‌تواند 

دلیل نقص باشد.

ح نهج البلاغه، ج۶، ص۲۱۴. . ابن‌اب‌ىالحدید، شر 	1
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محور  سه  در  را  تفاوت‌ها  ایــن  امیرمؤمنان؟ع؟  بنابراین 

همراه با بیان فلسفه و علل آن بیان فرموده است؛ مقصود 

از نقص، کاهش ارزشی نیست؛ بلکه عدم تساوی شهادت 

مــرد و زن که امیرالمؤمنین؟ع؟ بیان فــرمــوده‌انــد، با نظر به 

مــحــدودیــت طبیعی ارتــبــاطــات زن بــا حـــوادث و رویــدادهــای 

بسیار گوناگون است که مرد در آنها غوطه‌ور است و توانائی 

دقت و بررسی عوامل و مختصات و نتائج آنها را بیش از زن 

دارا می‌باشد و کنجکاوی مرد و نفوذ فکری او در ریشه‌های 

حوادث یک امر طبیعی است که در نتیجهٔ قرار گرفتن مرد در 

امواج گوناگون و تلاطم‌های متنوع زندگی، به وجود می‌آید.

لــذا اگــر مــردی را فــرض کنیم که از قــرار گرفتن در امــواج و 

این  و  باشد  بــوده  برکنار  زندگی  حــوادث  پرپیچ‌وخم  خطوط 

برکنار بــودن ارتــبــاطــات عــادی وی را بــا جهان عینی و زندگی 

محدود نماید، بدون تردید شهادت او هم در بارهٔ اموری که 

معمولاً از آنها برکنار است، دچار اشکال می‌گردد. به همین 

جهت اســت که شهادت زن‌هــا در مــوارد زیــادی حتی بدون 

تعدد، مساوی شهادت مردها می‌باشد و آن مــوارد عبارتند 

اعــتــراف خــود زن‌ها  از موضوعاتی که با شهادت و گواهی و 

دانسته مــی‌شــود؛ مانند شهادت زن به ایــن که در روزهــای 

قاعدگی است یا در روزهای طُهر و این که بچه‌ای که در شکم 

او است مربوط به کدام مرد است و غیر ذلک.

با توجه به توضیح فوق، سخن امیرمؤمنان؟ع؟ نیز این 
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كَشَهَادَةِ  تَــیْــنِ 
َ
امْــرَأ شَهَادَةُ 

َ
ف عُقُولِهِنَّ  نُقْصَانُ  ــا  مَّ

َ
اســت:»وَأ

وَاحِدِ.«
ْ
جُلِ ال الرَّ

نکتهٔ قابل تذکر این که از آن جهت که زن نگهبان طبیعی 

و اولی حیات است، خداوند متعال عواطف و احساسات او را 

خیلی قوی‌تر و متنوع‌تر از مرد قرار داده است، زیرا:

آماده کردن محیط زندگی  بزرگ‌ترین مسئولیت زن،  اولاً: 

سالم و بسترسازی فضای مناسب و شایسته جهت تربیت 

نسل‌های بعدی اســت کــه ظــرافــت خــاص خــودش را دارد و 

مردها از چنین ظرافتی کم‌بهره‌اند.

: نشاط روحــی حــرف اول سلامت روحــی و به تبع آن 
ً
ثانیا

جسمی را می‌زند؛ مرد این نشاط را از محیط خانه گرفته و در 

ادامهٔ شغل و زندگی‌اش از آن کمک می‌گیرد.

شوهر  تملک  نهایت  در  کــه  شــوهــرداری  سیاست  ثالثاً: 

به وسیلهٔ زن است، از مسائل ظریفی است که روح لطیف و 

ظریف توانائی آن را دارد.

تفاسیر دیگری هم دربارهٔ این روایت شده است از جمله: 

این خطبه به تفاوت‌های طبیعی زنــان و مــردان اشــاره دارد؛ 

ــان احساسات و عــواطــف قــوی‌تــری نسبت  بــه‌گــونــه‌ای کــه زن

به مــردان دارنــد؛ چنان‌که مــردان نیز نسبت به زنان از تعقل 

بیشتری برخوردارند1. به‌گفتهٔ آیت‌الله جوادی آملی از مفسّران 

. جعفری، پرتوی از نهج البلاغه، ص۱۶. 	1
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شیعه، آن عقلی که ممکن است در مرد بیش از زن باشد، 

عقل علوم سیاسی و کــارهــای اجــرایــی اســت و اگــر کسی در 

مسائل سیاسی و اجرایی عاقل‌تر و خردمندتر باشد، نشانهٔ 

برتری او و نزدیک‌بودنش به خدا نیست1. البته اینکه عقل 

زنــان کمتر از مـــردان بــاشــد، همیشه درســت نیست؛ زنــان 

باهوشی هم هستند که عقلشان بیشتر از مردان است.

. جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص۲۵۱. 	1
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۲. شبهه احساسی بودن زنان

آیا زنان به دلیل احساساتی بودن، نمی‌توانند تصمیمات 

منطقی و دقیق بگیرند؟

پاسخ:

۱. تفاوت میان احساسات و عقلانیت

دو  بلکه  نیستند،  متضاد   
ً
لــزومــا عقلانیت  و  احساسات 

بخش مکمل در فرآیند تصمیم‌گیری هستند. تصمیم‌گیری 

عاطفی به معنای نفوذ احساسات در قضاوت است، اما این 

نفوذ می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های بهتر شود، به‌ویژه در 

موقعیت‌هایی که عوامل انسانی، اجتماعی و اخلاقی نقش 

دارند.

۲. پژوهش‌های علمی دربارهٔ تفاوت‌های جنسیتی در تصمیم‌گیری

ــان بــه طـــور مــعــمــول در  ــد کــه زنـ ــ مــطــالــعــات نــشــان داده‌انـ

پردازش عاطفی و همدلی بهتر عمل می‌کنند. این توانایی‌ها 

باعث می‌شود تصمیمات آنها در شرایط پیچیده که نیاز به 

درک احساسات دیگران و توجه به پیامدهای انسانی دارد، 

، مــردان معمولاً در  از سوی دیگر اثرگذارتر باشد.  دقیق‌تر و 

رقابت  بــر  مبتنی  و  سریع  تصمیم‌گیری  بــه  نیاز  کــه  شرایطی 

است، بهتر عمل می‌کنند. این تفاوت‌ها به معنای برتری یک 

جنس نیست، بلکه نشان‌دهندهٔ روش‌های متفاوت تفکر و 

تصمیم‌گیری است.
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۳. نقش احساسات در تصمیم‌گیری منطقی

داده  نــشــان  )عصب‌شناسی(  نــوروســایــنــس  تحقیقات 

که مغز انسان برای تصمیم‌گیری بهتر باید اطلاعات عاطفی 

ممکن  تصمیمات  احساسات،  بــدون  کند.  پـــردازش  هم  را 

است خشک، غیرانسانی و بی‌توجه به عواقب انسانی باشد. 

در واقــع، افــراد با توانایی بالاتر در همدلی و درک احساسات 

دیگران، معمولاً تصمیمات متعادل‌تر و اخلاقی‌تری می‌گیرند.

یتی ۴. عملکرد زنان در موقعیت‌های رهبری و مدیر

زنان در بسیاری از موقعیت‌های مدیریتی و رهبری نشان 

منطقی  و  پیچیده  تصمیم‌گیری‌های  بــه  قـــادر  کــه  داده‌انــــد 

 )EQ( از هوش هیجانی  با بهره‌گیری  هستند، و توانسته‌اند 

به موفقیت‌های چشمگیری برسند. هوش هیجانی شامل 

گاهی، خودمدیریتی، انگیزه، همدلی  مهارت‌هایی مانند خودآ

و مدیریت روابط است که برای رهبری مؤثر حیاتی‌اند و زنان 

معمولاً در این حوزه‌ها قوی‌تر هستند.

۵. اثرات کلیشه‌ها و فرهنگ

بــاور به اینکه زنــان بیش از حد احساساتی‌اند، ریشه در 

کلیشه‌های جنسیتی و فرهنگی دارد و می‌تواند به تبعیض 

کــاری و اجتماعی منجر شــود. این  و نابرابری در محیط‌های 

تصمیم‌گیری  موقعیت‌های  در  زنــان  می‌شود  باعث  کلیشه 

بــرای نشان  یا فرصت‌های کمتری  گرفته شوند  کمتر جــدی 
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دادن توانایی‌های خود داشته باشند.

بــه روح تجمّل‌گرایی زن و عدم  ــرآن مجید،  خــداونــد در ق

مخاصمه  هنگام  خویش،  مقاصد  اثبات  بر  او  کافی  قــدرت 

که ایــن دو صفت از جنبهٔ عاطفی و احساسی او سرچشمه 

یَةِ 
ْ
حِل

ْ
ال فیِ   

ْ
ؤُا

َ
یُنَشّ مَن  وَ 

َ
مــی‌فــرمــایــد:>أ اشــاره  چنین  می‌گیرند، 

خِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ<1 آیا کسی را که در لابه‌لای زینت‌ها 
ْ
وَ هُوَ فیِ ال

پــرورش می‌یابد و به هنگام جــدال، قــادر به تبیین مقصود 

خود نیست ]فرزند خدا می‌خوانید[؟2 مقصود از این که گفته 

می‌شود جنبهٔ احساسی و عاطفی در زنان بر جنبهٔ تعقّلی آنان 

غلبه دارد، مراد نوع زن در برابر نوع مرد است، به‌گونه‌ای که 

اگر طفلی را برای نگهداری به مردی بسپارند، به طور طبیعی 

زودتر خسته می‌شود تا این که به زنی سپرده شود. همچنین 

در برابر یک پروندهٔ جنایی، زن بیش‌تر از مرد تحت تأثیر قرار 

می‌گیرد و این مطلبی است که به استدلال نیاز ندارد؛ بنابراین 

وجود موارد استثنایی از زنانی که از قاطعیت و نیروی عقلانی 

ــی بــرخــوردارنــد و یا مــردانــی که احساسی هستند، هرگز  والای

ع مقدس استثنا را قاعده قرار داده،  سبب نمی‌شود که شار

بر اساس آن قانون وضع کند. وقتی ثابت شد که زنان از نظر 

عاطفی از مردان قوی‌تر هستند، به طور طبیعی اموری را که به 

اِعمال احساسات و عواطف نیاز بیشتری داشته باشند، بهتر 

. زخرف/ ۱۸. 	1
. آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۲۹. 	2
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انجام می‌دهند؛ به همین جهت از واگذاری اموری که برخورد 

آن امــور می‌شود، به زنــان احتراز  احساسی باعث صدمه به 

شده و به مردان محوّل می‌شود، و این مطلب ـ یعنی انجام 

هر کاری به دست کسی که توانایی آن را دارد ـ سبب توهین به 

زن یا مرد نیست؛ اگر چنین باشد، پس سپردن »پرستاری از 

اطفال« به زنان باید توهینی به مردان باشد، زیرا گفته می‌شود 

که در مردان لیاقت و توانایی این کار وجود ندارد. در اسلام، 

، تقوا و پرهیزکاری اســت1 و شغل‌ها و  مــاک عــزّت و افتخار

عناوینی مانند حکومت، قضاوت و... به تنهایی برای انسان 

از  زن  بــودن  تا محروم  افتخار محسوب نمی‌شوند،  و  کمال 

آن‌ها توهین به او تلقّی شود؛ چه بسا قاضی و یا حاکمی که نزد 

خدا ارزشی ندارد، و چه بسا زنانی که نزد خداوند از هزاران مرد 

ارزش بیشتری داشته باشند2. یک بانوی مسلمان می‌تواند ـ 

در غیر از حکومت و قضاوت و مانند این‌ها ـ در امتیازات دیگر 

دینی، پا به پای مردان پیش رود و اگر از خود شایستگی نشان 

دهد، می‌تواند از همهٔ مردان جلو افتد. حتّی به بیان آیت‌الله 

جوادی آملی:»کمال انسان در آن است که "ولی‌الله" بشود و 
این مقام، اختصاصی به مرد یا زن ندارد.«3

. حجرات/ ۱۳. 	1
و  پرسش‌ها  ـ  مــقــالات  مجموعة  طباطبایی،  حسین  محمد  سید  ر.ک:   . 	2

پاسخ‌ها ـ ، ج ۱، ص ۳۳۹ به بعد.
. توصیه‌ها، پرسش‌ها، پاسخ‌ها در محضر آیت‌الله جوادی آملی،ص ۹۰-۸۹. 	3
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۳. شبهه زنان از نظر عقلی و هوشی کمتر از مردان هستند

پاسخ:

مطالعات گسترده نشان داده‌اند که میانگین هوش کلی 

 برابر اســت. تفاوت‌ها بیشتر در زمینهٔ 
ً
زنــان و مــردان تقریبا

تــوان  نــه در  توانایی‌های خــاص و جزئی مشاهده مــی‌شــود، 

تحقیقات  برخی  جزئی:  توانایی‌های  در  تفاوت  هوشی.  کلی 

نشان داده‌اند که مردان در مهارت‌های فضایی )مثلاً تجسم 

سه‌بعدی( کمی بهتر عمل می‌کنند، در حالی که زنان معمولاً 

در مــهــارت‌هــای کــامــی )مــثــل تسلط بــر زبـــان و مــهــارت‌هــای 

به معنی  امــا  ایــن تفاوت‌ها  ارتباطی( عملکرد بهتری دارنـــد. 

برتری یکی بر دیگری نیست و در مجموع تعادل وجود دارد. 

تنوع فردی بسیار بیشتر از تفاوت جنسی است.

آنچه مهم‌تر اســت، اختلاف‌های فــردی درون هر جنس 

است؛ یعنی برخی زنان از برخی مردان هوشمندتر و برعکس. 

اجتماعی  شــرایــط  فرهنگ،  ــوزش،  آمـ محیطی:  عــوامــل  تأثیر 

و  هــوش  شکل‌گیری  در  مهمی  بسیار  نقش  اقــتــصــادی  و 

مشاهده  تفاوت‌های  بنابراین،  دارد.  شناختی  مهارت‌های 

شده بیشتر بازتاب تفاوت‌های محیطی است تا تفاوت‌های 

زیستی.

جنت اسکایبرو1 روانشناس مشهور آمریکایی که نظریه 

.Janet Shibley Hyde . 	1
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»فرضیه شباهت جنسیتی«1 را ارائه داده است، معتقد است 

که بر اساس این فرضیه، زنان و مردان در بیشتر ویژگی‌های 

و  هستند  هم  شبیه  بسیار  هــوش،  جمله  از  روانشناختی، 

آمــاری بی‌اهمیت است.  تفاوت‌های انــدک موجود به لحاظ 

آمریکا )APA(: در گزارش‌های رسمی خود  مرکز روانشناسی 

تأکید کرده که تفاوت‌های جنسیتی در هوش معمولاً بسیار 

کوچک و ناچیز است و نباید باعث پــیــش‌داوری یا تبعیض 

شود. با وجود شواهد علمی، این باور همچنان پابرجاست 

: به دلایل زیر

الف( سنت‌های فرهنگی و آموزشی:

در بــرخــی جــوامــع دخـــتـــران بــه آمــــوزش و فــعــالــیــت‌هــای 

تحصیلی کمتری دسترسی دارنــد که باعث می‌شود فرصت 

رشد توانایی‌هایشان کمتر شود.

ب( تبعیض جنسیتی و انتظارات اجتماعی:

این موارد باعث می‌شود زنان کمتر به نقش‌های شناختی 

پیچیده و چالش‌برانگیز ترغیب شوند.

ج( اطلاعات نادرست و کلیشه‌های قدیمی:

گــاهــی مـــردم بــر اســـاس داســتــان‌هــا، فیلم‌ها یــا تــصــورات 

شخصی دربارهٔ تفاوت‌های جنسیتی قضاوت می‌کنند.

.Gender Similarities Hypothesis . 	1
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در این دیدگاه ادعا شده است که بهرهٔ هوش کلی زنان و 

مــردان تا حد زیــادی مشابه و یکسان اســت. از تفاوت اندک 

چشم‌پوشید،  می‌توان  نیز  دختران  بر  پسران  هوشی  برتری 

زیــرا ایــن تفاوت از شرایط محیطی و عوامل اجتماعی ناشی 

می‌شود.

ممکن اســت بــرخــی بـــرای تأیید ایــن نــگــرش بــه توانایی 

هوشی خواجگان استدلال کنند، »خواجه‌ای به نام بیزانتین 

ژنــرال نارسس، مدیر و فرماندهٔ تیپ بسیار لایقی بود که در 

۷۰ سالگی گوت‌ها و فرانک‌ها را در ایتالیا شکست داد« ولی 

هوشی  برابری  دیدگاه  نمی‌تواند  موضوع  ایــن  که  پیداست 

و  نابرابری  بــرای  شاهدی  بلکه  کند،  تأیید  را  جنس  دو  بین 

، حتی در صــورت فــقــدان ترشح  بــرتــری هوشی جنس مــذکــر

هورمون‌های جنسی مردانه )از بیضه‌ها( به حساب می‌آید، 

زیــرا مقصود از خواجه در این گونه مــوارد، فــردی است که از 

نظر جنسی مذکر و به دلایلی فاقد بیضه اســت. به ویــژه در 

ایــن مــورد که شخص فرماندهٔ نظامی بــوده اســت، احتمال 

می‌رود کسی باشد که پس از بلوغ )و شکل‌گیری تیپ مردانه( 

بیضه‌های خود را از دست داده باشد.

افــراط  بــه  ــوان هوشی زن  ت و  کاستی مغز  برخی در زمینهٔ 

گراییده‌اند و گفته‌اند: »زنان مغز ندارند. اگر سر کوچکشان را 

پر کنیم از کار می‌افتد. شناخت‌های فکری برای زن به بهای از 

دست دادن ویژگی‌های زنانهٔ ارزشمندش پدید می‌آید؛ زنان 
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با هوش، سترون )نازا( اند و همهٔ ناظران تأیید می‌کنند که زن 

باهوش، صفات و حالات مردانه دارد«.

نقطهٔ  بزرگترین  از  اندیشه‌ها  برخی  در  عقلی  رشــد  عــدم 

ضعف‌های شخصیت زن به حساب آمده است؛ امری که به 

نااستواری و غیر قابل اعتماد بودن شخصیت وی می‌انجامد 

و سبب می‌شود دیر یا زود نتواند معنویات و کمالاتی را که 

به دست می‌آورد، نگاه دارد و بر اثر دخالت‌های عاطفی عقل 

از مسیر خــودش انــحــراف یــابــد. بــرخــاف ایــن نظر کــه عامل 

به  نزدیک  هوشی  بهره‌های  را  زناشویی  زندگی  در  موفقیت 

هم زن و مرد می‌داند، بعضی گفته‌اند:»زنانی که شوهران خود 

»از لحاظ  ــد«،  را باهوش می‌پندارند، احساس نیکبختی دارن

خوشبختی زناشویی، صلاح است که مرد از لحاظ هوش کمی 

برتر از زن باشد«. از نظر دکتر )پل زولیوس موئبیوس( ناتوانی 

ضــرورت  بلکه  واقعیت،  فقط  نه  زن،  فکری  ضعف  یا  ذهنی 

اســت و نه تنها مواهب فکری زن از مــرد کمتر اســت، بلکه 

آنها را بسیار سریع‌تر از دست می‌دهد. سر زن کوچکتر از مرد 

است، و سر کوچک به طور طبیعی مغز کوچک را در خود جای 

می‌دهد؛ ضعف فکری او را از استدلال دور می‌کند.

در نظر اوگوست کنت:»مرد برای اندیشیدن ساخته شده 

اســت و زن بــرای دوســت داشــتــن« و از دیــدگــاه پـــرودون، زن 

حد وسط میان مرد و دنیای حیوانی است و به خــودی خود 

ــودی نـــدارد، و زمانی که هــوش خــود را به کــار گیرد،  علت وج
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« اندیشمند دیگر غربی  زشت و دیوانه می‌شود. »شوپنهاور

می‌گوید: »زن حیوانی است با گیسوان بلند و افکار کوتاه.« 

 تمام دختربچه‌ها خواندن و نوشتن را 
ً
از نظر روســو: »تقریبا

با اکراه می‌آموزند، اما کاربرد سوزن را همیشه داوطلبانه یاد 

می‌گیرند... هیچ هنری را نه دوســت دارنــد و نه یاد می‌گیرند 

و هیچ نبوغی هم ندارند«. به نظر نیچه، فیلسوف آلمانی که 

معتقد است:»وقتی زن دانشمند می‌شود، معمولاً نشان آن 

است که در اندام‌های تناسلی او اختلالی روی داده است.« 

پــل بــروکــا می‌گوید: »نباید از نظر دور داشــت کــه زن بــه طور 

متوسط اندکی کم‌عقل و کم‌هوش‌تر از مرد است و ممکن 

ــارهٔ این تفاوت مبالغه شده باشد، اما در هر حال  است درب

تفاوتی واقعی است. بنابراین می‌توان فرض کرد که کوچکی 

مغز زن در عین حال، تابع کهتری جسمانی و کهتری فکری او 

اســت«. هــاولاک الیس اظهار مــی‌دارد:»هــزاران زن به نقاشی 

پرداخته‌اند، اما فقط مــردان در این رشته نبوغ داشته‌اند«. 

ژرژ ساند که خود زن است، زن را به طور ذاتی احمق می‌داند، 

آن را مجسمهٔ زنـــدهٔ حماقت بــه حساب مـــی‌آورد. و  و لامنه 

ایپولیت تن می‌گوید: »اگــر استدلال، اندیشه و هوش را در 

اختیار زن بگذاریم، مثل آن است که چاقویی به دست بچه 

دهیم«.

ع مقدس، عقل حداقل دو کاربرد دارد: در شر

الــف( به معنی فهم و ادراک: که در ایــن جنبه، زن و مرد 
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اشتراک دارند و حکمت پروردگار ایجاب می‌کند که این گونه 

باشد؛ زیرا چنان که گذشت، خداوند در آیات متعددی زن و 

مرد را به یک اندازه به تعقل و فهمیدن دعوت می‌نماید. و اگر 

زنان از فهم و درک کمتری نسبت به مردان برخوردار بودند، 

این خطابات نسبت به زنان لغو بود؛ زیرا خداوند آن‌ها را به 

چیزی موظف کرده که در اختیار آنان نیست، و مسلم است 

که خدای حکیم از لغوگویی منزه است.

بنابراین، زن و مرد در این جنبه هیچ تفاوتی ندارند.

ب( تدبیر و مدیریت:

یکی از جنبه‌های عقل، تدبیر و اندیشه در امور مدیریتی 

اســت. و ایــن همان جنبه و کــاربــردی اســت که در فرمایش 

آمده  به میان  آن سخن  از نقص و ضعف  حضرت علی؟ع؟ 

است؛ چرا که به جهت مصالحی، جنبهٔ تدبیری عقل در زنان 

ضعیف‌تر است. به همین دلیل، بعضی امور مثل سرپرستی 

خــانــه بــه مــرد واگــــذار شــده اســـت. کــه از مــیــان ایــن مصالح، 

می‌توان به قــوی بــودن احساسات و عواطف در زنــان اشــاره 

کرد. و این نه تنها کاهش ارزشی نیست، بلکه خود امتیازی 

بزرگ برای زنان به شمار می‌آید؛ چرا که همین عواطف رقیق 

زنانه است که در بسیاری موارد از جنایات و فجایع جلوگیری 

نموده اســت. عــاوه بر آن، پشت سر هر مــرد بــزرگــی، مهر و 
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عطوفت مادری دلسوز یا همسری مهربان قرار گرفته است، 

کــه اگــر چنین نــبــود، جــرم و جنایت دنیا را می‌گرفت و انــواع 

بیماری‌های روحــی، روانــی و اخلاقی در جهان عمومیت پیدا 

می‌کرد.
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۴. شبهه عقب‌ماندگی زن

پاسخ:

آمار بالای حضور زنان موفق در جامعه در موقعیت‌های 

مختلفی چون پزشکی، معلمی، استادی دانشگاه، وکالت، 

وزارت و... بیانگر نبودن تضاد میان حجاب و موفقیت زنان 

است. آمار بالای زنان تازه‌مسلمان اروپایی نیز مؤید همین 

اتریشی  تازه‌مسلمان  زن  ــارا،  ک بــرای مثال،  ــت1.  مسئله اس

ــارهٔ حــجــاب مــی‌گــویــد:»حــجــاب، بــیــان عشق بــه خــداونــد،  ــ درب

احترام به قوانین الهی و احترام به زن بودن است«.

می‌گوید:به  اتریشی  تازه‌مسلمانان  از  دیگر  یکی  کاترین 

ــاریــخــی، پــوشــش هـــمـــواره نــشــانــهٔ آزادی و کــرامــت  لــحــاظ ت

بــوده اســت. بردگان برهنه بودند و هر چه لباس اشخاص 

پوشیده‌تر بود و پارچه بیشتری داشت، نشان‌دهندهٔ ارزش 

آزادی بیشتر با  آنــان بــود. بنابراین عقیده به  بیشتری بــرای 

کــرامــت چیزی اســت که  ، کاملاً جدید اســت.  پوشش کمتر

پروردگار به انسان عطا می‌کند و یکی از راه‌های حفظ کرامت 

زن که خدا به زنان عطا کرده است، همین نوع پوشش زنان 

مسلمان است2.

. خبرگزاری مهر؛ »انتخاب حجاب و پشت پا زدن ستارگان غربی به نگاه تجاری  	1
به زنان« ۱۳۹۸/۰۴/۲۰.

. پایگاه جامع ره‌یافته؛ »دلیل دو دختر تازه‌مسلمان و شیعه‌شده اتریشی  	2
برای محجبه بودن«؛ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹.
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افــزون بر مطالب فــوق، هر چیزی که مربوط به گذشته و 

گذشته  سنت‌های  گــاه  نیست.  بــد  همیشه  بــاشــد،  سنت 

بــرای نشان دادن هویت ملت‌هاست؛ همان که  وسیله‌ای 

بیگانگان می‌کوشند تا آن را نابود کنند. پیشرفت جامعه نیز 

هیچ ارتباطی با بی‌حجابی ندارد؛ چنانکه مسلمانان تمدنی با 

شکوه در اندلس به وجود آوردند1.

در واقع حجاب به عنوان نماد اعتقاد به خدا، عامل محرکی 

ج مهم علمی و اجتماعی از سوی زنان برای  برای کسب مدار

بندگی بهتر و خــدمــت بــه خلق خــداســت. بــه طــور خلاصه، 

فلسفهٔ حجاب این است که محیط خانه محیط تلذذ و محیط 

ج محیط تلذذ  ج محیط کار باشد، و حالا چون محیط خار خار

است، محیط خانه به صورت عجیبی درآمده است2.

اسلام زن را محصور در خانه نمی‌کند، بلکه معتقد است 

در محیط‌های اجتماعی هم باشد، لیکن به طور کلی هر آنچه 

خلاف شأن و شخصیت زن باشد را نمی‌پسندد. به همین 

از زمینه‌ها نسبت به حضور اجتماعی زن  خاطر در بسیاری 

ـــات مــا آمــده  واکــنــش نشان داده اســت. بــرای مثال در روای

ــــت دیــگــری  ــا در روای ــــت3 ی اســـت کــه مسجد زن، خــانــه اوس

عــلــی)ع(  امیرالمؤمنین  حــضــرت  بــه  ؟ص؟  پیامبر کــه  هست 

. امین کشوری؛ چرا حجاب؟؛ ص ۵۸. 	1
. یادداشت‌های استاد مطهری، ج۳، ص۱۸۳. 	2

. الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ۱ ، ص ۳۷۴. 	3
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می‌فرماید: نماز جمعه و جماعت و عیادت مریض و... برای 

زن واجب نیست مگر به قدر ضــرورت1. دلیل این فرمایش 

حضرات معصومین؟ع؟ واضح است، چراکه حضور اجتماعی 

غیرضروری زن با توجه به خلقت طبیعی او مناسبِ روحیات او 

نیست و چه بسا آسیب‌های فراوان داشته باشد، همان‌گونه 

که امروزه در جامعهٔ خودمان هم این آسیب‌ها به عیان دیده 

می‌شود.

. همان، ج4، ص364. 	1
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فصل سوم: شبهات 
بوط به حقوق و تکالیف  مر
خانوادگی

آزادی  سلب  و  شوهر  از  اطاعت  در  زن  حق  تضییع  شبههٔ   .۱

زنان

پاسخ:

ــارهٔ جایگاه زن با دو فرهنگ کاملاً متفاوت از یکدیگر  درب

روبــه‌رو هستیم: برخی فرهنگ‌ها مردسالار است و مردها را 

تصمیم‌گیرندهٔ اصلی در زندگی می‌داند. وظیفهٔ زن این است 

، در  که از گفته‌های همسر خود اطاعت نماید. از طرفی دیگر

فرهنگ جدید ـ به‌ویژه فرهنگ غربی و گرایش فمینیستی ـ 

زن را محور زندگی قرار داده و دوشادوش مرد یا حتی برتر از او 

در سطح جامعه و محیط خانواده می‌داند. این دو گرایش، هر 

کدام آثار و پی‌آمدهای خاص خود را در سطح خانواده و جامعه 

به دنبال داشته است. طبق نظریهٔ اول، زن باید در همهٔ کارها 

و  جامعه  در  تصمیم‌گیرنده   
ً
اســاســا و  کند  اطاعت  شوهر  از 

خانواده، مرد است؛ اما طبق نظریهٔ دوم، زن می‌تواند مستقل 
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باشد و از همسر اطاعت نکند یا حتی برعکس، همسر را به 

ج از  اطاعت از خود وا دارد. مبانی هر دو دیدگاه، افراطی و خار

اصول است. در نتیجه، هر دو دیدگاه از اعتبار ساقط خواهند 

از استدلال  آن دو  از  شــد، چــراکــه اجــمــالاً می‌دانیم هیچ‌یک 

صحیحِ عقلانی تبعیت نمی‌کنند، بلکه با پیش‌فرض ذهنیِ 

متعصبانه دست به مکتب‌سازی زده‌اند.

بی‌تردید مرد همواره مظهر قدرت، شجاعت و تعقل است 

کانون عطوفت، رحمت، احساس و محبت می‌باشد؛  و زن 

اما مهم این است که از دیدگاه اسلام، نه آن صلابت، قدرت 

و تعقل علتِ تامّهٔ کمال و موجب رستگاری مرد است، و نه 

 علتِ تامّه در عدم 
ً
آن رافت، رحمت، احساس و عاطفه صرفا

رسیدن به کمال و موجب تباهی زن می‌گردد؛ بلکه قرآن کریم 

تْقَاکُمْ<1.
َ
هِ أ

ّ
مْ عِنْدَ اللَ

ُ
کْرَمَک

َ
 أ

ّ
با صراحت بیان می‌کند: >إِنَ

با توجه به این‌که خانواده یک واحد اجتماعی و یک جامعهٔ 

به  نیاز  اجتماعی  کوچک اســت، و همچنان‌که در هر واحــد 

ایــن قاعده مستثنا نیست.  از  نیز  رئیس هست، خــانــواده 

در همین راستا، خداوند متعال سرپرستی و ریاست خانه را 

 
ُ

جَال تعیین نموده و آن را به عهدهٔ مردان قرار داده است: >الرِّ

»مردان  بَعْضٍ<2؛  ی 
َ
عَل بَعْضَهُمْ  هُ 

ّ
اللَ لَ 

ّ
فَضَ بِمَا  النِّسَاءِ  ی 

َ
عَل امُونَ  قَوَّ

خدمتگزاران زنان‌اند، به خاطر برتری‌هایی که )از نظر اجتماع( 

. حجرات / ۱۳. 	1
. نساء / ۳۴. 	2
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خداوند برای بعضی نسبت به بعض دیگر قرار داده است، و 

به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان در مورد زنان می‌کنند«1.

قانون مدنی در ایران ـ مانند بسیاری از کشورها ـ ریاست 

ــت. مـــادهٔ ۱۱۰۵ قانون  خــانــواده را بــه عــهــدهٔ مــرد گذاشته اس

ی 
َ
عَل امُونَ  قَوَّ  

ُ
جَال آیــهٔ ۳۴ ســورهٔ نساء )>الرِّ مدنی که مبتنی بر 

ی بَعْضٍ<( و فقه اسلامی است، 
َ
هُ بَعْضَهُمْ عَل

ّ
لَ اللَ

ّ
النِّسَاءِ بِمَا فَضَ

در این زمینه می‌گوید: »در روابط زوجین، ریاست خانواده از 

خصایص شوهر است«2.

ــا صــفــا و صمیمیت و تــوافــق  اصـــولاً زن و شــوهــر بــایــد ب

، امور خانواده را اداره کنند؛ لکن اگر دربــارهٔ مسائل  یکدیگر

آیـــد، نظر  آنـــان اختلاف‌نظر و سلیقه پــدیــد  خــانــوادگــی مــیــان 

باید  مرد به‌عنوان مسئول خانواده مقدم خواهد بود و زن 

نظر شوهر را بپذیرد. ریاست خانواده مقامی است که برای 

تثبیت و مصلحت خــانــواده به مــرد داده شــده اســت و یک 

امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی‌شود. ریاست 

خانواده بیش‌تر یک وظیفهٔ اجتماعی است که بــرای تأمین 

سعادت خانواده به مرد محول شده است و او نمی‌تواند از 

آن سوءاستفاده کند و برخلاف عرف و مصلحت خانواده آن 

را به کار گیرد.

. تفسیر نمونه، ط-دارالکتب الاسلامیه، نویسنده: مکارم شیرازی، ناصر،  	1
جلد ۳، صفحهٔ ۳۶۹.

. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مادهٔ ۱۱۰۵. 	2
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با توجه به این‌که بنیان خانواده بر اعتماد هر دو طرف به 

یکدیگر بنا شده است و این‌که هر دو طرف باید برای هم وقت 

کار  و  تحصیل  نکنند،  ضایع  را  یکدیگر  حق  و  بگذارند  کافی 

کردن زوجه و غیره باید با اجازهٔ زوج به‌عنوان رئیس خانواده 

باشد. مــادهٔ ۱۱۰۵ قانون مدنی بر این مطلب چنین تصریح 

دارد که: »در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر 

اســت.« دلیل ایــن حکم واضــح اســت، چراکه مــرد به‌عنوان 

مسئول اصلی خانواده، وظیفهٔ چرخاندن خانه از حیث مادی 

و معنوی را دارد. وضعیت ارتباط اعضای خانواده با افــراد و 

مکان‌های بیرون از خانه و... که ممکن است هرکدام مضرِّ 

رابطهٔ طرفین باشد، باید زیر نظر مرد خانه باشد. از آن طرف، 

خود مرد نیز روابطش باید تحت قانون خانه باشد و نمی‌تواند 

به دیگران ریاست داشته باشد، ولی روابط خودش محدود 

نباشد. به طور خلاصه، آنچه در این رابطه مهم است، انجام 

وظایف هر یک از اهل خانه است؛ یعنی هرکدام از آنان باید 

تا کیان خانواده حفظ  تحت یک ضابطهٔ خاص حرکت کنند 

شود، همان‌گونه که مــادهٔ ۱۱۰۳ قانون مدنی حکم به حسن 

ــع، جایگاه مــرد، جایگاه  معاشرت زوجین کــرده اســت. درواق

مــدیــری اســت کــه کــل خــانــواده را مدیریت می‌کند و اعمال 

خودش نیز تحت مدیریت قرار می‌گیرد و معنای ریاست که 

در قانون بدان اشاره شده است، می‌تواند به همین معنای 

مدیر باشد، نه به معنای دیکتاتور و زورگو و...1.

. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق )جلد سوم(،  	1
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۲. شبههٔ بردگی زن

برخی شبههٔ بردگی خاموش زن در خانواده، از جمله الزام 

ح کرده‌اند و معتقدند که این حکم یک‌جانبه  به تمکین را مطر

و فقط وظیفهٔ زن است، در حالی که این حکم مصداق ظلم 

علیه زن می‌باشد.

پاسخ:

بنیان خــانــواده در مبنای فکری اســام، مبتنی بر حسن 

اســت،  وظایفشان  انــجــام  بــرای  طرفین  عاطفهٔ  و  معاشرت 

نه اجبار برای انجام کارها. با توجه به این نکته، اخلاق حکم 

می‌کند که هر یک از آنان وظایفشان را به درستی انجام دهند 

تا جریان خانواده روزبه‌روز بهتر و با آرامش باشد. خداوند در 

وَاجًا  زْ
َ
أ مْ 

ُ
نْفُسِک

َ
أ مِنْ  مْ 

ُ
ک

َ
ل قَ 

َ
خَل نْ 

َ
أ آیَاتِهِ  قرآن می‌فرماید: >وَمِنْ 

یْهَا<1.
َ
نُوا إِل

ُ
لِتَسْک

حکم  خصلت  مهم‌ترین  زوجین،  روابــط  در  تعادل  ایجاد 

اســامــی اســت. توضیح اینکه: احــکــام زوجــیــن بــه دو قسم 

تقسیم می‌شود: 

۱. وظایف؛ 

۲. غیر وظایف.

اســام هر یک از وظایف زوجین را مشخص کــرده است، 

چاپ ۴، گنج دانش، ۱۳۸۸.
. روم / ۲۱. 	1
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بدین گونه که مرد وظیفهٔ تأمین معاش خانواده را بر عهده 

دارد )وجوب نفقه، مدیریت خانواده و...( و زن وظیفهٔ تمکین 

و اطاعت از شوهر را دارد. برخی از وظایف نیز مشترک بین دو 

نفر اســت: »زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت 

از »تشیید  اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند«. منظور 

مبانی خانواده« این است که زوجین به یکدیگر وفادار باشند 

و از انجام کارهایی که این امر مهم را سست می‌کند، دوری 

کنند.

ــه هــر دو مــبــنــای تمکین اشـــاره  نــویــســنــدگــان حــقــوقــی ب

کرده‌اند. تمکین عام، همان قبول ریاست شوهر بر خانواده 

و محترم شمردن ارادهٔ وی در ادارهٔ خانواده است، ولی تمکین 

خــاص ناظر بــه رابــطــهٔ جنسی زن بــا شوهر و پاسخ دادن به 

خواسته‌های مشروع وی در این زمینه می‌باشد1.

از این رو، لزوم تمکین امر مطلقی نیست، بلکه باید در حد 

مشروع باشد که داوری آن بر حسب زمان و مکان بر عهدهٔ 

عرف و اخلاق است. لذا خواسته‌های شوهر اگر غیراخلاقی و 

غیرمتعارف باشد، مشروع نخواهد بود.

افــزون بر مطالب فــوق، تمکین به معنای پاسخ‌گویی به 

نیازهای جنسی هر یک از زوجین، وظیفه‌ای مشترک است. 

البته مــیــزان و حــدود تمکین نسبت بــه هــر کــدام متفاوت 

ــرای اطــاع بیشتر دربـــارهٔ تفصیل تمکین عــام و خــاص، به کتب حقوق  . ب 	1
خانواده مراجعه شود.
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هستند  منزل  در   
ً
غالبا این‌که  دلیل  به  زنــان  مثلاً  می‌باشد. 

آنــان بیشتر است،  و امکان پاسخ‌گویی به این نیاز از طرف 

باید در حد ممکن و مشروع به این نیاز پاسخ دهند و مردان 

شغل‌هایی  و  معاش  تأمین  جهت  به   
ً
اکثرا این‌که  دلیل  به 

امکان  نیستند،  منزل  در  طولانی  مــدت  می‌کند،  ایجاب  که 

آنـــان باید  ــذا انــتــظــار کمتری از  ــد، ل ــ پــاســخ‌گــویــی کمتری دارن

داشت. همان طور که اگر زن با اجازهٔ زوج شاغل باشد، دیگر 

زوج نمی‌تواند آن انتظاری را که از زنِ خانه‌دار دارد از وی نیز 

داشته باشد.

از این رو بر مردان، مواقعه با فاصله واجب شده است و 

مضاجعه نیز به اعتقاد بسیاری از فقها در صورت تک‌همسری 

هر چهار شب یک بار واجب گردیده است و این جزء حقوق 

زوجه به شمار می‌رود. در نحوهٔ رفتار زوجین، تأکیدهای زیادی 

در قــرآن به عنوان رفتار عرفی و متعارف شده اســت. شهید 

کٌ  مْسَا
َ
مطهری به نقل از آیــت‌الله حلی دربــارهٔ آیهٔ شریفهٔ >فَأ

ضِرَارًا  وهُنَّ 
ُ

تُمْسِک ا 
َ
ل >وَ  آیــهٔ  و  بِإِحْسَانٍ<  یحٌ  تَسْرِ وْ 

َ
أ وفٍ  بِمَعْرُ

لِتَعْتَدُوا< می‌فرماید:

»از این آیات، این اصل کلی استفاده می‌شود که هر مردی 

در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند: یا تمام 

حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد )امساک 

بمعروف = نگهداری به شایستگی( یا علقهٔ زوجیت را قطع و 

زن را رها نماید )تسریح باحسان = رها کردن به نیکی(. شق 
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سوم، یعنی این که زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی 

ا 
َ
از او نگهداری نکند، از نظر اســام وجــود نــدارد. جملهٔ >وَل

لِتَعْتَدُوا< همین شق سوم را نفی می‌کند«.  وهُنَّ ضِرَارًا 
ُ

تُمْسِک

ح می‌شود که امکان تمکین به  بنابراین نشوز در جایی مطر

طور طبیعی و بــدون هیچ مانع شرعی و عقلی وجــود داشته 

باشد.

ضــرورت وجــود ریاست و مدیریت در خانواده و اقتضای 

مصلحت اجتماعی و ضرورت‌های طبیعی در واگــذاری آن به 

، امری نامعقول و غیرمنطقی نیست؛ زیرا هیچ تشکل  شوهر

و اجتماعی بدون مسئول و مدیری که تدبیر امور را در دست 

امُونَ< آمده  آیهٔ >قَوَّ گیرد، پایدار نخواهد ماند. در تفسیری از 

است:

»قرآن در این جا تصریح می‌کند که مقام سرپرستی باید به 

مرد داده شود. اشتباه نشود، منظور از این تعبیر استبداد 

و اجحاف و تعدی نیست، بلکه منظور رهبری واحدِ منظم با 

توجه به مسئولیت‌ها و مشورت‌های لازم است.«

لذا ریاست شوهر تحکّم یا به زعم بعضی‌ها اختیار مالکانه 

ریاست  عـــرب،  حــقــوقــدانــان  از  یکی  تعبیر  بــه  بلکه  نیست، 

شوهر یک سلطهٔ حکیمانهٔ اداری است و استبدادی نیست. 

بنابراین زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که 

آنــان محسوب می‌شود و  براساس عقد نکاح، جــزء وظایف 
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هرگز وظیفه‌ای حقوقی در رسیدگی به کارهای شخصی شوهر 

نــدارنــد. همچنین  ــذا، شستن لباس و غیره  از تهیهٔ غ اعــم 

ــوال و درآمــدهــای اقــتــصــادی او هیچ اختیاری  نسبت بــه امـ

ــوال خود  ــد و تصرف در ام نــدارنــد، بلکه زنــان در کسب درآم

استقلال کامل دارند.

به نظر می‌رسد ریاست شوهر در قبال همسر خویش از 

یک مدیریت اداری هم ضعیف‌تر است، زیرا یک فرماندار یا 

از مــوارد می‌تواند به خاطر مصلحت‌های  شهردار در بعضی 

اجتماعی در اموال افراد دخالت کند و زمین یا خانه‌ای را برای 

خیابان یا دیگر مصالح عمومی تصرف نماید؛ اما شوهر هرگز 

چنین اختیاری در تصرف اموال زوجه ندارد. در امر زناشویی 

نیز چنانچه هر یک از زوجین در حــدود وظیفهٔ خود تمکین 

ــرای خاص  ــرف دیــگــر فقط مــی‌تــوانــد از ضمانت اجـ نکند، ط

)نشوز زن و نشوز مرد( استفاده کند. بنابراین مطلق جلوه 

دادن ریاست شوهر در فقه و حقوق، استنادی ناروا است و 

هرگز اسلام به شوهر این اختیار را نمی‌دهد که در باب تمکین 

همانند موارد دیگر دست به اجبار و خشونت بزند و در این 

راستا به اذیت زن بپردازد.
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۳. شبههٔ چندهمسری زنان

چــرا زنــان نمی‌توانند به انتخاب خــود چند شوهر داشته 

باشند، ولی مردان می‌توانند چند همسر اختیار کنند؟

پاسخ:

انسان از قدیم‌الایّام و در بیشتر امت‌های قدیم همچون 

ــارس و یــونــان، تعدد زوجـــات را قسمت  ، هند، روم، ف مصر

خــود کـــرده بــود و چه‌بسا بعد از گرفتن یــک همسر و بــرای 

این‌که او تنها نماند، مصاحبانی در منزل می‌آوردند تا مونس 

همسرشان باشند. در بعضی امت‌ها به عدد معیّنی منتهی 

نمی‌شد؛ به عنوان مثال، یهودیان و اعراب گاهی با ده زن یا 

بیست زن و یا بیشتر ازدواج می‌کردند1. برای نمونه، مردی به 

نام غیلان بن سلمهٔ ثقفی در حالی مسلمان شد که دست‌کم 

؟ص؟ به او فرمود: »إِخْتَرْ مِنْهُنَّ  دارای ۱۰ همسر بود. آنگاه پیامبر

؛ چهار تا را اختیار کن و نگهدار و مابقی را  ارِقْ سَائِرَهُنَّ
َ

رْبَعًا وَ ف
َ
أ

رها کن«2. یا از قیس بن حارث روایت شده که وقتی مسلمان 

شدم، ۸ زن داشتم. نزد رسول خدا؟ص؟ آمدم، جریان را تعریف 

کردم. حضرت فرمود: »فقط چهار تا را اختیار و بقیه را آزاد کن« 

و من نیز این کار را کردم3.

. سید محمدباقر موسوی همدانی، ترجمهٔ المیزان، دفتر انتشارات اسلامی  	1
وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، ج ۴، صص ۲۹۰‑۲۹۱.

. جلال‌الدین سیوطی، تفسیر الدرالمنثور، منشورات محمدعلی بیضون،  	2
دارالکتب العلمیة، بیروت، ج ۲، ص ۲۱۰.

. همان. 	3
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و  از پیشنهادات  یا چندهمسری  بنابراین تعدد زوجــات 

ابتکارات آیین اسلام نیست، بلکه اسلام آن را در چارچوب 

ــرای آن  ــ ضـــرورت‌هـــای زنــدگــی انــســانــی مــحــدود ســاخــتــه و ب

قیود و شرایط سنگینی قائل شــده اســت1. از جملهٔ شرایط 

چندهمسری در اسلام، رعایت عدالت از سوی شوهر میان 

همسران است. چنان‌که قرآن کریم در آیهٔ سوّم سورهٔ مبارکهٔ 

اجــرای عدالت تجویز  را به شرط  نساء، قانون چندهمسری 

مْ مِنَ النِّسَاءِ 
ُ

ک
َ
نموده و این‌گونه می‌فرماید: >فَانْکِحُوا مَا طَابَ ل

فَوَاحِدَةً<؛ با زنانی که  وا 
ُ
تَعْدِل ا 

َّ
ل
َ
أ فَإِنْ خِفْتُمْ  بَاعَ  رُ وَ  اثَ 

َ
ثُل وَ  مَثْنَی 

بر شما حلال است ازدواج کنید، دو یا سه و یا چهار همسر 

برگزینید و اگر می‌ترسید عدالت را رعایت نکنید، یک همسر 

بگیرید«2.

کلمهٔ »مثنی« بر وزن مَفعل و کلمهٔ »ثلاث« و »رباع« بر وزن 

ــعــال( در بــاب اعــداد 
ُ

ــعــال اســت، و ایــن دو وزن )مفعل و ف
ُ

ف

دلالــت بر تکرار مــادّه می‌کند. در نتیجه، معنای مثنی »دوتا 

ــا« و معنای ثــاث »ســه‌تــا ســه‌تــا« و معنای ربــاع »چهارتا  دوتـ

 ، چهارتا« است. و چون خطاب آیه عموم مردم است نه یک نفر

هر یک از این کلمات با حرف »واو« که به معنای تفصیل است 

جدا شده تا تخییر را برساند؛ به این معنا که هر یک از مؤمنین 

تهران، چاپ  دارالکتب الإسلامیة،  ناصر مکارم شــیــرازی، تفسیر نمونه،   . 	1
بیستم و ششم، ۱۳۸۵، ج ۳، ص ۳۲۸.

. نساء / ۳. 	2
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اختیار دارند دو، سه یا چهار همسر برای خود انتخاب کنند1. 

البته باید توجه داشت که »واو« در آیهٔ »مثنی و ثلاث و رباع« 

برای جمع بین نه همسر که حاصل جمع میان عددهای دو، 

سه و چهار است، نیست؛ بلکه »واو« همچنان که بیان شد 

به معنای تفصیل مطلب است. از آنجا که کل مردم مخاطب 

می‌باشند، اعــداد دو، سه و چهار در قالب کلماتی ادا و بیان 

: »مثنی و ثلاث و رباع«. شده که بیانگر تکرار است؛ عبارتند از

فضل بن حسن طبرسی در مجمع البیان نیز یادآور همین 

ــه« همسر بــه هیچ وجــه قابل  مطلب شــده کــه جمع بین »ن

قبول نیست؛ زیرا کسی که می‌گوید: »مردم دو تا دو تا و سه 

تا سه تا و چهار تا چهار تا وارد شهر شدند«، هیچ شنونده‌ای 

 نه نفر داخل 
ً
از کلام او چنین استفاده نمی‌کند که پس جمعا

کلمهٔ  این می‌بود، خود  گوینده منظورش  اگر  زیــرا  شده‌اند. 

 بزرگ‌تر از 
ّ

»نه« یا »تسع« را به کار می‌برد و کلام خدای عزّ و جل

آن است که مرتکب چنین پیچیدگی و انحرافی بشود2.

. ترجمهٔ المیزان، ج ۴، ص ۲۶۷. 	1
. شیخ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، تصحیح سید هاشم رسولی  	2
محلاتی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الأولی، ۱۴۱۲ق، ج ۳‑۴، ص 

.۱۲
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فلسفه یا ضرورت چندهمسری در اسلام

زمانی که نیاز جامعه را در نظر بگیریم و عقل خود را میزان 

سنجش قرار دهیم، فلسفهٔ چندهمسری و تعدد زوجات را 

در اسلام به دلایل زیر به روشنی درمی‌یابیم:

۱. طبق آمار موجود، همیشه تعداد زنان بیشتر از مردان 

است. به عنوان مثال، آماری که روزنامهٔ اطلاعات چاپ تهران 

آمــار کشور فرانسه نقل  خ سه‌شنبه ۱۳۳۵/۱۰/۱۱ از مرکز  مــور

کــرده اســت، خلاصه‌اش چنین است که در فرانسه در برابر 

، صد و پنج نوزاد پسر متولد می‌شود؛ اما  هر صد نوزاد دختر

در عین حال آمار زنان روزبــه‌روز بیشتر از مردان می‌شود و از 

چهل میلیون نفوس فرانسه، طبق آمار تولد فوق باید بیش 

از بیست میلیونش مرد باشد، اما یک میلیون و هفتصد و 

مـــردان اســت.  از  )۱٫۷۶۵٫۰۰۰( بیشتر  پنج هــزار زن  و  شصت 

علت این امر این است که پسران و مــردان مقاومتشان در 

برابر بیماری‌ها کمتر از دختران و زنان است و به همین جهت 

از دختران  پنج درصــد بیش  تا ۱۹ سالگی، پسران  از ولادت 

می‌میرند. آنگاه مؤسسهٔ مذکور آمار را تا سنین بالاتر ادامه 

می‌دهد و از سن ۲۵ سالگی تا ۳۰ سالگی شروع می‌کند تا ۶۰ و 

۶۵ سالگی و نتیجه می‌گیرد که در ۶۰ و ۶۵ سالگی در برابر یک 

میلیون و پانصد هزار زن، تنها هفتصد و پنجاه هزار مرد باقی 

می‌ماند1.

. به نقل از ترجمهٔ المیزان، ج ۴، ص ۲۹۶. 	1
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مردهای  که  جهانی  دوم  جنگ  از  بعد  آلمان  کشور  در   .۲

بسیاری در اثــر جنگ و کشتار از بین رفتند، نیاز شدیدی به 

این مسئله )قانون چندهمسری( احساس شد و جمعی از 

متفکّران آن‌ها را وادار ساخت که برای چاره‌جویی و حل مشکل 

زنان بیوه و بی‌سرپرست و حل غریزهٔ جنسی آنان در مسئلهٔ 

ممنوعیت تعدد همسر تجدید نظر کنند و حتی برنامهٔ تعدد 

زوجــات اســام را از دانشگاه »الأزهــر« مصر خواستند و تحت 

مطالعه قرار دادند؛ ولی در برابر حملات کلیسا مجبور به متوقف 

ساختن این برنامه شدند و نتیجه همان فحشای وحشتناک و 

رفتارهای پرخطری بود که دامنگیر سراسر کشورهای اروپا شد 

و همچنان این وضع ادامه دارد و اکنون قبح و زشتی خود را از 

دست داده و باب روز نیز شده است1.

۳. دختران از نظر خلقت زودتر به بلوغ جنسی می‌رسند و 

 رحم 
ً
اغلب در پنجاه سالگی به حد یائسگی می‌رسند. طبعا

زن در ایــن ســن بازنشستگی خــود را از پــذیــرش و پــرورش 

فرزند اعلام می‌کند، در حالی که مردان در سن ۱۵ سالگی به 

بلوغ می‌رسند و تا سن ۹۰ یا ۱۰۰ سالگی که عمر طبیعی است، 

قدرت تولید مثلشان باقی می‌ماند. با توجه به هر دو طرف 

این قانون خلقت، اگر جلو تعدد زوجــات گرفته شود، به هر 

. کلیسایی که حتی اربابانشان برای ترک دنیا بر خلاف قانون فطرت از پیوند  	1
مقدس ازدواج و نیز هرگونه فعالیت اجتماعی به مغاره‌ها فرار می‌کنند. از این 
م؛ در اسلام نه 

َ
سْل ِ

ْ
 فِی ال

َ
ل

ّ
 تَبَتُ

َ
 وَل

َ
ة  رَهْبَانِیَّ

َ
رو، پیامبر اسلام؟ص؟ می‌فرماید: »ل

رهبانیت است و نه تبتّل«. ر.ک: حسین بن مفضل راغب اصفهانی، مفردات 
الفاظ القرآن، المکتبة العصریة، بیروت، الأولی، ۱۴۲۷، ص ۴۶، مادهٔ »بتل«.
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دو طرف ظلم شده و به معنای تعطیل شدن قانون فطرت 

است.

۴. تمایل برخی مــردان به تعدد همسر را نمی‌توان انکار 

کرد. اگر این تمایل جنبهٔ هوس داشته باشد، قابل ملاحظه 

نیست؛ امــا اگــر بر اثــر عقیم بــودن زن و علاقهٔ شدید مــرد به 

داشتن فرزند باشد ـ که یکی از حکمت‌های ازدواج نیز همین 

داشــتــن فــرزنــد و بقای نسل آدمــی از ایــن طریق اســت ـ این 

تمایل را موجه و منطقی می‌کند.

۵. گاهی بر اثر تمایلات و آمادگی شدید جنسی و عدم توانایی 

همسر اول در برآوردن این خواستهٔ غریزی، مرد خود را ناچار به 

ازدواج دوم می‌بیند. حتی اگر از طریق چندهمسری و مشروع 

ارضا نشود، ممکن است از طریق نامشروع اقدام کند. در این 

موارد نیز نمی‌توان منطقی بودن خواستهٔ مرد را انکار کرد1.

بنابر دلایـــل فــوق مــی‌تــوان گفت صــاحــب جــواهــر الکلام 

ح شرایع الاســام استحباب نکاح بیش از یک زن را  فی شــر

کسانی  بــرای  زن  بر یک  ح می‌کند و می‌نویسد: »اضافه  مطر

 و بـــدون حاجت، 
ً
ــت قطعا ــد، مستحب اس ــ کــه حــاجــت دارن

مستحب بودنش اقــوی اســت«2. ایشان علت استحباب را 

 ، ؟ص؟ می‌داند و از واژهٔ »انکحوا« اقل مراتب امر تأسی به پیامبر

. همان )ترجمهٔ المیزان(. 	1
. محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة  	2

السابعة، ج ۲۹، ص ۳۵.
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استحباب را استفاده می‌کند و اطــاق بعضی روایــات، تکثیر 

نسل امــت اســامــی، و پیش آمــد حاجت و عــدم تمکن زن 

اول به خاطر عادت ماهانه یا مرض را عنوان می‌کند1. در پایان 

گفتار خویش روایتی از حضرت امام صادق؟ع؟ نقل می‌کند که 

سَاء؛ در   فِی النِّ
َّ

 إِل
ٌ

 شَیْءٍ إِسْرَاف
ّ

آن حضرت می‌فرماید: »فِی کُلِ

هر چیزی اسراف هست مگر در ازدواج با زنان«2.

از این رو، در کشورهای غربی که قانون تعدد همسر منع 

قانونی دارد، عملاً در بسیاری از مــوارد ارتباط با زنــان متعدد 

مرسوم است و یک مرد همزمان با زنان متعددی به نحوی 

ارتباط نامشروع دارد.

خ نــامــدار فــرانــســوی »گــوســتــاولــوبــون« قــانــون تعدد  ــورّ مـ

زوجات اسلام را که به صورت محدود و مشروط است، یکی از 

مزایای این آیین می‌شمارد و به هنگام مقایسهٔ آن با رفتارهای 

پرخطر مــردان اروپــا با چندین زن می‌نویسد: »مسئلهٔ تعدد 

زوجــات یکی از رسوم بسیار خوبی است که فساد اخلاقی را 

از میان دست‌هایی که آن را جایز می‌دانند برداشته و ارتباط 

خانواده‌ها را محکم‌تر می‌کند و چنان احترام و سعادتی به زن 

می‌بخشد که نظیرش در اروپا دیده نمی‌شود«3.

. همان. 	1
البیت؟ع؟  آل  مؤسسة  الشیعة،  وسائل  عاملی،  حر  حسن  بن  محمد   . 	2
لإحیاء التراث العربی، الطبعة الأولی، ج ۲۰، ص ۲۴۵، باب ۱۲ از ابواب مقدمات 

نکاح و آدابه، ح ۱۲.
. گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمهٔ سید هاشم حسینی، انتشارات  	3

کتابفروشی اسلامی، چاپ اسلامیه، چاپ سوّم، تهران، ص ۴۹۶.
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تعدد زوجات و رعایت عدالت:

چنان‌که پیشتر اشاره شد، تعدد زوجات یا چندهمسری 

از پیشنهادات و ابتکارات اسلام نیست، بلکه اسلام آن را در 

چارچوب ضرورت‌های زندگی انسانی محدود ساخته و برای 

آن قیود و شرایط سنگینی قائل شده است. از جملهٔ شرایط 

چندهمسری در اسلام، رعایت عدالت شوهر میان همسران 

است. قرآن چندهمسری را مشروط به رعایت عدالت کرده 

و فرموده است اگر می‌ترسید که قادر به اجرای عدالت میان 

ا 
َّ
ل
َ
همسران نیستید، پس یک زن بیشتر نگیرید: >فَإِنْ خِفْتُمْ أ

وا فَوَاحِدَةً<1.
ُ
تَعْدِل

ــط  ــرای ــور از عـــدالـــت مـــیـــان هـــمـــســـران کـــه جــــزء ش ــظ ــن م

چندهمسری ذکـــر شـــده اســـت، عــدالــت در حــریــم قلبی و 

قلبی  محبت‌های  در  عدالت  چون  نیست؛  انسانی  عواطف 

ج اســت. از ایــن‌رو، قرآن  از حیطهٔ قــدرت و اختیار انسان خــار

وْ 
َ
سَاءِ وَل وا بَیْنَ النِّ

ُ
نْ تَعْدِل

َ
نْ تَسْتَطِیعُوا أ

َ
کریم می‌فرماید: »وَل

کنید نمی‌توانید در میان  کوشش  قــدر  حَــرَصْــتُــمْ؛ شما هــر 

همسران خــود عدالت قلبی و مــســاوات را بــرقــرار ســازیــد«2. 

بنابراین محبت‌های قلبی و درونی، مادامی که موجب ترجیح 

نشود،  عملی  جنبه‌های  از  دیگر  بعضی  بر  همسران  بعضی 

است،  موظف  عدالت  رعایت  به  مــرد  آنچه  نیست.  ممنوع 

همخوابی،  قبیل:  از  خــارجــی  و  عملی  جنبه‌های  در  عــدالــت 

. نساء / ۳. 	1
. نساء / ۱۲۹. 	2
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وسایل زندگی، رفاه و فراهم آوردن وسایل آسایش است.

ــوهٔ حــســنــهٔ مـــا، پیامبر اســــام؟ص؟، یــکــی از  ــ چــنــان کــه اس

ویژگی‌هایش رعایت چنین عدالتی در میان همسرانش بود1. 

بــا همسرانش روش  آن حــضــرت؟ص؟ در مواجهه و بــرخــورد 

بدیعی به کار بست که در سیرهٔ نورانیش جز عدالت، احترام، 

گـــزارش نشده  مهربانی، ســازگــاری و گذشت چیزی دیــگــری 

؟ص؟ در مورد همسران: است. نمونه‌هایی از عدالت پیامبر

؟ص؟ مهریّهٔ هر یک از زنانش را چهارصد درهم  الف( پیامبر

ة( قرار داد و فرقی بین عایشه، حفصه، ام‌سلمه،  نَّ )مَهْرُ السُّ

ســوده، میمونه، زینب دختر جحش، و زینب دختر خزیمه 

نگذاشت و ملاحظاتی از قبیل قرشی و غیر قرشی، جــوان و 

غیر جوان و بیوه و امثال آن را در مهریه دخالت نداد.

ــی نیز  ــدگ ــر مــهــریــه، از نــظــر نفقه و هــزیــنــهٔ زن ب( عـــاوه ب

؟ص؟ میان آنان رعایت برابری را از نظر دور نداشت؛ مثلاً  پیامبر

پس از فتح خیبر به هرکدام صد وَسَق )هشتاد وسق خرما و 

بیست وسق جو( پرداخت کرد2.

 خدیجه را دوست می‌داشت، حتی بعد از خدیجه همیشه 
ً
. آن حضرت؟ص؟ قلبا 	1

از وی به نیکی یاد نموده و می‌فرمود: »مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه از چهار زن 
برتر جهان هستند«. و نیز می‌فرمود: »خدیجه به مقامی رسیده است که خدا و 
جبرئیل به او سلام می‌رسانند«. ر.ک: احمد بن علی ابن حجر عسقلانی، الإصابة 
فی تمییز الصحابة، تحقیق عــادل احمد عبدالموجود و شیخ علی‌محمد 
معوض، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۵ق، چاپ اول، ج ۴، ص ۲۷۴، به نقل از حسن 
عاشوری، همسران پیامبر؟ص؟، تهیه و تنظیم مرکز پاسخ به ســؤالات دفتر 

تبلیغات اسلامی حوزهٔ علمیهٔ قم، نشر هستی‌نما، تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۴۸.
ــال ســیــزدهــم، شــمــارهٔ ۴، زمــســتــان ۱۳۸۵، شــمــارهٔ  . فصلنامهٔ بــیــنــات، س 	2
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ج( در تاریخ آمده است: عمر خلیفهٔ دوم، در دوران خلافت 

؟ص؟ ده هــزار درهــم مقرر کــرد، اما  ــان پیامبر ــرای زن خویش ب

بـــرای عایشه امــتــیــازی در نظر گــرفــت و بـــرای او دوازده هــزار 

درهم مقرر نمود و برای سه تن از آنان یعنی جویریه، صفیه 

و میمونه تنها شش هزار درهــم. این کار مایهٔ شگفتی آنان 

؟ص؟ در میان ما به عدالت رفتار  شد و اظهار نمودند: پیامبر

می‌کرد، چرا تو تبعیض روا داشته‌ای؟! این اعتراض سبب شد 

عمر از سیاست ناعادلانه دست بردارد و برای همهٔ همسران 

؟ص؟ سهمی مساوی مقرّر نماید1. پیامبر

را  ؟ص؟ در برخورد و سرکشی نیز جانب تساوی  د( پیامبر

 ، رعایت می‌فرمود؛ مثلاً صبحگاهان، پس از ادای فریضهٔ نماز

به حجرهٔ هر یک از همسرانش سر می‌زد و از آنان احوالپرسی 

و دلجویی می‌نمود2.

ه( در جنگ‌ها که سرنوشت مسلمانان در آن رقم می‌خورد، 

؟ص؟ بر اساس رعایت اصل مساوات میان همسران،  پیامبر

یکی از زنانش را با قید قرعه همراه خود می‌برد3. شایان ذکر 

است در سفرهای طولانی حضرت، راهی بهتر از قرعه کشیدن 

میان همسران برای رعایت عدالت وجود نداشت.

مسلسل ۵۲، مقالهٔ احمد عابدینی، ص ۱۷۱.
ح نهج البلاغه، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، دار  . ابن ابی‌الحدید، شر 	1
احیاء الکتب العربی، بیروت، ۱۳۸۷، ج ۱۲، ص ۲۱۴، به نقل از حسن عاشوری 

لنگرودی، همسران پیامبر، ص ۱۰۵.
. همان. 	2
. همان. 	3



ــان شـــده تـــا ایـــن جـــای بــحــث به  ــی از مــجــمــوع مــطــالــب ب

رعایت  بــا  اســام  در  چندهمسری  کــه  می‌رسیم  نتیجه  ایــن 

چنان‌که  اســت،  اســام  مکتب  مات 
ّ
مسل از  یکی  شرایطش 

صاحب تفسیر نمونه در این مــورد می‌نویسد: »از نظر فقه 

آن در میان شیعه و اهــل تسنّن،  اسلامی و منابع مختلف 

آن جــای گفتگو و چانه‌زنی  بــا شــرایــط  مسئلهٔ تعدد زوجـــات 

نیست و از ضروریات فقه اسلام محسوب می‌گردد«1.

. تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۳۲۸. 	1
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۴. شبههٔ صیغه در شیعه

آیا متعه در واقــع همان زنا و اهانت به مقام زن نیست؟ 

عمر آن را به این دلیل تحریم کرد!

پاسخ:

نکاح بر دو قسم است: دائم و موقت، که هر دو در ماهیت 

یکی هستند و همهٔ آداب و شرائط نکاح دائم در نکاح موقت 

شرط است.

یرا: نکاح متعه با زنا فرق ماهوی دارد، ز

اولاً: روایاتی داریم که متعه در عهد رسول الله حلال بوده 

است و اگر فرض شود متعه زناست، لازم می‌آید که حرام الهی 

مدتی حلال و جایز شمرده شود.

: زنا مضرات فردی و اجتماعی از قبیل فساد بهداشت 
ً
ثانیا

فردی و عمومی، عقیم شدن و اختلاط نطفه را در پی دارد، بر 

خلاف متعه که چنین نیست.

نکاح و ازدواج پیوندی است میان زن و شوهر که به دو 

صورت می‌باشد: گاهی مدت معیّن ندارد که به آن نکاح دائم 

می‌گویند، و گاهی به صورت محدود و موقت و با مدت معین 

است که به آن متعه می‌گویند.

نــکــاح مــوقــت )مــتــعــه( دارای شــرائــط و ویــژگــی‌هــای زیــر 

می‌باشد:
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۱. زن و مرد باید مانع شرعی در ازدواج ـ اعم از موانع نسبی، 

سببی و رضاعی و غیر اینها از موانع شرعیه ـ نداشته باشند.

۲. مهریه با رضایت طرفین باید معین و در عقد ذکر گردد.

۳. مدت ازدواج معین می‌باشد.

۴. عقد صحیح شرعی باید اجرا گردد.

۵. فرزند متولد از ازدواج موقت، مشروع و ملحق به پدر 

است.

۶. فرزند از پدر و مادر ارث می‌برد.

۷. نفقهٔ فرزند بر عهدهٔ پدر است.

۸. تمام عمومات دربارهٔ فرزندان، پدران و مادران، برادران 

و خــواهــران، خاله‌ها و دایــی‌هــا، عمو و عمه‌ها و... در مــورد 

مولود ازدواج موقت جــاری اســت، زیــرا کلام خــدای تعالی که 

ی بِبَعْضٍ« مطلق است و 
َ
وْل

َ
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أ

َ ْ
و ال

ُ
ول

ُ
می‌فرماید: »أ

شامل فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می‌آید نیز می‌شود.

نظر  از  موقت  ازدواج  می‌فرمایید،  ملاحظه  که  همان‌طور 

ماهیت با ازدواج دائم یکی است و تنها تفاوت آن با ازدواج 

دائــم این است که هزینهٔ زن بر عهدهٔ شوهر نیست و از او 

ارث نمی‌برد1 )که البته اگر در عقد شرط کنند که مرد نفقهٔ زن را 

. عبدالحسین شرف الدین، الفصول المهمة فی تألیف الأمة )بیروت، دار  	1
الزهراء( ص ۶۴‑۶۵.
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بدهد و از یکدیگر ارث ببرند، این دو حکم نیز جاری می‌شود( 

و روشــن اســت کــه ایــن دو تــفــاوت تأثیری در ماهیت نکاح 

ندارند1.

فرق متعه با زنا:

ــدارد، ادعایی  این‌که گفته شــده اســت متعه با زنــا فرقی ن

غیرواقع‌بینانه و نادرست می‌باشد. زیرا:

اولاً: روایـــات شیعه و سنی اتــفــاق دارنـــد کــه متعه سنتی 

بوده در عهد رسول خدا؟ص؟ و به تجویز آن حضرت تا مدتی 

ــت. فــرض شما ایــن اســت کــه متعه زنــا و  عمل مــی‌شــده اس

فحشاست. حــال آیــا ایــن حلیت را پیامبر اکــرم؟ص؟ از پیش 

خود و بــدون دستور خــدای متعال تشریع کــرده، یا اینکه با 

دستور خدا بوده است؟ اگر بگویید آن حضرت از پیش خود 

متعه را تشریع کــرده، معنایش حــال کــردن زنــا و مخالفت 

صریح آن حضرت با خدای تعالی است که فرموده: »و نزدیک 

زنــا نشوید، که کــاری بسیار زشــت و بد راهــی اســت«؛ و حال 

آنکه او )که صلوات خدا بر او باد( معصوم بوده است. و اگر 

بگویید آن حضرت با دستور خدا آن را تشریع کرده، معنایش 

این است که خدا امر به فحشا کرده است و حال آنکه خدای 

 
ً
تعالی برای پیشگیری از چنین احتمالی، پیامبرش را صریحا

خطاب کرده و فرموده: »و بگو خدا به هیچ وجه امر به فحشا 

. سید ع. سید رضا حسینی‌نسب، شیعه پاسخ می‌دهد، زیر نظر استاد جعفر  	1
سبحانی )نشر مشعر، چاپ دوم، سال ۱۳۷۵( ص ۹۶.
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نمی‌کند«. و اگر این ترخیص توأم با تشریع حلیّت بوده است، 

دیگر زنا و فحشا نخواهد بــود، بلکه سنتی است مشروع و 

دارای حدودی معلوم، مانند نکاح دائم1.

بهداشت  فساد  مانند  دارد،  وجــود  مضراتی  زنــا  در  ثانیاً: 

نیروی  رفتن  بین  از  و  مقاربتی  بیماری‌های  به  ابتلا  عمومی، 

آدمــی را قطع و شخص زنــاکــار را عقیم  تولید که گاهی نسل 

فــائــده‌ای که  می‌کند؛ ولــی در متعه چنین نیست، بلکه هر 

بر نکاح دائــم مترتب اســت ـ از قبیل حفظ عفت و ناموس، 

جلوگیری از اختلاط نطفه‌ها و... ـ بر متعه نیز مترتب است2.

ثالثاً: در زنا آزادی مطلق برای زن که مساوی با بی‌بندوباری 

زیــرا  ــود دارد، ولــی در متعه چنین نیست؛  مطلق اســت وج

همان‌طور که گفتیم در متعه آداب و شرائطی است که باید 

رعــایــت شــود و زن، همسر مــرد بــه حــســاب مــی‌آیــد و همان 

حقوق همسری مانند تبعیت از شوهر بر عهدهٔ او گذاشته 

شده است، در حالی که در زنا این‌گونه نیست و ممکن است 

زن حتی در همان لحظه با فرد دیگری ارتباط نامشروع داشته 

باشد3.

. در این زمینه می‌توانید به صحیح مسلم )باب متعه(، مسند احمد ج ۴،  	1
سنن بیهقی ج ۷، الموطأ )مالک( ج ۲، تفسیر رازی ج ۴ مراجعه کنید. نیز: 
همدانی  مــوســوی  محمدباقر  سید  الــمــیــزان،  طباطبایی،  محمدحسین 

)انتشارات اسلامی( ج ۴، صص ۴۷۶‑۴۸۷.
. همان )المیزان(، ص ۴۷۶. 	2

. احمد آذری قمی، سیمای زن در اسلام )انتشارات دار العلم، چاپ اول، سال  	3
۱۳۷۲( ص ۱۰۱‑۱۰۲.
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: آیندهٔ فرزند متولد شده از زنا در هاله‌ای از ابهام فرو 
ً
رابعا

، عواقب روحی و روانی خطرناکی  می‌رود و مشخص نبودن پدر

را برای او به دنبال دارد؛ ولی در متعه جزئیات مسأله از سوی 

ع پیش‌بینی شده است. احتمال انعقاد نطفه با اجرای  شار

ــدّه‌ای که زن تا مدتی باید نگاه دارد و در این مدت به عقد  عِ

مرد دیگری درنیاید، سبب می‌شود تا مشخص شود فرزند 

متعلق به چه کسی است.





بوط  فصل چهارم: شبهات مر
به حقوق مالی و اقتصادی

۱. شبههٔ تبعیض در ارث

حق زن در امور مالی به انــدازهٔ نصف مردان است و این با 

عدالت مورد ادعای اسلام سازگار نیست.

پاسخ:

 بر اساس مرد یا زن بودن وضع 
ً
اسلام احکام ارث را صرفا

نکرده است )عاملی که در اقوام و ملل غیراسلامیِ پیش‌گفته 

مــورد توجه بــوده اســت(، بلکه بر اســاس مسئولیت مالی و 

موقعیتی که آن دو در خانواده دارند و با ملاحظهٔ مسئولیت‌ها 

و تکالیفی که بر عهدهٔ آنان نهاده شده است، قرار داده است. 

هــر یــک از دو جنس )مــذکــر و مــؤنــث( بــه مقتضای شرایط 

با  را دارا هستند. اســام  وجــودی خویش، مسئولیت‌هایی 

را  خــانــواده  اقتصادی  مسئولیت‌های   ، امــر همین  بــه  توجه 

بر دوش مرد خانواده نهاده و بر او تکلیف کرده است، نه بر 

زنان. و زنان نیز هیچ‌گاه نمی‌گویند که چرا این مسئولیت بر ما 

تکلیف نشده است.
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مرد از توانمندی جسمی و روحی ویــژه‌ای برخوردار است، بر 

خلاف زن که جنبهٔ عاطفه و احساس او غلبه دارد. بر این اساس، 

وظایف سخت‌تری بر عهدهٔ مردان گذاشته شده است؛ از قبیل 

کار و تلاش برای تأمین غذا، پوشاک، مسکن و سایر لوازم زندگی، 

ایجاد امنیت و نگهداری از خانه و خانواده، دفاع از آنان در برابر 

تهاجم بیگانگان، حفظ و نگهداری جامعه، ادارهٔ اجتماع، و حفظ 

و ایجاد امنیت اجتماعی. همهٔ اینها وظایف سختی است که بر 

اساس توانایی‌های مرد بر دوش او سنگینی می‌کند. زن نیز بر 

اساس توانایی وجودی خود وظایف متناسبی دارد.

واقعیت این است که مردان در اقتصاد خانواده )با توجه 

نقش  آنـــان(  بــر  اســـام  در  تعیین‌شده  مسئولیت‌های  بــه 

بیشتری دارند، از این رو با فوت آنان ضربهٔ اقتصادی بیشتری 

به خــانــواده وارد مــی‌گــردد. بنابراین زن و مــرد از جهت توان 

جسمی متفاوتند؛ این تفاوت موجب تفاوت در نقش آن دو 

در امور اقتصادی می‌شود و بر طبق آن، مسئولیت‌هایی بر 

عهدهٔ آنان گذاشته می‌شود و بدان‌ها تکلیف می‌گردند. پس 

تفاوت‌ها بر اساس تناسب است، نه نقص و کمال.

بنابراین، سهم‌الارث متفاوت با دیدگاه کلی اسلام نسبت 

به خانواده و تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها، سازگار و عادلانه 

است. در این بخش از بحث، به مهم‌ترین اشکال‌هایی که 

در خصوص تفاوت ارث زن و مرد به فقه پویای اســام شده 

است، اشاره می‌کنیم:
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یَیْنِ<1کاشف از نگاه مردانهٔ 
َ
نْث

ُ
أ

ْ
رِ مِثْلُ حَظِّ ال

َ
ک

ّ
آیهٔ شریفهٔ >لِلذَ

شریعت اسلام به نظام ارث است و حکایت از آن دارد که در 

اسلام، شخصیت زن نصف شخصیت مرد به حساب می‌آید2. 

بلکه  ــدارد،  ن کنونی  به دگراندیشان  اختصاصی  ایــن اشکال 

ح  از طبیعت‌مسلکان صــدر اســام نیز مطر از جانب بعضی 

شده است3. در پاسخ می‌گوییم: آنچه از روح اسلام و مطالعه 

در ابــواب مختلف آن به دست می‌آید این است که هرگونه 

تبعیض و امتیازات نابجا از نظر اسلام محکوم است و شریعت 

 با آن مخالف است. و هرگاه در بعضی از موارد 
ً
اسلام شدیدا

نشانه‌هایی از برتری برخی افراد بر برخی دیگر مشاهده گردد، 

نشانهٔ ترجیح داشتن در انسانیت و حقوق انسانی نیست؛ 

بلکه بــایــد دیــد کـــدام یــک از عــوامــل اقــتــصــادی، اجتماعی، 

اخلاقی، روحی و... در آن موارد وجود داشته که باعث آن نوع 

، در پارهای  اختلاف‌ها و امتیازها شده است. به عبارت دیگر

موارد که به ظاهر آثار اختلاف و تبعیض میان افراد به چشم 

ــراف آن  مــی‌خــورد، هــرگــاه بــه طــور دقــیــق و همه‌جانبه در اطـ

. نساء / ۱۱. 	1
. سلوی مخاش، المرأة العربیه و المجتمع التقلیدی المختلف، ص۳۱. 	2

. مانند: ابن ابی‌العوجا. وی مردی بود که در قرن دوم می‌زیست و به خدا و  	3
مذهب اعتقاد نداشت. او از آزادی آن عصر سوءاستفاده می‌کرد و عقاید 
الحادی‌اش را همه جا ابراز می‌داشت... یکی از اعتراضات وی به اسلام همین 
 و یأخذ الرجل 

ً
 المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهما

ُ
بود که می‌گفت: »ما بال

سهمین؟« امام باقر؟ع؟ در پاسخش فرمود: این گونه تقسیم سهم‌الارث به 
این دلیل است که اسلام جهاد را از عهدهٔ زن برداشته، مهریه و نفقه را به نفع 
او بر عهدهٔ مرد قرار داد؛ همچنین در برخی جنایات اشتباهی، خویشاوندان 
مردِ فردِ جانی عهده‌دار پرداخت دیه هستند؛ زن از همهٔ اینها معاف است. 

محمدبن حسن حرّ عاملی، پیشین، ج۱۷، صص ۴۳۸‑۴۳۶.
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بررسی کنیم، روشن خواهد شد که نه تنها آن امتیازها عمیق 

و ریشه‌دار نیست، بلکه به یک معنا نمی‌توان آن را اختلاف 

و تفاوت دانست. کمتر بودن سهم‌الارث زن در برخی موارد 

دلیل بر این نیست که اسلام ارزش و شخصیت زن را نادیده 

 به سبب عوامل اقتصادی و اجتماعی 
ً
گرفته است؛ بلکه صرفا

است. با توجه به نکات زیر که زیربنای فلسفهٔ تفاوت میراث 

زن و مرد است، حقیقت این امر روشن خواهد شد:

۱. اندیشمندان علم اقتصاد معتقدند که بــرای به وجود 

آوردن یــک اجــتــمــاع بــه تــمــام معنا ســالــم و شایسته کــه از 

باشد،  دور  بــه  طغیان  و  سرکشی  و  تفریط  و  ــراط  افـ هرگونه 

رعایت مسائلی لازم است که اجرای اصل »هر کس به مقدار 

نیازمندی و حاجتش« در مرحلهٔ نخستین آنهاست.

۲. حکمت تــفــاوت مــیــراث زن و مــرد بــه وسیلهٔ حضرات 

معصومین؟ع؟ بیان شده است و این انتقاد سابقهٔ دیرینه 

آن اشــاره کرده‌اند. در  دارد و دانشمندان مسلمان بارها به 

و  اقــتــصــادی  مسئولیت‌های  دلیل  بــه  اســام  حقوقی  نظام 

اجتماعی که بر عهدهٔ مرد نهاده شده است — از قبیل نفقهٔ 

زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزینهٔ زندگی زن هنگامی که در 

عده به سر می‌برد، شرکت در جهاد و هزینهٔ سفر و سپردن 

نفقهٔ خانواده در آن ایام به زن و فرزند، پرداخت دیه در بعضی 

از جنایات اشتباهی خویشاوندان )به عنوان عاقله(، پرداخت 

ج سایر نزدیکان تهیدست )مانند پدر و مادر و خواهر  مخار
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و...( — در پاره‌ای موارد برای مرد سهم دو برابر در نظر گرفته 

شــده اســت؛ حتی اگــر ایــن سهم با مسئولیت‌ها سنجیده 

شــود، ایــن مــرد اســت که سهم‌الارثش به نصف نصیب زن 

می‌رسد و ایــن مــرد اســت که فریادش باید بلند شــود. امام 

إِذَا  ةَ 
َ
مَرْأ

ْ
ال  

ّ
>إِنَ می‌فرماید:  تفاوت  حکمت  بیان  در  رضــا؟ع؟ 

جَالِ<؛ یعنی:  ی الرِّ
َ
رَ عَل

ّ
جُلُ یُعْطِی فَلِذَلِکَ وَفَ خَذَتْ وَ الرَّ

َ
جَتْ، أ وَّ تَزَ

زن در هنگام ازدواج )مهریه( دریافت می‌کند، در حالی که مرد 

)مهریه( پرداخت می‌کند. به همین جهت، سهم بیشتری از 

ارث به مردان تعلق می‌گیرد1.

۳. قوانین ارث در نظام حقوقی اسلام بر اساس موقعیت 

اجتماعی و به حکم وضــع طبیعی‌ای که هر یک از زن و مرد 

دارند، تنظیم شده است و ملاک، تنها زن یا مرد بودن نیست. 

 به دلیل جنسیت نصف مرد 
ً
این گمان که همیشه زن صرفا

ارث می‌برد، ناشی از بی‌دقتی و عدم مطالعه و تحقیق در احکام 

ــرا گاهی ســهــم‌الارث آن دو مساوی  ارث در اســام اســت؛ زی

است؛ مانند سهم‌الارث پدر و مادر وقتی که با فرزند متوفی 

هــمــراه شوند کــه پــدر و مــادر یکسان ارث می‌برند، یــا اینکه 

متوفی تنها منسوبین به مــادر داشته باشد. عــاوه بر این، 

در بعضی مــوارد سهم زن بیش از مرد اســت؛ مانند صورتی 

که وارث متوفی منحصر به پدر و مادر و شوهر باشد که مادر 

یک‌سوم و پدر یک‌ششم ترکه را به ارث می‌برد، یا موردی که 

. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج۲، ص۲۵۸؛ تفسیر برهان، ج۱، ص۳۶۷. 	1
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همسر با چند برادر و خواهر همراه شود1.

۴. احکام ارث به لحاظ مصالح اجتماعی وضع شده است 

و در مواردی که مصلحت اقتضا نماید یا خود شخص تمایل 

داشته باشد که ورثه‌اش به یک اندازه از اموال او بهره برند، 

می‌تواند از حق وصیت خود برای تقسیم سهام و برابری آن 

استفاده نماید.

۵. دین مبین اسلام در تمام مواردی که شخصیت انسانی 

ملاک قانون‌گذاری است، حقوق کاملاً یکسانی برای زن و مرد 

وضع کــرده اســت؛ همچون: آزادی در ایمان، ثــواب و عقاب، 

تعلیم و تربیت، شغل، ازدواج و... یگانه ملاک برتری در این 

شریعت، کرامتی اســت که با تقوی به دســت مــی‌آیــد2؛ نه با 

اموال و دارایی. اگر مرد تقوای بیشتری داشته باشد، از زن برتر 

است و اگر زن با تقواتر باشد، او برتر است. سهم‌الارث ارزش و 

فضیلت نیست؛ بلکه مسئولیت‌آور است و نمی‌تواند بیانگر 

شخصیت زن از دیدگاه اسلام باشد3.

ــه‌شــده ایــن اســت کــه اســام دین  نتیجهٔ توضیحات ارائ

ــت؛ یــعــنــی تــمــامــی قــوانــیــن آن بـــا هــدف  ــ ــور اس عــدالــت‌مــح

عدالت‌محوری وضع گردیده است. بنابراین چه در امور مالی 

و چه در امــور غیرمالی )معنوی(، ملاک اصلی رعایت تعادل 

. سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۲۲۹. 	1
. حجرات / ۱۳. 	2

. ماده واحده ۱۳۸۷/۱۱/۱۶، مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ مدنی. 	3
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و حقوق افــراد است. مثلاً حق مهریهٔ زن، حق بزرگی برای زن 

بر گردن مرد است و مرد ملزم به تأدیهٔ دین خود حتی بعد از 

مرگ می‌باشد. به همین خاطر است که در زمینهٔ ارث، چون 

ج و احتیاجات مالی مــرد بیشتر از زن اســت )زنـــان در  مــخــار

مقابل درآمــدی که دارنــد، مخارجشان بسیار کمتر اســت(، 

اسلام سهم‌الارث مرد را بیشتر از زن قرار داده تا طبق اصل 

تقسیم مال بر اساس حاجت )هر کس به مقدار نیازمندی 

ج آنان برقرار گردد1.  و حاجتش(، تعادلی میان درآمــد و مخار

البته امروزه طبق قانون، زن هم از قیمت زمین ارث می‌برد و 

هم از قیمت ساختمان و از این جهت محدودیتی که قدماء 

بیان کرده بودند را ندارد.

. شبهات حول الاسلام، ص۱۰۸. 	1
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۲. شبههٔ تبعیض در دیه

در دیهٔ زن نیز تبعیض وجود دارد، مثل اینکه در فقه آمده 

زن از اصل زمین ارث نمی‌برد و فقط از قیمت ساختمان ارث 

خواهد برد.

پاسخ:

هــمــان‌گــونــه کــه قـــرار دادن مــســئــولــیــت‌هــای اقــتــصــادی 

همانند: نفقه، مهریه و دیهٔ عاقله در اسلام بر دوش مردان 

 از دست رفتن مرد خانواده، 
ً
قــرار داده شده اســت، طبیعتا

ضربهٔ اقتصادی به افراد خانواده )زن و فرزندان( وارد می‌کند. 

شریعت اسلام برای جبران این ضربه و کاهش آن، مسئلهٔ دو 

ح کرده است. اگر با دقت در این  برابر بودن دیهٔ مردان را مطر

حکم شرعی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که در اینجا اسلام 

مراعات حال زنان خانواده را نموده است؛ زیرا دو برابر بودن 

دیــهٔ مرد به این معنا است که مبلغ دو برابری نصیب دیگر 

، نصف  افــراد خــانــواده )زن و فــرزنــدان( شــود. در طــرف دیگر

بودن دیهٔ زن به این معنا خواهد بود که در صورت قصاص، 

باید نصف دیه پرداخت شود تا زن و فرزندان مرد )که مورد 

قصاص قرار خواهد گرفت( بتوانند از این درآمد زندگی کنند. 

بنابراین از هر طرف نگاه کنیم، در این مسئله مراعات حال 

زن و فرزندان خانواده شده است، و اصولاً در برخی موارد مرد 

ح می‌شود، وجود ندارند تا از آن بهره‌مند  و زنی که دیهٔ آنان مطر

شوند؛ بنابراین مسئلهٔ دیه در قانون اسلامی، هماهنگ با 
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شرایط مردان و زنان و مسئولیت‌های آنان در خانواده تنظیم 

شده و کاملاً حکیمانه است.

در مسئلهٔ دیه، چون جنبهٔ خیربودن در آن نیست، بلکه 

مربوط به جنبهٔ بدنی است، لذا اگر بدن در مسائل اقتصادی 

قوی‌تر بــود، دیــهٔ آن بیشتر اســت. و چون مردها در مسائل 

اقتصادی معمولاً بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند، دیهٔ 

آنــان نیز بیشتر اســت. ایــن بــدان معنا نیست که در اسلام 

بُــعــد جسمانی  آن  مــرد ارزشــمــنــدتــر از زن بــاشــد، بلکه تنها 

آن دو صنف لحاظ می‌شود. اصــل دیــه مربوط  )جنبهٔ بدنی( 

انسان‌شناسی  نباید در مسائل  و  روح نیست  ارزشیابی  به 

و عظمت زن و مــرد ایــن عنوان مــورد نقد و نقض قــرار گیرد. 

آدمــی نیست و نقد ناقدان بدان  ارزش  بنابراین دیه معیار 

اما  گیاه می‌شناسند،  را در حد یک  انسان  که  جهت اســت 

واقعیاتی نظیر این که انسان به جایی برسد که تنگاتنگ با 

ملائکه سخن بگوید و فرشتگان به استقبالش درآیند، برای 

ح  آنــان بی‌معنا اســت. و وقتی ایــن سلسله از مسائل مطر

آنان به خود می‌آیند که: عجب! ماوراءالطبیعه‌ای  شود، تازه 

هم هست، موجودی به نام فرشته نیز وجود دارد! و ما برای 

ابد زنده‌ایم و عمر این تن زودگذر ما حداکثر یک قرن است، اما 

جان ما جاودان و ابدی است؛ نه سخن از یک میلیارد سال، 

که اصلاً سخن از سال و ماه نیست، و ما به جایی می‌رسیم که 

فرشته‌ها به استقبال ما می‌آیند و تهنیت می‌گویند و تحیت 
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وهَا خَالِدِینَ«؛ درود 
ُ
ادْخُل

َ
یْکُمْ طِبْتُمْ ف

َ
مٌ عَل

َ
می‌فرستند: »سَل

بر شما، خوش باشید و درون آیید جاودانه1.

گرفته  کــه در خصوص قتل غیرعمدی زن و مــرد  دیـــه‌ای 

می‌شود، به هیچ وجه »بهای خــون« انسان نیست؛ چرا که 

ارزش خــون انــســان‌هــا — چــه از جنس زن باشند و چــه از 

جنس مرد — را نمی‌توان با مال و منال دنیا مقایسه کرد؛ 

زیرا خداوند متعال زن و مرد را از یک جنس خلق کرده است: 

مْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ< )شما را از یک نفس آفرید(2.
ُ

قَک
َ
>خَل

بـــا ایـــن فـــرض کـــه دیـــه بــــرای جـــبـــران خـــســـارت وارده به 

»مجنی‌علیه« یا خــانــوادهٔ اوســت، گفته می‌شود از آن جا که 

مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد، و از بین 

رفتن یا صدمه دیدن او لطمهٔ بیشتری به اقتصاد خانواده وارد 

می‌آورد — به ویژه که در نظام حقوق اسلام، ادارهٔ خانواده و 

مسئولیت تأمین معیشت آن با مرد است — بنابراین دیهٔ 

او باید بیشتر باشد.

، تفاوت دیهٔ زن و مرد هرگز به معنای پایین‌تر  از این منظر

بودن ارزش زن نیست، بلکه بدان دلیل است که تبعات از 

دست دادن مرد یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر 

از زن است، و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی 

. زن در آیینهٔ جلال و جمال، جوادی آملی، انتشارات اســراء، قم، چاپ دوم،  	1
۱۳۷۶، ص۴۲۱.

. زمر / ۶. 	2
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جبران شود و در واقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود، 

 این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود. از آن جا که 
ً
طبیعتا

حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می‌شود، 

وضع غالب این است که مرد تأمین‌کنندهٔ هزینهٔ خانواده و 

دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است، بنابراین 

خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده‌اش تحت عنوان دیه 

بیشتر از آن تعیین شده است. امروزه بیشتر صاحب‌نظران 

بــا ایــن تبیین، تــفــاوت دیــهٔ زن و مــرد را توجیه می‌کنند. هر 

چند که باید خاطرنشان کرد در اســام از نظر بُعد انسانی و 

الهی و ارزشــی، تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ بلکه تفاوت در 

بازده اقتصادی است، و حکمت تفاوت دیه به عنوان جبران 

خسارت نیز بر این معیار توجیه‌پذیر است1.

البته این نکته را هم نباید فراموش کنیم که نصف بودن 

دیــهٔ زن بر اســاس همان معیاری است که در بالا گفته شد. 

حــال اگــر زنــی سرپرست خــانــوار بــاشــد و تنها پــنــاه خــانــواده 

باشد، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت دیهٔ او را به جهت کمک 

به خانوادهٔ آسیب‌دیده جبران کند. امروزه طبق قانون بیمهٔ 

شخص ثالث، به طور کلی هر زنی که به عنوان شخص ثالث 

در حوادث آسیب ببیند، بیمه مسئول پرداخت یکسان دیهٔ 

زن و مرد است. بر اساس تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۴ قانون بیمهٔ شخص 

. زن در آیینهٔ جلال و جمال، جوادی آملی، انتشارات اســراء، قم، چاپ دوم،  	1
۱۳۷۶، ص۴۲۱.
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زیــان‌دیــدگــان تصادفات رانندگی بــدون توجه به  ثالث، دیــهٔ 

جنسیت پرداخت می‌شود و مابه‌التفاوت میزان دیهٔ زن و مرد 

در سوانح رانندگی از صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت 

می‌شود. برابری پرداخت دیه فقط برای خسارات بیمهٔ ثالث 

بوده و سایر دیات مربوط به فوت خانم‌ها از جمله قتل و ... 

دیگر تابع این قانون نبوده و در سایر موارد همچنان دیهٔ زن 

نصف دیهٔ مرد محاسبه می‌شود.



بوط  فصل پنجم: شبهات مر
به حقوق اجتماعی و حضور 
در جامعه

۱. شبههٔ عدم رعایت شایسته‌سالاری در احکام اسلام

چرا زنــان نمی‌توانند قاضی، حاکم و یا اینکه مرجع تقلید 

شوند؟ این عین بی‌توجهی به شایستگی است.

پاسخ:

و  آیا زن می‌تواند عهده‌دار منصب مرجعیت و حکومت 

قضاوت شود یا نه؟ آیا تصدی این مناصب از نگاه اسلام در 

انحصار مــردان اســت یا نــه؟ پیش از ورود در ایــن بحث، جا 

دارد به این نکتهٔ مهم توجه داده شود که کسانی که قائل به 

انحصار این مناصب برای مردان هستند، هرگز اعتقادشان 

این نیست که این انحصار ناشی از نقصان شخصیت و ارزش 

زن نسبت به مرد اســت؛ زیــرا تفاوت میان این دو جنس در 

برخی از احــکــام و مــقــررات اعــتــبــاری بــه هیچ وجــه بــه معنای 

به  بلکه  نیست،  دیگری  بر  یکی  منزلت  و  شخصیت  برتری 

این معنا است که زن و مرد در عین این که هر دو انسان و 
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دو  با  انسان‌اند  گونه  دو  هستند،  انسانی  شخصیت  دارای 

ح آن در متن  نــوع خصلت‌ها و دو گونه روان‌شناسی که طــر

آفرینش ریخته شده است. طبیعت از این دوگونگی‌ها هدف 

حکیمانه‌ای داشته است. شرط اصلی سعادت هر یک از زن 

و مرد — و در حقیقت جامعهٔ بشری — این است که این دو 

جنس در مدار خویش به حرکت خود ادامه دهند1.

الکسیس کــارل می‌گوید: »... به علت عدم توجه به این 

نکتهٔ اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می‌کنند 

که هر دو جنس می‌توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و 

عهده  بــه  یکسانی  مسئولیت‌های  و  اخــتــیــارات  و  مشاغل 

گیرند. زن در حقیقت در جهات زیادی با مرد متفاوت است. 

یکایک سلول‌های بدنش و هم چنین دستگاه‌های عضوی 

 سلسلهٔ عصبی، نشانهٔ جنس او را بر روی خود 
ً
و مخصوصا

ــد... نبایستی بــرای دختران جــوان نیز همان طــرز فکر و  دارنـ

همان نوع زندگی و تشکیلات فکری و همان هدف و ایده‌آلی 

بـــرای پــســران جـــوان در نظر می‌گیرند معمول داریـــم.  کــه  را 

روانی  و  عضوی  اختلافات  باید  تربیت  و  تعلیم  متخصصین 

جنس مــرد و زن و وظــایــف طبیعی ایــشــان را در نظر داشته 

آیندهٔ تمدن ما  باشند و توجه به این نکتهٔ اساسی در بنای 
حائز کمال اهمیت است.«2

. ر.ک: شهید مرتضی مطهری، مقدمهٔ کتاب نظام حقوق زن در اسلام. 	1
. الکسیس کارل، انسان موجود ناشناخته، چاپ ششم، صص ۱۰۴‑۱۰۱. 	2
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حال در عین پذیرش نکتهٔ بــالا، مدعای ما در این مقاله 

این است که دلیل قاطعِ خدشه‌ناپذیری برای ادعای انحصار 

ــرای مـــردان وجــود  منصب مرجعیت، حکومت و قــضــاوت ب

ندارد. ما در این جا مدعای خویش را در سه بخش مرجعیت، 

ح می‌کنیم. قضاوت و حکومت مطر

شرایطی  کنار  در  فقها  از  بسیاری  زن،  مرجعیت  بــاب  در 

همچون ایــمــان، عــدالــت و اجــتــهــاد، شــرط »رجــولــیــت« )مــرد 

بودن( را ذکر کرده‌اند، اما برخی دیگر از فقها یا این شرط را ذکر 

نکرده‌اند و یا نسبت به لزوم آن اظهار شک و تردید و فقدان 

دلیل کرده‌اند.

می‌فرماید:  مرجعیت  شــرایــط  مسئلهٔ  در  خمینی  ــام  امـ

»واجب است که مرجع تقلید، عالم، مجتهد، عادل و پرهیزکار 

در دین خدا باشد؛ بلکه به احتیاط نزدیک‌تر این که طالب و 

حریص بر دنیا و در پی مال و مقام آن نباشد.«1 چنان که پیدا 

است، امام در این عبارت مرد بودن را برای مرجع یکی از شرائط 

ذکر نکرده است. آیت‌الله حکیم در این رابطه می‌فرماید:

»امــا اعتبار رجولیت )مــرد بــودن( در مرجع همانند شرط 

پیشین )عدالت( است در نزد عقلا )منظور این است که عقلا 

نه شرط عدالت را لازم می‌دانند و نه شرط رجولیت را( و بر این 

شرط دلیل روشنی — غیر از ادعای انصراف اطلاقات ادله به 

. تحریرالوسیله، ج۱، بحث اجتهاد و تقلید، مسئلهٔ ۳. 	1
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مرد و اختصاص برخی از ادله به مرد — وجود نــدارد. ولی اگر 

هم تسلیم این ادعا شویم، باز در آن حدی نیست که بتواند 

ــزوم چنین شرطی(  ــده از بنای عقلا )بــر عــدم ل ــازدارن رادع و ب

باشد. گویا به همین لحاظ بوده است که برخی از محققین 
فتوا به جواز تقلید از زن و خنثی داده‌اند.«1

آیــت‌الله خویی پس از نقد و ایــراد برخی از ادلــه‌ای که برای 

شرط مرد بودن در مرجعیت آورده شده، می‌فرماید:

»بنابراین دلیلی بر این معنا قائم نشده است که رجولیت 

در مرجع تقلید شــرط اســت، بلکه مقتضی اطــاقــات ادلــه و 

سیرهٔ عقلاییه این است که میان مردان و زنان در تصدی این 
مسئولیت فرقی نیست.«2

اما در عین حال می‌گوید: »صحیح این است که شرط مرد 

ع استفاده  بودن در مرجع تقلید معتبر است؛ زیرا از مذاق شار

می‌کنیم که وظیفهٔ مورد انتظار در مورد زنان، حفظ حجاب و 

پوشش و عهده‌داری امور داخلی منزل است نه وارد شدن 

در اموری که با این وظیفه ناسازگاری دارد. و عهده‌داری افتاء 

برای مردم لازمــه‌اش این است که خود را در معرض مراجعهٔ 

ع به این کار راضی نیست...« مردم قرار دهد، در حالی که شار

. سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، دار احیاء التراث  	1
العربی، بیروت، چاپ چهارم، ۱۳۹۱ق، ج۱، ص۴۳.

ح العروة الوثقی - الاجتهاد  . سید ابوالقاسم موسوی خویی، التنقیح فی شر 	2
و التقلید - )تقریر میرزا علی تبریزی غروی(، دارالهادی، قم، چاپ سوم، ۱۴۱۰ق، 

ص۲۲۶.
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و  اگــر وظیفهٔ حفظ حجاب  گفت:  باید  در پاسخ معظم‌له 

از همهٔ مشاغل و  را  باید زن  اقتضایی دارد،  پوشش چنین 

با  این منصب  زیــرا میان  مناصب اجتماعی محروم بدانیم؛ 

بقیهٔ مناصب و مشاغل اجتماعی مانند وکالت و نمایندگی 

در مجلس شورا و کارشناسی در مسائل اجتماعی و مدیریت 

برخی از مراکز عمومی یا فرهنگی و علمی و فعالیت‌های کلان 

اقتصادی و معاملاتی یا کارمندی در ادارات و... فرقی نیست. 

از این گذشته، اگر دلیل این است، چه اشکالی برای مرجعیت 

 این دلیل نافی تقلید زن از زن 
ً
زن برای زنان وجود دارد؟ یقینا

نیست.

از مرد  که  بزرگان گفته‌اند: احتیاط اقتضا می‌کند  از  برخی 

، قاعده  تقلید شود، چون در دوران امر میان تعیین و تخییر

اقتضای تعیین دارد. در این جا این تردید وجــود دارد که آیا 

د مخیر است از زن 
ّ
تقلید از مرد متعیّن است یا شخص مقلِ

و یا مرد تقلید کند.

پاسخ این است که: اولاً با توجه به اطلاقات ادله و سیرهٔ 

 اگر در زمانی 
ً
عقلاییه جایی برای این تردید وجود ندارد. ثانیا

 
ً
ع باشد، قهرا از بقیهٔ مجتهدان اعلم و اور یک زن مجتهده 

ع  دوران امــر خواهد بــود بین ایــن که از خصوص اعلم و اور

از خصوص مجتهد مرد  ایــن که  یا  )یعنی زن( تقلید کنیم و 

تقلید کنیم. در چنین صورتی دوران امر میان تعیین و تخییر 

نیست، بلکه دوران امــر میان دو تعیین اســت. در ایــن جا 
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چــاره‌ای نیست جز این که )در مــوارد اختلاف فتوا( به تخییر 

حکم کنیم؛ یعنی شخص مخیر است که از زن اعلم تقلید کند 

یا از مرد غیر اعلم.

نکته‌ای که تذکر آن ضــروری می‌نماید این است که حتی 

کسانی که تقلید از زن را جایز نمی‌دانند، معتقدند »مرد بودن« 

شرط در مرجعیت برای دیگران است نه شرط در عمل کردن 

به فتاوای خویش. بنابراین زن می‌تواند تمام مراتب اجتهاد 

و استنباط را طی کند و در صــورت رسیدن به مرتبهٔ اجتهاد 

 باید( به فتاوای خویش عمل کند.
ً
می‌تواند )و بلکه الزاما

در بــاب منصب قــضــاوت، هــر چند برخی از فقهاء مانند 

صاحب جــواهــر در بــاب شــرط ذکــوریــت )مــرد بـــودن( ادعــای 

اجماع کرده‌اند، اما حقیقت این است که این شرط )زن بودن 

قاضی( در کتب پیشینیان از فقها مانند مقنعه، مقنع، هدایه، 

نهایه و فقه الرضا اصــاً ذکــر نشده اســت. فقط ایــن شــرط را 

کــتــاب خــاف و مبسوط کــه مسائل فرعی  شیخ طــوســی در 

استنباطی و اجتهادی در آن نقل شده، بیان کرده است. به 

همین لحاظ اثبات اجماعی بودن این مسئله دشوار و بلکه 

ناممکن است و حتی خود شیخ طوسی در کتاب خلاف خود 

برای لزوم این شرط به اجماع استناد نکرده است1.

ــه‌ای کــه بــرای نفی مشروعیت قــضــاوت بــرای  برخی از ادلـ

. ر.ک: دراسات فی ولایت الفقیه، ج۱، صص ۳۳۹ و ۲۲۴. 	1
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زن آورده‌انـــد، همان ادلــه‌ای اســت که بــرای نفی مشروعیت 

حکومت و ولایت برای زن اقامه کرده‌اند که در بخش بعدی 

)زن و حکومت( به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم، اما آنچه که 

در خصوص باب قضاء آورده‌اند به قرار زیر است:

؟ص؟ در وصایای خویش به حضرت علی؟ع؟  پیامبر الــف( 

می‌فرماید: ای علی، بر زنان، جمعه و جماعت و اذان و اقامه 

و نیز عیادت مریض و تشییع جنازه و هروله بین صفا و مروه 

و استلام حجر و سر تراشیدن در حج و نیز عهده‌داری قضاء 

را به عهده نگیرند( و مــورد مشورت واقع  نیست )یــا قضاء 

نشوند1. شبیه این روایــت را صــدوق در کتاب خصال آورده 

است2.

ــات بر عدم  به نظر می‌رسد که استدلال به ایــن گونه روای

مشروعیت قضاء بــرای زن، خالی از خدشه نیست؛ زیــرا اولاً 

آیت‌الله  از جهت سند ضعیف به شمار می‌روند.  این اخبار 

ةٍ  رِیقُ ضَعِیفٌ بِعِدَّ خویی دربارهٔ روایت اول می‌فرماید: »وَ الطَّ

ــمَــجَــاهِــیــلِ«3؛ یعنی: سند ایــن روایـــت بــه خاطر وجــود 
ْ
ــنَ ال مِ

تعدادی از افراد ناشناخته، ضعیف است. و در مورد »احمد بن 

حسن قطان« که یکی از رجال حدیث دوم است می‌فرماید: 

. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، جامعه مدرسین، قم، چاپ دوم، ۱۳۶۳،  	1
باب النوادر، حدیث ۵۷۶۲، ج۴، ص۳۶۴.

. شیخ صدوق، خصال، ابواب السبعین، حدیث ۱۲، جزء ۲، ص۵۸۵. 	2
الــحــدیــث، نجف، چــاپ اول، ج۶،  ابوالقاسم خــویــی، معجم رجـــال  . سید  	3

ص۲۲۴.
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»بعید نیست که این مرد عامی )سنی( باشد، چنان که برخی 

گفته‌اند«1.

ــات نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا  ثانیاً دلالــت ایــن روای

ــان نفی شــده اســت،  ــور دیــگــری کــه در ایــن دو روایـــت از زن ام

کسی قائل به حرمت و عدم مشروعیت آنها نشده است. آیا 

کسی قائل به حرمت حضور زن در جماعت و جمعه و عیادت 

مریض و تشییع جنازه شده است؟ و آیا کسی قائل به حرمت 

ــان شــده اســت؟ پــس ایــن گونه روایـــات هــم از  مــشــورت بــا زن

جهت سند و هم از جهت دلالت مخدوشند.

نْ 
َ
ــمْ أ ــاکُ ــادق؟ع؟ آمــده اســت: »إِیَّ ب( در روایــتــی از امــام ص

رَجُلٍ  ی 
َ
إِل انْظُرُوا  کُنِ 

َ
ل وَ  جَوْرِ 

ْ
ال هْلِ 

َ
أ ی 

َ
إِل بَعْضًا  بَعْضُکُمْ  یُحَاکِمَ 

تُهُ 
ْ
دْ جَعَل

َ
ی ق إِنِّ

َ
وهُ بَیْنَکُمْ ف

ُ
اجْعَل

َ
ضَایَانَا ف

َ
مُ شَیْئًا مِنْ ق

َ
مِنْکُمْ یَعْل

ــیْــهِ«2؛ یعنی: شما )شیعیان( از این که در 
َ
تَحَاکَمُوا إِل

َ
اضِیًا ف

َ
ق

اختلافات به اهل جور )قضات جور بنی عباس( مراجعه کنید 

بپرهیزید. بلکه بنگرید مردی از میان خودتان را که چیزی از 

قضایا و احکام ما را می‌داند، او را به عنوان قاضی میان خود 

برگزینید که من او را بر شما قاضی قرار دادم، پس برای داوری 

و حکم به او رجوع کنید.

ــت که امــام فــرمــوده اســت »بنگرید  اســتــدلال به ایــن روای

. همان، ص۹۳. 	1
. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث، بیروت، باب ۱ از ابواب  	2

صفات قاضی، حدیث ۵، ج۱۸، ص۴.
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را... برگزینید« چنین خواهد بود که  از میان خودتان  مــردی 

 باید »مرد« باشد.
ً
قاضی لزوما

پاسخ این است که »مرد بودن« به عنوان شرط در قضاوت 

در این حدیث منظور نشده است. روایت در صدد این است 

که مردم را از مراجعه به قضات جور باز دارد. علاوه بر این، در 

اصول فقه مقرر شده است که لقب مفهوم ندارد و تمسک 

به مفهوم »رجــل« در این جا از نوع تمسک به مفهوم لقب 

است و اعتباری ندارد.

ج( گفته‌اند: قضاوت نوعی ولایت است و یکی از مناصب 

به حساب می‌آید. در این گونه موارد حتی اگر دلیلی بر منع و 

حرمت وجود نداشته باشد، کافی نیست تا حکم به جواز و 

مشروعیت کنیم. بلکه بــرای اثبات مشروعیت و جــواز باید 

دلیل اقامه کنیم که چنین دلیلی در دست نیست.

پاسخ: هر چند ایــن ادعــا که حکم به جــواز و مشروعیت 

قضاوت بــرای زن نیازمند به اقامهٔ دلیل اســت، مــورد قبول 

ــا اطـــاقـــات و عــمــومــاتــی در بـــاب قــضــاء یافت  مــی‌بــاشــد، امـ

می‌شوند که می‌توان در صورت فقدان دلیل به آنها تمسک 

کرد؛ مثلاً مقبولهٔ عمر بن حنظله که هم در باب قضاء و هم در 

باب حکومت مورد استناد فقها است، دارای عموم می‌باشد. 

مضمون این روایت این است که نباید در منازعات و دعاوی 

به سلطان و یا قاضی جور مراجعه کرد، بلکه باید به کسانی که 
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سخنان معصومین؟ع؟ را نقل می‌کنند و در حلال و حرام آنها 

گاهند مراجعه کرد؛ زیرا  صاحب‌نظرند و به احکام آنها آشنا و آ

آنها از جانب امام به عنوان حاکم و قاضی منصوب شده‌اند 

را نپذیرد، گویا حکم و داوری  آنها  و هر کس حکم و داوری 
امام؟ع؟ را نپذیرفته است...1

در ایــن روایــت قید »مــرد بــودن« در قاضی منظور نشده 

است، بلکه به نحو عام آمده است: »به کسانی که سخنان...«

در همین رابطه می‌توان به روایات دیگری مراجعه کرد2.

از این گذشته، همان‌گونه که برخی از اهل نظر گفته‌اند، 

منصب قضاء از شــؤون منصب ولایــت و حکومت اســت. و 

با توجه به این که حکومت به مردان اختصاص ندارد )چنان 

 قضاوت هم در 
ً
که در آینده نزدیک اثبات خواهد شد(، قهرا

انحصار مردان نخواهد بود.

برای اثبات عدم مشروعیت حکومت و ولایت برای زن به 

برخی از آیات و روایات و نیز اجماع و عقل استدلال شده است 

که به اختصار به آنها می‌پردازیم:

ــواز تصدی منصب  دلیل اول )اجــمــاع(: برخی بــر عــدم ج

ــرای زن ادعـــای اجــمــاع کــرده‌انــد. امــا حقیقت این  حکومت ب

. همان، باب ۱۱ از ابواب صفات قاضی، حدیث ۱ و اصول کافی، باب اختلاف  	1
الحدیث، حدیث ۱۰، ج۱، ص۶۷.

. شیخ حر عاملی، پیشین، حدیث ۹ و نهج البلاغه، نامهٔ ۵۳. 	2
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است که اجماعی در کار نیست؛ زیرا مسئلهٔ امارت و حکومت 

ح و مورد بحث  در فقه امامیه به صورت مشخص و مجزا مطر

نــبــوده اســت. بنابراین ادعـــای اجــمــاع در ایــن گونه مسائل 

شده  ح  مطر متأخرین  کتب  از  برخی  در  تنها  که  مستحدثه 

است، مبنای مقبولی ندارد.

دلیل دوم )آیات(: برای اثبات مدعای فوق به برخی از آیات 

آنها در این جا اشاره  استدلال شده است که به مهم‌ترین 

می‌کنیم:

ی 
َ
عَل بَعْضَهُمْ  هُ 

ّ
اللَ لَ 

ّ
فَضَ بِمَا  النِّسَاءِ  ی 

َ
عَل امُونَ  قَوَّ  

ُ
جَال >الرِّ الف( 

مْوَالِهِمْ...<1 ؛ یعنی: مردان نسبت به زنان 
َ
نْفَقُوا مِنْ أ

َ
بَعْضٍ وَ بِمَا أ

قیمومت دارند )یا عهده‌دار امور آنهایند( به خاطر برتری که 

خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و 

به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان می‌کنند. پس زنان صالح 

)همسر  غیاب  در  و  فروتنند  و  متواضع  که  هستند  آنهایی 

خود( حفظ اســرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خداوند 

برای آنان قرار داده است می‌کنند.

آیه بر قیمومت و سرپرستی مــردان بر زنان  گفته‌اند این 

دلالت دارد و معلوم است سپردن حکومت و ولایت در امور 

به زنان با مفاد این آیه منافات دارد.

. نساء / ۳۴. 	1
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پاسخ: اولاً این آیه در صدد بیان قاعدهٔ عام و فراگیر نیست، 

 ناظر به کانون خانه و خانواده است. چنان که 
ً
بلکه منحصرا

ذیل این آیه و شأن نزول آیه بر این معنا دلالت دارد؛ یعنی در 

محیط خانواده، شوهران بر زنان خود قیمومت دارند، نه این 

که همهٔ مردان بر زنان قیمومت و سرپرستی دارند.

از این آیهٔ شریفه دو دلیل برای حق سرپرستی مــردان در 

که خداوند  برتری‌ای  کانون خانواده استفاده می‌شود: یکی 

به مــردان داده است و دیگری قرار داشتن وظیفهٔ پرداخت 

ــردان. در مــورد ایــن که  هزینه و نفقهٔ زندگی زنــان بر دوش م

نظر  اختلاف  »برتری« چیست، میان مفسران  این  از  منظور 

را برتری در  آن  را برتری عقلی و برخی  آن  وجــود دارد. کسانی 

قوت جسمانی و بعضی در هر دوی آن و گروهی نیز به معنای 

برتری در سهم ارث دانسته‌اند.

خود آیه بر هیچ یک از این معانی دلالت روشنی ندارد، اما با 

توجه به آیات پیشین که در مورد ارث است و با توجه به ذیل 

این فقره که به وجوب نفقهٔ زن بر عهدهٔ مرد اشاره دارد، نظریهٔ 

د دیگر این معنا این است  اخیر روشن‌تر به نظر می‌آید. مؤیِّ

که در دو آیه پیشتر از این آیه آمده است: برتری را که خداوند 

نسبت به بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده است آرزو 

نکنید. مردان را نصیبی است از آنچه کسب می‌کنند و زنان را 

نیز نصیبی است از آنچه کسب می‌کنند.
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می‌دانیم برتری عقلی و یا جسمانی جای تمنا و آرزو نیست؛ 

چون به طبیعت و ساختار جسمانی و روحی طرفین برمی‌گردد 

و آرزو کردن در این امور دست‌نیافتنی و لغو و بیهوده است. 

بنابراین برتری مورد نظر در آیه چیزی است که جنبهٔ اعتباری و 

قراردادی دارد؛ یعنی همان دو برابر بودن سهم ارث مرد بر زن 

 
ُ

جَال و داشتن حق طلاق و امثال آن. با این بیان، مفاد آیهٔ >الرِّ

امُونَ...< این است که هم افزونی سهم مرد در ارث و هم  قَوَّ

داشتن حق طلاق و هم وظیفه‌مند بودن مرد برای پرداخت 

هزینهٔ زندگی، دلیل بر سرپرستی مرد در کانون خانواده است. 

روایــتــی کــه صـــدوق؟ره؟ در کــتــاب عــیــون از امـــام رضـــا؟ع؟ در 

تفسیر این آیه نقل کرده است نیز مؤید همین نظریه است1.

ــود بــه هــمــان دلــیــلــی کــه قــیــمــومــت شوهر  ــر گــفــتــه شـ اگـ

نسبت به زن را در کانون خانواده پذیرفتیم، باید قیمومت 

را در جامعه بپذیریم، می‌گوییم: تشریع  به زن  مــرد نسبت 

قیمومت مرد برای همسر خویش در آیه به ملاکاتی مستند 

شده است که در مورد قیمومت مرد نسبت به زن در جامعه 

وجود ندارد؛ مانند برتری در سهم ارث و داشتن حق طلاق و 

وجوب نفقه بر مرد. بنابراین، قیاس جامعه به کانون خانه از 

نوع قیاس باطل است. از این رو کسانی که برای تعمیم حکم 

قیمومت مرد بر زن به عمومیت علت و ملاک در آیه استدلال 

. ر.ک: عبدعلی بن جمعه عروسی حویزی، تفسیر نور الثقلین، چاپ علمی،  	1
قم، چاپ دوم، ج۱، صص ۴۷۷‑۴۷۶.
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کرده‌اند1، استدلالشان نمی‌تواند مورد قبول باشد.

آیت‌الله جوادی در ذیل این آیه می‌فرماید: »چون مسئول 

تأمین هزینه و ادارهٔ زندگی، مرد است، سرپرستی داخلهٔ منزل 

ــونَ...« به این معنا  امُ ــوَّ
َ

 ق
ُ

جَــال هم با مرد اســت... و جملهٔ »الــرِّ

است که ای مردها، شما قــوّام منزل باشید، سرپرست منزل 

آیــه مربوط به زن در  باشید، کارها را در بیرون انجام دهــیــد... 

مقابل شوهر است نه زن در مقابل مرد. قیّم بودن مرد بر زن در 

محور اصول خانواده است. گاهی زن قیّم مرد است و گاهی مرد 

قیّم زن. در اصول خانوادگی بسیاری از مسائل عوض می‌شود. 

اطاعتِ فرزند — چه پسر و چه دختر — از ساحت مقدس پدر و 

مادر واجب است. اطاعت از مادر واجب است و پسر نمی‌تواند 

بگوید که من چون در رتبهٔ اجتهاد به سر می‌برم و یا مهندس یا 

طبیب شده‌ام، دیگر تحت فرمان مادر نیستم. در حقیقت در 
چنین مواردی زن است که بر مرد قیّم است...«2

بــه نحو عــمــوم، قیمومت  ــه  آی ایــن  از  اگــر بخواهیم   
ً
ثانیا

مــردان بر زنــان را استفاده کنیم، تخصیص اکثر لازم می‌آید؛ 

زیرا در بسیاری از موارد مردان بر زنان قیمومت ندارند. مرد 

بر زن جز در مــورد حکومت و قضاوت قیمومت نــدارد )تازه 

اگر قیمومت را در این دو مورد بپذیریم(. از این گذشته هر 

. سید محمدحسین طباطبایی، المیزان، دارالکتاب الاسلامیة، تهران، چاپ  	1
سوم ۱۳۹۱ق، ج۴، صص ۳۶۶‑۳۶۵.

. آیــت‌الله جــوادی آملی، زن در آینهٔ جلال و جمال، دارالهدی، قم، چاپ اول  	2
۱۳۷۸، صص ۳۶۸‑۳۶۶.
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مردی بر هر زنی قیمومت ندارد، تنها شخصی که به منصب 

حکومت و قضاوت رسیده است بر دیگران — چه مردان و 

چه زنان — قیمومت دارد.

 با فرض این که دلالت آیه را بر مدعا بپذیریم، این آیه 
ً
ثالثا

تنها بر این نکته دلالت می‌کند که زنان نمی‌توانند بر مردان 

قیمومت داشته باشند، اما بر نفی جواز ولایت و قیمومت زن 

بر زنان دیگر دلالت ندارد.

یْهِنَّ 
َ
عَل جَالِ  لِلرِّ وَ  وفِ  مَعْرُ

ْ
بِال یْهِنَّ 

َ
عَل ذِی 

َّ
ال مِثْلُ  هُنَّ 

َ
ل >وَ  ب( 

ــردان به نیکی حقوقی است  بر م زنــان  بــرای  دَرَجَةٌ<1؛ یعنی: 

همانند حقوقی که برای مردان بر زنان است، ولی مردان را بر 

زنان درجه و مزیتی است.

گفته‌اند که درجــهٔ برتر مــردان بر زنــان اقتضا دارد که تنها 

ایشان بر زنان ولایت داشته باشند.

پاسخ: هر سه اشکالی که در مورد استدلال به آیهٔ پیشین 

ح است.  ح کردیم، در مورد استدلال این آیه نیز قابل طر مطر

ظهور این آیه در اختصاص داشتن به برتری حقوق شوهر بر 

زن بیش از آیهٔ قبلی است. تمام آیات پیش و پس از این آیه 

در مورد زن و شوهر و روابط خانوادگی است و منظور از برتری 

مــردان بر زنــان در داشتن حق طلاق و حق تأدیب در صورت 

ناشزه شدن و امثال آن است.

. بقره / ۲۲۸. 	1
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خِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ<1؛ یعنی: 
ْ
یَةِ وَ هُوَ فیِ ال

ْ
حِل

ْ
 فیِ ال

ُ
أ

ّ
وَ مَنْ یُنَشَ

َ
ج( >أ

کسی که در زیــور و زینت پــرورش می‌یابد و به هنگام جدال 

قادر به بیان مقصود خویش نیست )فرزند خدا می‌خوانید؟(. 

این آیه خطاب به کسانی است که ملائکه را از جنس مؤنث 

می‌پنداشتند و می‌گفتند آنها دختران خدا هستند. استدلال 

به این آیه بدین صورت است که آیهٔ یادشده در صدد بیان 

طبیعت و جنس زن است. جنس او به گونه‌ای است که با زر 

و زیور مانوس است و در مقام مخاصمه از منطق نیرومندی 

برخوردار نیست. طبیعی است کسی که دارای چنین وضعیتی 

بــرخــوردار باشد؛ زیرا  از قضاوت و حکومت  است نمی‌تواند 

ولایــت و قضاوت به قــوّهٔ تعقل و تدبر و تفوق در اثبات حق 

نیاز دارد.

پاسخ: اولاً اگر چنین استدلالی صحیح باشد، باید بتوان از 

این آیه برای اثبات محرومیت زن از همهٔ مشاغلی که به تعقل 

و تدبر و تبیین احتیاج دارد استفاده کرد؛ مثلاً زن نتواند واجد 

مقام اجتهاد در فقه و یا تخصص در هر رشتهٔ علمی مانند 

پزشکی و مهندسی و... شود. زن نتواند عهده‌دار تدریس و 

تعلیم علوم فکری و عقلی شود و نتواند در معاملات کلان و یا 

وکالت در دعاوی و یا نمایندگی برای مجلس قانون‌گذاری و یا 

ادارهٔ مراکز علمی و تربیتی وارد شود. آیا می‌توانیم محرومیت 

زن را از همهٔ این مشاغل بپذیریم؟

. زخرف / ۱۸. 	1
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)نــشــو و نما  ایــن دو صفت   دارای 
ً
زنـــان یقینا هــمــهٔ  ثانیاً 

در زیور و زینت و عدم قدرت بر تفکر و تبیین( نیستند. چرا 

از منصب حکومت و قضاوت  باید  ــان  زن از  دســتــه‌ای دیگر 

 
ً
محروم بمانند؟ اگر گفته شود که زنان به حکم طبیعت غالبا

ایــن بهانه،  ایــن دو صفتند، می‌گوییم: نمی‌توانیم به  واجــد 

زنانی را که واجد این دو صفت نیستند از مناصب اجتماعی 

محروم سازیم؛ زیرا ما نمی‌توانیم با مشاهدهٔ یک ملاک غالبی 

کنیم؛ یعنی نمی‌توانیم  را استفاده  در یک زمینه، حکم عام 

حکم استنباط‌شده از ملاک را حتی در مواردی که ملاک وجود 

ندارد تعمیم دهیم. توضیح این که: گاهی حکمی به نحو عام 

وضــع مــی‌شــود امــا مــا می‌دانیم کــه مــاک آن غالبی اســت نه 

عام و دائمی. در چنین مواردی ما به بهانهٔ غالبی بودن ملاک 

نمی‌توانیم حکم عام را در موارد فقدان ملاک نادیده بگیریم. 

اما گاهی دلیلی بر وضع حکم به نحو عام وجــود نــدارد، تنها 

چیزی که داریــم جمله‌ای است که به ملاکی اشــاره دارد و ما 

می‌خواهیم از راه این ملاک، حکمی را استنباط کنیم. در چنین 

چنان  را  مــاک  از  استنباط‌شده  حکم  نمی‌توانیم  ما  صورتی 

تعمیم دهیم که موارد فقدان ملاک را شامل شود؛ زیرا حکم 

استنباط‌شده از ملاک تنها در دائرهٔ ملاک و دائر مدار آن است 

. نه بیشتر

ثالثاً آیهٔ مزبور بر کاستی عقل و اندیشه و تدبیر زن دلالت 

روشنی نــدارد؛ زیرا ذیل آیه بیش از این دلالت ندارد که او در 
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بیان مقصود خویش در خصومت‌ها توانا نیست، اما این که 

این عدم توانایی از ضعف در عقل و اندیشه ناشی است، از 

آیه مستفاد نیست.

ــرای اثــبــات عــدم جــواز تصدی  بــه برخی دیگر از آیــات نیز ب

حکومت )یا حکومت و قضاوت( استدلال کرده‌اند که از ادلهٔ 

سابق ضعیف‌تر است و نیازی به ذکر آنها نیست.

دلیل سوم )روایــات(: در مورد عدم جواز تصدی حکومت 

ــات  )یــا حکومت و قــضــاوت( از جــانــب زن، بــه بــرخــی از روایـ

اســتــدلال شــده اســت که همگی آنها یا از جهت سند و یا از 

جهت دلالــت و یا از هر دو جهت ضعیف و قابل خدشه‌اند 

)نمونهٔ این روایــات و نقد آنها در بخش زن و قضاوت آمده 

اســت(. به همین خاطر ادعــای یقین اجمالی به صادر شدن 

برخی از این روایات سودی ندارد؛ زیرا معلوم نیست آن روایتِ 

کدام  نامعلوم است(  )که علی‌الفرض  از معصوم  صادرشده 

ــات اســت. شاید آن روایتی باشد که بر مدعا  یک از این روای

دلالتی ندارد. علم اجمالی به صدور برخی از روایات در صورتی 

آنها در ناحیهٔ دلالــت بر مدعا قصوری  مفید اســت که همهٔ 

نداشته باشند. از این گذشته در بسیاری از این روایات امور 

 فقها قائل به عدم 
ً
دیگری از زنــان نفی شــده اســت که یقینا

مشروعیت آن امور برای زنان نیستند.
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دلیل چــهــارم )عــقــل(: دلیل دیــگــری کــه بــر مــدعــای مزبور 

ــان به  آورده‌انـــــد ایـــن اســـت کــه از جــهــت عــلــمــی، طبیعت زنـ

احساسات و عواطف آمیخته است و این صفت بر تعقل و 

تدبیر آنان غالب است )به عکس مــردان(. از این رو سپردن 

ــت زنـــان یعنی ســپــردن آن بــه دست  زمـــام حکومت بــه دس

عواطف و احساسات، که کاری است ناروا.

پاسخ: اولاً اگر صحت این دلیل را بپذیریم، لازمه‌اش این 

است که زن را از همهٔ مشاغلی که به تعقل و تدبیر نیاز دارد 

محروم سازیم )مشاغلی که در مطالب گذشته به آنها اشاره 

کــردیــم(. چــه فــرق اســت میان ایــن دو منصب )حکومت و 

؟ قضاوت( و بقیهٔ مشاغل از جهت نیاز به تعقل و تدبیر

ثانیاً از تفاوت طبیعی زن و مرد نمی‌توانیم تفاوت در حکم 

شرعی را استنباط کنیم؛ یعنی با فرض این که آیه یا روایتی بر 

عدم جواز تصدی منصب قضاوت و حکومت برای زن نداریم، 

نمی‌توانیم از تفاوت طبیعی میان زن و مرد، تفاوت آنها را در 

حکم شرعی نیز استنباط کنیم؛ زیرا ملاکات احکام در اختیار 

از کجا می‌توانیم حکم کنیم که عاطفی بودن  ما نیست. ما 

زن باعث حرمت تصدی ایــن مناصب بــرای او از نظر شرعی 

است؟ از این گذشته با فرض این که چنین استنباطی برای 

زنانی  بــه  نسبت  را  حــرمــت  حکم  نمی‌توانیم  بــاشــد،  روا  مــا 

را دارنــد  ایــن منصب  ــرای تصدی  ب کافی  کــه شایستگی‌های 

استنباط کنیم )به همان بیانی که در نقد دلالت آیهٔ ۱۸ سورهٔ 

زخرف گذشت(.
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دلیل پنجم )اصل، عدم ولایت کسی بر کسی دیگر است(: 
گفته‌اند اصل اولی در باب ولایت این است که هیچ کس بر 
کسی ولایــت نــدارد مگر این که دلیلی در کار باشد. به تعبیر 
، در بــاب ولایــت حتی اگــر دلیلی بر نفی ولایــت نداشته  دیگر
آن حکم کنیم. بلکه باید  باشیم، کافی نیست که به اثبات 
برای اثبات ولایت، دلیل خاص و یا عامی داشته باشیم. و با 
توجه به این که دلیلی بر اثبات ولایت )حکومت و قضاوت( 
برای زن نداریم )هر چند دلیلی هم بر نفی آن نداشته باشیم(، 

کافی است که نتوانیم به ثبوت آن حکم کنیم.

پاسخ: ضمن پذیرش اصل این مدعا )اصل، عدم ولایت 
کسی بر کسی دیگر اســت(، ادعــای ما این است که هر چند 
ــرای زن نــداریــم، امــا از  دلیل خاصی بــر قــضــاوت و حکومت ب
عموم و اطلاق برخی از ادله می‌توان جواز و مشروعیت آن را 

برای زن ثابت کرد. اینک به برخی از این ادله اشاره می‌کنیم:

الف( مقبولهٔ عمر بن حنظله که هم در باب قضاء و هم در 
باب حکومت مــورد تمسک فقها اســت، دارای عموم است 

)به بیانی که قبلاً گذشت(.

ب( غالب روایاتی که برای اثبات ولایت فقیه به آنها استناد 
کرده‌اند، دارای اطلاق و عموم‌اند؛ یعنی اختصاص داشتن به 

مردان از آنها فهمیده نمی‌شود؛ مانند احادیث ذیل:

۱. جریان امور و احکام در اختیار علمای الهی است، آنها که 
بر حلال و حرام خدا امین هستند1.

. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم ۱۳۶۳،  	1
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۲. بر اساس حکم خدا و اسلام بر مسلمین واجب است 

آشنا به قضا و سنت را  که امــام عفیف و عالم و پرهیزکار و 

برگزینند1.

۳. در رویدادها و حوادث جدید به راویــان سخن ما رجوع 

کنید کــه اینها از جانب مــن بــر شما حجت‌اند و مــن حجت 

خدایم2.

ــد نیز  ــ ج( ادلـــهٔ عقلی کــه بــرای اثــبــات ولایــت فقیه آورده‌ان

همانند روایــات، عموم و شمول دارد و اختصاص داشتن به 

مردان از آنها فهمیده نمی‌شود. در دلیل عقلی روی برخی از 

صفات مانند علم، فقاهت، عدالت و کفایت تکیه می‌شود؛ 

می‌توانند  هستند  صفات  ایــن  واجــد  که  کسانی  همهٔ  یعنی 

عهده‌دار ولایــت باشند و در این رابطه فرقی میان زن و مرد 

نیست.

از مجموع مطالب گذشته روشن می‌شود که دلیل قاطعی 

از مشاغل اجتماعی و مناصب دینی و  بــرای محرومیت زن 

سیاسی مانند مرجعیت، حکومت و قضاوت وجود ندارد.

ص۲۳۸.
. کتاب سلیم بن قیس، تحقیق محمدباقر انصاری، ص۲۹۱. 	1

. همان. 	2
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۲. شبههٔ تبعیض در حقوق سیاسی

بــرای نقش‌های  زنــان به دلیل ویژگی‌های بیولوژیکی،  آیا 

خاص مانند رهبری یا مشاغل سخت مناسب نیستند؟

پاسخ:

کاری  توانمندی‌های  بر  آنها  اثر  و  بیولوژیکی  تفاوت‌های 

زنان و مردان مشهود است.

بله، زنان به طور طبیعی دارای ویژگی‌های زیستی خاصی 

هستند؛ مثل دوره‌های قاعدگی، بارداری، زایمان و شیردهی 

که از نظر فیزیولوژیکی منحصر به فردند. این شرایط ممکن 

ــان چــالــش‌هــایــی ایــجــاد کــنــد؛ امـــا نــکــتــهٔ مهم  ــرای زنـ اســـت بـ

یا  ناتوانی  به معنای  زیستی  تفاوت‌های  ایــن  که  ایــن اســت 

محدودیت غیرقابل عبور نیستند.

ــان ممکن اســت بــا درد و  قاعدگی: ایــن دوره در برخی زن

ناراحتی همراه باشد، ولی بسیاری از زنان در طول این دوره 

انجام فعالیت‌های حرفه‌ای و سخت هستند.  به  قــادر  هم 

این  می‌تواند  شخصی  سلامتی  بــه  توجه  و  علائم  مدیریت 

مسئله را کنترل کند.

ــمــان: ایــن فرآیندها واقــعــیــت‌هــای زیستی  ــارداری و زای ــ ب

مهمی‌اند و نیاز به حمایت و درک در محیط کار دارند. بسیاری 

از کشورهای پیشرفته قوانین حمایت از زنان باردار و مرخصی 

زایمان را تدوین کرده‌اند تا زنان بتوانند با آرامش و سلامت 
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به کار خود ادامه دهند. اما هیچ‌کدام از این شرایط به معنای 

ــان نــمــی‌تــوانــنــد در شــغــل‌هــای ســخــت یا  ایـــن نیست کــه زنـ

مسئولیت‌های رهبری موفق باشند.

 توانایی‌های ذهنی، عاطفی و مدیریتی زنان نسبت به 
ً
ثانیا

مردان متفاوت است و مطالعات متعدد در حوزهٔ روانشناسی 

و مدیریت نشان داده‌انــد که زنان در بسیاری از مهارت‌های 

مورد نیاز برای رهبری و مدیریت، از جمله:

ــان معمولاً در ارتــبــاطــات  الـــف( مــهــارت‌هــای ارتــبــاطــی: زنـ

ــران تــوانــایــی  ــگ بــیــن‌فــردی، هــمــدلــی، و درک احــســاســات دی

بیشتری دارنـــد کــه ایــن مــهــارت‌هــا در مــدیــریــت تیم و حل 

اختلافات بسیار حیاتی است.

ب( توانایی چندوظیفگی: زنان به طور طبیعی بیشتر به 

مدیریت چند کار به صورت همزمان عادت دارنــد که این در 

محیط‌های پرچالش بسیار مفید است.

ج( رویکرد همکاری: مطالعات نشان می‌دهد زنان معمولاً 

تمایل بیشتری به رهبری مشارکتی دارند که باعث افزایش 

بنابراین،  می‌شود.  گــروه  عملکرد  بهبود  و  کارکنان  رضایت 

و  باشند  موفق  بسیار  رهبری  نقش‌های  در  می‌توانند  زنــان 

مدیریتی  سبک  می‌شود  باعث  ویژگی‌هایشان  بعضی  حتی 

متفاوت و اثرگذاری ارائه دهند.
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 نمونه‌های تاریخی و معاصر زنان موفق در نقش‌های 
ً
ثالثا

دشــوار و رهبری نشان است که شریعت اسلامی بر توانایی 

آنها صحه گذاشته است. در دنیای امروز و حتی تاریخ، زنان 

زمینه‌های علمی، سیاسی، ورزشــی  در  که  بــوده‌انــد  بسیاری 

و اقتصادی به بالاترین درجــات دست یافته‌اند. چند مثال: 

ــرای ســال‌هــا کــه یکی از  لــمــان بـ آنــگــا مــرکــل — صــدراعــظــم آ

قوی‌ترین رهبران جهان محسوب می‌شود، مریم میرزاخانی 

— ریــاضــیــدان برجستهٔ ایــرانــی و نخستین زن بــرنــدهٔ مــدال 

فیلدز )نوبل ریاضی( —، اپــرا وینفری — یکی از موفق‌ترین 

زنان در صنعت رسانه —، و جاسیندا آردرن — زن نیوزیلندی 

که به خاطر مدیریت بحران‌های متعدد از جمله پاندمی کرونا 

می‌دهد  نشان  نمونه‌ها  ایــن  اســت.  جهانی  تحسین  مــورد 

که زنان به هیچ وجه محدود به نقش‌های سنتی نیستند و 

توانایی‌های لازم برای رهبری و انجام مشاغل سخت را دارند.

ــان  ــر زن  تــأثــیــر بـــاورهـــای فرهنگی و اجــتــمــاعــی نــیــز ب
ً
رابــعــا

تــأثــیــرگــذار بـــوده اســت و بــســیــاری از بــاورهــای منفی دربـــارهٔ 

توانایی زنان ریشه در تعصبات فرهنگی و اجتماعی دارد، نه 

در واقعیت‌های علمی. این باورها باعث شده‌اند زنان کمتر 

فرصت داشته باشند که توانمندی‌های خود را نشان دهند 

یا به سمت موقعیت‌های رهبری هدایت شوند. مطالعات 

ــرای آمــوزش،  ــان فرصت‌های بــرابــر ب نشان مــی‌دهــد وقتی زن

تجربه و رشد حرفه‌ای پیدا کنند، عملکرد آنها برابر یا حتی بهتر 
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کــار بیشتر  ــردان اســت. تفاوت‌های جنسیتی در محیط  از م

تا  اســت  تاریخی  تبعیض‌های  و  اجتماعی  انــتــظــارات  نتیجهٔ 

محدودیت‌های بیولوژیکی1.

امری  کــاری  محیط‌های  در  جنسیتی  تنوع  مزایای   
ً
خامسا

اقتصادی  انگاشته شود و مطالعات  نادیده  نباید  که  است 

و  تیم‌ها  در  جنسیتی  تــنــوع  کــه  کــرده‌انــد  ثــابــت  مدیریتی  و 

 ، بهتر تصمیم‌گیری  خلاقیت،  افزایش  به:  منجر  سازمان‌ها 

، رضایت شغلی بیشتر می‌شود. بنابراین،  عملکرد مالی بالاتر

به جای محدود کــردن زنــان به دلیل ویژگی‌های بیولوژیکی، 

باید زمینه‌های حضور فعال‌تر و مشارکت بیشتر آنها را فراهم 

کرد.

قابلیت‌های  »نقش  حکیمی:  فاطمه  غلامی‌فر،  محمد  چرخاب،  ملیحه   . 	1
ــررســی تــأثــیــرات  ــا ب ــر عملکرد ســازمــانــی و تــوســعــهٔ پــایــدار ب رهــبــری زنـــان ب

روان‌شناسی فرهنگی« )مقالهٔ علمی وزارت علوم(.





بوط   فصل ششم: شبهات مر
پوشش به حجاب و 

 1. شبهه قانون حجاب، تضییع حق پوشش زن

در پاسخ باید گفت که در مطالعه نظام حقوق زن در اسلام 

توجه به سه نکته ضروری است:

اول: هدف عالی نظام حقوق اسلام در کنار سایر نظام‌های 

عقیدتی، اخلاقی و سیاسی آن، سعادت جاوید انسان و تقرب 

او به درگاه خداوند است.

دوّم: اسلام به سلامت مادی و معنوی خانواده به عنوان 

اصــلــی‌تــریــن نــهــاد جامعه و مهم‌ترین جــایــگــاه پــیــدایــش و 

انسان اهتمامی بس وسیع دارد و مجموعه نظام  پــرورش 

حقوقی خود را ـ از جمله نظام حقوقی مربوط به زن ـ به گونه‌ای 

سامان بخشیده است که با این هدف سازگار باشد.

سوّم: اختلاف حقوقی بین زن و مرد در اسلام بر واقعیت و 

حکمت استوار است نه ظلم و تبعیض.
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اصل لزوم پوشیدگی برای مرد و زن، اصلی عرفی و عقلی و 

شرعی است. بدون شک برهنگی کامل مورد پذیرش هیچ 

جامعه، خرد و دینی نیست. یعنی به هر حال آزادی محدود 

 بــرای 
ً
ــدود پوشش خصوصا ــت؛ بله، نسبت بــه ح شــده اس

زنان، تفاوت سلیقه و فکر تا حدودی وجود دارد و چون نظر 

و میل هیچ کس برای دیگران و حتی خودش ترجیحی ندارد، 

بهترین شیوه ـ توافق همگان و مورد تأیید عقل ـ برگزیدن راه 

و حدود خداوند و خالق انسان و عالم به راه نجات و سعادت 

بشر است.

اگر بــرای حفظ یک ارزش یا رسیدن به یک کمال، انسان 

دچــار برخی محدودیت‌ها بشود، ایــن نه بد اســت و نه چیز 

تازه‌ای. کسی که به دنبال علم می‌رود، شک نیست که بخشی 

از تفریحات و استراحت‌ها و لذت‌های خود را فدا می‌کند و باید 

چنین باشد. اما عرف و عقل و دین هیچ‌کدام این محدودیت 

را مذمت نمی‌کنند.

از  بــانــوان بــه هــمــراه کنترل نگاه  پوشش لازم و مناسب 

آقــایــان، مــوجــب سلامتی محیط خــانــواده و کاهش  ســوی 

، جرم و  تحریکات جنسی و به دنبال آن کاهش فحشا، تجاوز

جنایت می‌شود. هم زنان و هم مردان موظفند شرایط جامعه 

بــرای حرکت سالم و رابطه انسانی و نه جنسی )انسان با  را 

انسان؛ نه زن با مرد( فراهم کنند.
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اگر عمل و رفتاری از انسان دامنه تأثیراتش، سود و زیانش 

محدود به خــود فــرد و متعلقات او بــود، ایــن امــری شخصی 

است و اگر سود و زیــان و تأثیر عملی به افــراد دیگر و مرتبط 

با ما گسترش پیدا کرد، آن عمل امری اجتماعی است. البته 

می‌توان گفت یک رفتار می‌تواند از جهتی فــردی و از جهتی 

دیگر اجتماعی باشد.

درباره پوشش و ظاهر انسان‌ها هم واقعیت این است که 

از جهاتی، پوشش امری فردی است )مثل این که بدن را سرد 

یا گرم نگه می‌دارد( و از جهاتی یک امر اجتماعی است. وقتی 

کثیفی و تمیزی‌ها، زشتی و زیبایی‌ها، اصل و حد پوشش ما، 

رنگ و مدل لباس ما تأثیر مستقیم ـ و گاهی زیاد و عمیق ـ در 

بیننده و اشخاص مرتبط با ما دارد و این امری است مثل روز 

روشن و مورد تأیید عرف، عقل، تجربه و وحی، نمی‌توان گفت 

پوشش امری است کاملاً شخصی.

به  کشتی جامعه نشسته اســت، نمی‌تواند  که در  کسی 

محل نشستن خود اشــاره کند و بگوید جای خــودم است و 

دوست دارم آن را خراب کنم، چرا که صندلی فرد هم متعلق 

به اوســت و هم بخشی از یک مجموعه مرتبط با هم است. 

از ایــن رو همه اهــل کشتی مانع فــرد خرابکار می‌شوند و در 

ــرار او بر عمل خطا و خطرناک خــود، با زور جلوی  صــورت اص

او را می‌گیرند. شک نیست که تخریب جسم و روح و ایمان 

افراد جامعه توسط افرادی که با بی‌حجابی و کم‌حجابی خود 
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موجب آن می‌شوند، کمتر از سوراخ کردن کشتی و غرق شدن 

بدن مسافران نمی‌باشد. از طرفی همان‌گونه که یک زن حق 

دارد در حد متعارف از آزادی برخوردار باشد، یک مرد مسلمان 

که در جامعه اسلامی زندگی می‌کند نیز این حق را دارد که از 

آزادی معنوی در جامعه برخوردار باشد؛ یعنی محیط اجتماعی 

به گونه‌ای نباشد که او را از حضور در اماکن عمومی به علت 

اینکه محیط ناسالمی است بازدارد.

نبودن حریم میان زن و مــرد و بی‌بندوباری در پوشش، 

ــتــهــاب‌هــای جــنــســی را فــزونــی مــی‌بــخــشــد و  هــیــجــان‌هــا و ال

تقاضای جنسی را به صورت یک عطش روحی و یک خواست 

اشباع‌ناشدنی در مــی‌آورد. غریزه جنسی مانند برخی صفات 

دیگر روحی، غریزه‌ای نیرومند، عمیق و دریاصفت است؛ هر 

چه بیشتر اطاعت شود، سرکش‌تر می‌شود.

بالا رفتن میزان فحشا و تجاوزات جنسی در جوامع متمدن 

و آزاد امروزی، شاهد این گفتار است. به همین دلیل اسلام 

است؛  اندیشیده  غریزه  ایــن  تعدیل  بــرای  متعددی  تدابیر 

مانند احکام نگاه، پوشش، محرم و نامحرم و روابط زن و مرد.

 زمینه‌های بــی‌قــراری و فساد 
ً
عــدم مــراعــات حجاب قــهــرا

مختلف  جــوامــع  در  را  ــردان  مـ بی‌حجابی،  می‌کند.  فــراهــم  را 

ازدواج شرعی و   جامعه اسلامی و مقیّد به قوانین 
ً
خصوصا

قانونی دچار آثار سوء روانی مانند عقده‌دار شدن می‌کند. چرا 



و پوشش ه حجاببت مربوط ا: شبهم ششلفص 

133

که وقتی انسان چیز مورد علاقه خود را نبیند به آن میل پیدا 

نمی‌کند یا میل اندکی دارد و در نتیجه تعادل روانی دارد؛ و اگر 

ببیند و به آن دست پیدا کند باز هم تعادل روحی دارد؛ اما اگر 

ببیند و میل او تحریک شود و به آن دست نیابد، دچار ناآرامی 

می‌شود و در صــورت تکرار و استمرار به عقده روانــی تبدیل 

ــی بــه صـــورت ناهنجاری‌های  مــی‌شــود. ایــن عــقــده‌هــای روانـ

مختلف مانند تجاوز بروز پیدا می‌کند.

ــردی و بعد  مهم‌تر از همه ایــن کــه حجاب در کنار بعد ف

الله  حق  زن  حجاب  دارد.  هم  دینی  و  الهی  بُعدی  اجتماعی، 

ــن کــه حــجــاب در نــمــاز و طـــواف خانه  اســـت؛ شــاهــد بــر آن ای

ــود نداشته باشد.  خــدا لازم اســت حتی اگــر هیچ نــاظــری وج

دستورات دینی در مورد حجاب این حیثیت را به آن بخشیده 

اســت. بنابراین وقتی دین بــرای زن در مواجهه با نامحرم و 

بــرای حضور در جامعه حــدودی قــرار داده است و در صورت 

تخلف ـ مثل سایر امور واجب و حرام ـ برای دیگران حق امر به 

معروف و نهی از منکر قائل شده است، علی‌رغم فرمان الهی 

نمی‌توان گفت نباید در مورد پوشش دیگران دخالت کرد یا 

در مورد حدود آن، قانون وضع کرد.
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 2. شبهه تقابل حاکمیت با بی‌حجابی

چرا حاکمیت در حجاب زنان مداخله می‌کند؟

پاسخ:

در مورد الزام حکومتی حجاب توجه به نکات ذیل راه‌گشا 

است:

1. اگر این گزاره که »حجاب امری واجب و ترک آن معصیت 

است« را مفروض بگیریم و در عین حال قاعده مشهور فقهی 

مجازات  قابلیت  معاصی  )همه  معصیه«  کــل  فــی  »التعزیر 

آن بگذاریم، مشخص می‌شود که  ــد( را در کنار  تعزیری دارن

و  بی‌حجابی  بـــرای  کیفری  ــرای  اجـ ضمانت  و  حکومتی  ــزام  الـ

داشته  توجه  اســت.  فقهی  و  شرعی  کاملاً  امــری  بدحجابی 

باشید که قاعده مذکور از روایاتی که در باب فقه الجزاء صادر 

شده است اصطیاد گردیده و همان‌طور که مرحوم آیت‌الله 

با  تأکید می‌کنند دارای شهرت عظیمه اســت و فقها  خویی 

توجه به روایات و سنن، مفاد آن را اثبات می‌نمایند.

2. همان‌گونه که اشاره شد، مجازات بدحجابی و بی‌حجابی 

مجازاتی تعزیری است. ماهیت مجازات‌های تعزیری، رعایت 

مصالح و مقتضیات زمــان و مکان اســت. به اصطلاح فقهی 

و  اجــرا  اصــل  یعنی  المصلحه«؛  من  الحاکم  بمایراه  »التعزیر 

عدم اجــرا، کیفیت و کمیت تعزیر بسته به نظر حاکم است. 

نظر حاکم نیز دائــر مــدار مصالحی است که در بستر زمــان و 



و پوشش ه حجاببت مربوط ا: شبهم ششلفص 

135

مکان شکل می‌گیرد. از این رو چه بسا در برخی از مواقع زمینه 

اجرای تعزیر مهیا نباشد یا اینکه اکتفا به مراحل اولیه تعزیر 

، امر و نهی و توبیخ و موعظه و ...( کفایت کند، ولی در  )تذکر

برخی شرایط و مقتضیات زمان و مکانی یا شرایط اجتماعی و 

شدیدتری  تعزیری  مجازات‌های  پیش‌بینی  اقتضای  فــردی، 

نیز بشود.

3. بنا بر برخی روایات صادره از پیامبر مکرم اسلام صلوات الله 

علیه و آله و امیرالمؤمنین؟ع؟، الزام حکومتی حجاب برای زنان 

مؤمن وجود داشته است؛ لکن از آنجا که جامعه صدر اسلام به 

گونه‌ای گسترده متشکل از اهل کتاب و کنیزان بوده است، چه 

بسا امکان تمایز بین آن‌ها در جامعه وجود نداشته و از آن جا که 

رویه جزایی اسلام تجسس در عقاید و افکار شهروندان نیست، 

جرم بدحجابی قابل پیگیری نبوده است. اما با این وجود، برخی 

روایات دلالت بر الزام حکومتی نیز داشته است.

4. در وصــایــای امــیــرالــمــؤمــنــیــن؟ع؟ اســـت بــه فــرزنــدش 

حضرت امام حسن؟ع؟ آمده است که: »منع نما و باز دار زنان 

را از نظر نمودن، و بگیر جلوی چشم آن‌ها را به حجاب آن‌ها، 

چون سخت‌گیری در حجاب نیکوتر است برای باقی گذاردن 

و محفوظ ماندن ایشان.« همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، 

لحن روایت بالاتر از صرف امر و نهی است و به نحوی الزام و 

منع را نیز تصریح می‌نماید. به علاوه که صرف نهی و امر امام 

معصوم؟ع؟ یا آیات قرآن در مورد حجاب نیز عام بوده و ظهور 
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در گستره اجتماعی دارد.

5. وظیفه حکومت، برقراری نظم و امنیت در جامعه است. 

امنیت اعم است از امــور جسمی و روانــی. رواج بی‌حجابی و 

عدم مدیریت پوشش چه در مــردان و چه در زنــان، موجب 

تشویش روانی جامعه می‌شود و کوتاهی در این زمینه گناهی 

نابخشودنی محسوب خواهد شد. در همه جای دنیا نسبت 

به مسئله پوشش افراد در جامعه، قانون خاص وجود دارد؛ 

آمریکا،  کــارولــیــنــای جنوبی  ایــالــت  مثل قــانــون پــوشــش در 

مالزی که پوشیدن لباس زرد را ممنوع کرده است، استرالیا 

که پوشیدن لباس زنانه بــرای مــردان را ممنوع کــرده است، 

ایتالیا که پوشیدن صندل لانگشتی در آن ممنوع است )این 

ممنوعیت به خاطر سروصدایی است که این کفش‌ها ایجاد 

می‌کنند و آرامش آن جزیره را بر هم می‌زنند(، در کانادا نیز ماده 

173 قانون کشوری آن، هرگونه پوشش خلاف عفت عمومی 

، بنا به قوانین کیفری و جزایی  را ممنوع ساخته است. در قطر

ملأعام  در  ناشایست  یــا  بدن‌نما  لباس  هرگونه  پوشیدن 

ممنوع اســت. امـــارات متحده عربی پوشش شانه و زانــو را 

الزام کرده است. دولت روسیه در سال 2008 استفاده از سبک 

لباس گروه موسیقی »مو« را ممنوع کرد، چرا که دولتمردان آن 

این سبک پوشش را با افسردگی، خودزنی و خودکشی مرتبط 

خ بالای خودکشی در میان نوجوانان را ریشه در  دانسته و نر

همین مد لباس »تهدیدی علیه ثبات ملی« اعلام کردند.
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از  ، بخشی  از منکر امــر به معروف و نهی  6. همه مراحل 

ضمانت اجراهای حکومتی و تعزیری نیز هست. این نکته 

در قانون مــجــازات اسلامی نیز تصریح شــده اســت. مراتب 

، نهی، موعظه، توبیخ، شلاق، زندان و ... همه جز مراتب  امر

تعزیری است و در عین حال بسیاری از آن‌ها جز مراحل امر به 

معروف و نهی از منکر نیز می‌باشد.

در آخر ذکر این نکته ضــروری است که با توجه به حضور 

ــادی کــه از  ــ گــســتــرده بــانــوان در جــامــعــه و مــصــالــح بــســیــار زی

اخلاقی،  اقتصادی،  سیاسی،  فرهنگی،  مختلف  جنبه‌های 

دینی بر حفظ حجاب مترتب می‌گردد و از طرفی ترک حجاب 

نیز مفاسد بسیار زیــادی را متوجه افــراد، خانواده و اجتماع 

می‌نماید، طبیعی است که همان‌گونه که برخی از کشورهای 

بــرای رسیدن به اهــداف لذت‌گرایانه  سکولار مانند فرانسه 

دنیوی به منع حجاب الزام حکومتی دارند، کشورهای اسلامی 

نیز برای رسیدن به اهداف دنیوی و اخروی به الزام حکومتی 

حجاب برای جلب مصالح فردی و عمومی تأکید کنند.

ح  الــزام حجاب و سایر امــور اجتماعی که در آن الــزام مطر

هست برای این است که آن‌ها تنها مربوط به فرد نمی‌شوند و 

تبعات اجتماعی نیز به دنبال دارند؛ لذا در مورد حجاب و برخی 

از امور اجتماعی اجبار صورت می‌گیرد تا اگر فرد هم اعتقادی 

به آن‌ها ندارد، در سایه این اجبار از تبعات و آثار اجتماعی آن 

جلوگیری شود. هر چند اعتقاد به این امور در رعایت آن‌ها 
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نقش اســاســی را دارد و تــا فــرد اعتقاد مناسبی بــه ایــن امــور 

نداشته باشد آن را به نحو صحیح رعایت نمی‌کند. بنابراین 

جامعه  صیانت  منظور  به  اسلامی  حکومت  که  همان‌گونه 

اعتقاد مناسبی نسبت  که  را  تباهی، مسلمانانی  و  از فساد 

رعایت  را  اسلامی  حجاب  تا  می‌سازد  ملزم  ندارند  حجاب  به 

نمایند، به همان ترتیب و به همان دلیل، غیرمسلمانانی را 

 چیزی به نام حجاب در قاموس آن‌ها تعریف نشده 
ً
که اساسا

است و در اصل به احکام فقهی اسلام همچون حجاب مکلف 

نمایند.  رعایت  را  اسلامی  حجاب  تا  می‌سازد  ملزم  نیستند، 

به ویژه اینکه بی‌حجابی امروز با بی‌حجابی عهد اولیه اسلام 

دو مفهوم کاملاً متفاوت دارد؛ چرا که در آن مقطع، بی‌حجابی 

ــردن می‌توانست بــاشــد، اما   پوشیده نــبــودن ســر و گ
ً
صــرفــا

مفهوم بی‌حجابی در جوامع امروز چنان گسترش یافته است 

که منجر به حضور زنــان با آشکار کــردن مظاهر جنسی و به 

صــورت نیمه‌عریان می‌شود و تبعات چنین حضوری همان 

برانگیختن آتش شهوت و کشاندن جامعه به سمت فساد 

اگــر حکم شرعی  ایــن رو در شرایط کنونی، حتی  از  می‌باشد. 

دیگری مبنی بر لزوم اجبار زنان غیرمسلمان به حجاب وجود 

نداشت، این حکم به عنوان یک حکم حکومتی و با هدف 

اخلاقی  و  روانــی  اجتماعی،  سلامت  و  جامعه  ساختن  ایمن 

مصلحت  همان  احکام  ایــن  مــاک  و  می‌گیرد  انجام  جامعه 

جامعه و نظام اسلامی است.
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به هر حال امور اجتماعی و حجاب اسلامی حکم آن کشتی 

ــد که یکی از مسافران بخواهد به دلــخــواه خــود به آن  را دارن

آسیب برساند که ضرر و خسارت آن متوجه تمامی مسافران 

خواهد شد و این برخلاف نماز و روزه و سایر عبادات فردی 

آن‌هــا تبعات مستقیم اجتماعی به  اســت کــه عــدم رعــایــت 

دنبال ندارد؛ لذا در مورد آن‌ها اجبار از سوی حکومت اسلامی 

ــوارد هــم اگــر جنبه  صـــورت نمی‌گیرد. امــا در مـــورد همین مـ

اجتماعی پیدا نماید، حکومت اسلامی می‌تواند با آن مقابله 

نماید. به عنوان نمونه اگر کسی روزه نگیرد و در ظاهر هم 

کاری انجام ندهد که نشانگر روزه نگرفتن اوست، حکومت 

اسلامی اجبار و الزامی نسبت به او نــدارد؛ اما اگر کسی روزه 

کند، حاکم  ــواری  روزه‌خــ  
ً
مــاه مبارک رمضان علنا نگیرد و در 

اسلامی می‌تواند او را تعزیر نماید:

بِخَمْسَةِ و  رُ  یــعــزَّ  
ً
 عــامــدا

ً
 عالما

ّ
فــطَــرَ فيه لامستحِل

َ
ا »مَــن 

ی الَاقوی«؛ 
َ
 عل

َ
تِل

ُ
 فانْ عادَ ق

ً
 فانْ عادَ عُذّرَ ثانیا

ً
عشرینَ سَوْطا

کسی که در ماه رمضان از روی علم و عمد افطار نماید، حاکم 

اســامــی او را بــا 25 ضربه شــاق تعزیر می‌کند و ایــن شدت 

لــوده نمودن فضای جامعه اسلامی است  آ برخورد به خاطر 

ــام بــه جامعه اســامــی می‌دهد.  و بــه جهت اهمیتی کــه اس

از ایــن‌رو در اســام اهمیت فــوق‌الــعــاده‌ای به مسئله امــر به 

مــعــروف و نهی از منکر داده شــده اســت تــا در راســتــای این 

وظیفه همگانی و مسئولیت عمومی افراد نسبت به اعضای 
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جامعه، محیط جامعه پاک و خالی از هر گونه آلودگی باشد. 

سایر واجبات و محرمات فــردی نیز چنین حکمی را دارنــد و 

اگر بی‌اعتنایی به آن‌ها تبعات اجتماعی داشته باشد، در آن 

صــورت حکومت اسلامی ورود پیدا کــرده و با آن نیز برخورد 

مقتضی صورت می‌دهد.
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 3. محدودکننده بودن حجاب

شبهه: حــجــاب مــحــدودیــت اســت و مــوجــب افسردگی؛ 

آزادی بشریت اســت قابل جمع  چگونه با اســام که منادی 

است؟

پاسخ:

1. مسئله حجاب، موضوعی فراتر از نگاه ظاهری است و 

نمی‌توان با یک تحلیل ساده مسئله حجاب را زیر سؤال برد. 

حجاب یک استراتژی بنیادین برای زن برای زندگی سالم در 

جامعه است. زندگی سالم مفهومی گسترده دارد و به صرف 

و  روح  یعنی  سالم  زنــدگــی  نمی‌شود؛  تعبیر  ظــاهــری  بیماری 

جسم شخص در آرامش باشد. حجاب، تأمین‌کننده زندگی 

سالم بــرای زن اســت و مایه آرامــش زن خواهد بــود. آرامــش 

یکی از احساسات اساسی و مهم‌ترین نیازهای انسانی است 

آرامــش به عنوان  که تأثیر عمیقی بر کیفیت زندگی ما دارد. 

یک حالت ذهنی و روانــی که از تعادل داخلی و هماهنگی با 

محیط بیرونی برخوردار است، احساس می‌شود. این حالت 

از تعادل باعث می‌شود تا فرد قادر به مواجهه با چالش‌ها و 

مشکلات زندگی باشد بــدون اینکه تحت فشار قــرار گیرد یا 

احساس استرس و اضطراب کند.

2. ادعای عدم تأمین ویتامین D برای افراد چادری از لحاظ 

علمی هیچ پایه علمی ندارد و پزشکان متخصص چنین ادعا 
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خواهد  حجت  فــن  متخصص  سخن   
ً
طبعا و  کــرده‌انــد  رد  را 

بود. دبیر اجرایی پنجمین همایش بین‌المللی بیماری‌های 

ح  پوست درباره تأمین ویتامین D تصریح می‌کند: »بحثی مطر

شــده بــود کــه چــادر و مقنعه مــی‌تــوانــد باعث آرتـــروز و نرمی 

ــدازه‌ی یک کف دست  استخوان شــود، ولی اگر پوست به ان
آفتاب بخورد، ویتامین D تأمین می‌شود.«1

اگر ادعــای مستشکل مبنی بر افسردگی و سالم نبودن 

زنان چادری درست باشد، باید همه خانم‌هایی که از اقسام 

ج از منزل استفاده می‌کنند و نظرها را  رنگ‌های شاد در خار

به سوی خود خیره می‌سازند، از نظر روانــی سالم‌ترین زنان 

باشند. بر پایه ایــن ادعــا، جوامع غربی باید شــاداب‌تــریــن و 

سالم‌ترین مردان و زنان را از نظر روحی و روانی داشته باشند و 

کمترین میزان مشکلات اخلاقی و خانوادگی، مانند طلاق و ... 

را داشته باشند؛ حال آن که آمار و حقایق چیز دیگری را نشان 

می‌دهد. همه می‌دانند.

نتایج پــژوهــش ســازمــان هــمــکــاری اقــتــصــادی و توسعه 

نشان می‌دهد که مصرف داروهای ضدافسردگی توسط مردم 

در کشورهای ثروتمند بویژه ایسلند، استرالیا و کانادا به‌طور 

قابل مــاحــظــه‌ای افــزایــش یافته اســت. بــه عــنــوان مثال در 

سال ۲۰۱۱ میلادی در ایسلند به‌طور متوسط در ازای هر یک 

. بلاغ نیوز، ۲۴ فروردین ۱۳۹۴. 	1
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هزار شهروند حدود ۱۰۰ دوز داروی ضدافسردگی تجویز شده 

است. این رقم در سال ۲۰۰۰ میلادی ۷۰ دوز بوده است.

در آلمان هم مصرف این داروها افزایش پیدا کرده است. 

حال آنکه در سال ۲۰۰۰ میلادی به ازای هر هزار نفر شهروند ۲۰ 

دوز دارو تجویز شده بود، سال ۲۰۱۱ این رقم به ۵۰ دوز رسیده 

اســت. با ایــن حساب آلمان با فاصله کمی زیــر حد متوسط 

مصرف داروهــای ضدافسردگی در کشورهای عضو سازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه قرار دارد.1

اســام با شــادی و نشاط مخالف نیست، بلکه شــادی و 

نشاط و آرامــش را با شاخص‌های معین و تعریف‌شده ارائه 

نموده اســت. از نظر اســام نشاطی که از حــرام و گناه نشأت 

انـــدوه،  بــن‌مــایــه  نــه تنها شـــادی نیست بلکه  بــاشــد  گرفته 

حسرت و عقوبت دنیوی و اخروی است.

ــیــز دکـــتـــر بــرهــانــی  در خـــصـــوص مــســئــلــه‌ی افـــســـردگـــی ن

شماره‌ی  دی،   ۱۹ هفته‌نامه‌ی  در  روان  و  اعصاب  متخصص 

۱۵۵ )۱۳۸۱/۵/۲۸( چنین آورده است: »این حرف که پوشش 

آقایان در جامعه دلیل افسردگی است، کلاً  تیره‌ی بانوان یا 
سخن غلطی است و هیچ پایه‌ی علمی ندارد.«2

روانــی  آفــات و خطرات روحــی و  اعتقاد صاحب‌نظران،  به 

. نگارش از یورونیوز فارسی، تاریخ انتشار ۲۰۲۲/۱۱/۲۷. 	1
. هفته‌نامه‌ی ۱۹ دی، شماره‌ی ۱۵۵ )۱۳۸۱/۵/۲۸(. 	2
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در  ـ چــه  زنــان و شکستن حریم‌ها  از خــود بی‌حجابی  ناشی 

 جوانان آن جامعه 
ً
روحیه زنان و چه مردان جامعه و مخصوصا

ـ امری قطعی بوده و بسیار فراتر از این احتمالات است.
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 4. شبهه حجاب زنان

چرا در جمهوری اسلامی ایران »حجاب« مسئله مهم تلقی 

شده است؟

پاسخ:

وجوب رعایت حجاب مستند به ادله قرآنی و روایی است. 

ضرورت رعایت حجاب در انظار عمومی علاوه بر شرعی بودن، 

در متن قانون نیز بیان شده است. مبنای این حکم آن است 

که انجام هر گناه در انظار عمومی، خود گناهی اجتماعی است 

 قابل تعزیر است )التعزیر لکل امر حرام(. همچنین 
ً
که شرعا

ــودن جــرم و مــجــازات، قانونگذار از  بــر مبنای اصــل قانونی ب

پیش اعلام کرده است که در صورت ارتکاب علنی عمل حرام، 

مجازات تعزیری اعمال خواهد شد. بر همین مبنا ماده ۶۳۸ 

 
ً
برای ارتکاب علنی همه گناهان در انظار عمومی کیفری نسبتا

سنگین در نظر گرفته است. بی‌حجابی در انظار عمومی نیز 

مصداقی از ارتکاب حرام به صورت علنی است. با این وجود 

 
ً
به جهت ملاحظاتی، در تبصره ماده یاد شده مجازاتی نسبتا

سبک‌تر برای بی‌حجابی در انظار عمومی در نظر گرفته شده 

غ از اینکه مرتکب چه دین یا مذهبی داشته باشد.  است. فار

آنکه نشانه احترام به  رعایت حجاب توسط بانوان عــاوه بر 

مقررات دینی و قوانین جاری کشور است، به امنیت بانوان 

و گسترش عفاف کمک شایانی خواهد کــرد. با این حال به 

بانوان تعیین  بــرای حجاب  لباس متحدالشکلی  هیچ وجــه 
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نشده است و بانوان در نوع پوشش آزاد هستند؛ به همین 

خاطر تنوع لباس در هر منطقه و همچنین در فرهنگ‌های 

گوناگون به چشم می‌خورد. باید افزود به رغم این که دین و 

باورهای درونــی قابل کنترل نیست )لا اکــراه فی الدین(، ولی 

رعایت مظاهر اسلامی چه در میان اهل تسنن و چه در میان 

شیعیان ضروری تلقی شده است.

بــنــابــرایــن نــمــی‌تــوان اصـــرار حکومت اســامــی را مبنی بر 

انظار  از جمله بی‌حجابی در  ارتکاب اعمال حــرام  ممنوعیت 

ــدونِ دلیل طــراح شبهه مرتبط  عمومی با سخنان واهــی و ب

دانست.



بوط   فصل هفتم: شبهات مر
به حقوق قضایی زنان

 1. شبهه عدم پذیرش شهادت زن در دادگاه

شهادت زن در دادگـــاه: چــرا در برخی از دعــاوی، شهادت 

زن در دادگــاه پذیرفته نمی‌شود و یا شهادت دو زن، معادل 

شهادت یک مرد محسوب می‌شود؟ آیا این امر نافی ارزش 

زن در قوانین داخلی ما نیست؟

پاسخ:

حــکــم شــهــادت زن در دادگــــاه در مــوضــوعــات مختلف، 

متفاوت است. در برخی موضوعات، فرقی میان شهادت زن 

و مرد وجود نــدارد و برخی مسائل، تنها با شهادت زن قابل 

، تنها شهادت  اثبات اســت و در مــورد برخی موضوعات نیز

ــردان نافذ اســت. البته در مـــواردی هم شهادت دو زن به  م

جای شهادت یک مرد پذیرفته می‌شود. در این رابطه ابتدا 

ــادآور شد که: نص صریح قــرآن به تفاوت‌های موجود  باید ی

میان شهادت زن و مرد اشاره داشته و برخی از روایت‌ها نیز 
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ایـــران نیز پذیرفته  گــذارده‌انــد. ملت مسلمان  آن صحه  بــر 

است که قرآن کتاب هدایت بوده و کتاب جاودانه‌ای است که 

بشر در مسائل مختلف زندگی فردی و اجتماعی خود جهت 

دست‌یابی به سعادت، به آن نیازمند است و همچنین این 

؟ص؟ را باور دارند که فرمودند: »إنی تارک فیکم  سخن پیامبر

الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فان تمسکتم بهما لن 

«1؛ مادامی که به قرآن و اهل بیت متمسک شوید، 
ً
تضلوا أبدا

گمراه نمی‌شوید.

پس با اعتقاد به این که آیات و قوانین الهی، دربردارنده‌ی 

سعادت  بــدان‌هــا  عمل  که  هستند  حکمت‌هایی  و  مصالح 

انسان را تأمین می‌نماید، در تشریح بحث شهادت می‌توان 

مدعی وجــود مصالحی گردید که علی‌رغم تفاوت میان زن و 

مــرد، در مجموع خیر و صلاح و سعادت جامعه‌ی انسانی را 

تضمین می‌نماید. با ذکــر ایــن مقدمه، پاسخ ســؤال فــوق با 

توجه به نکات زیر قابل درک است:

1. تفاوت‌های موجود میان شهادت زن و مرد و یا قبول 

ــرد، هــیــچ ارتــبــاطــی به  ــردن شــهــادت دو زن بــه جـــای یــک مـ کـ

ــذاری میان افـــراد جامعه نـــدارد. بــه همین جهت در  ــ ارزش‌گ

مـــواردی کــه لازم اســت دو فــرد عـــادل شــهــادت دهــنــد، هیچ 

تفاوتی نمی‌کند که این فرد چه کسانی باشند. ممکن است 

. محمّد بن حسن، صفّار؛ بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد؟ص؟، ج 1، ص  	1
413 و ابو صادق سلیم بن قیس، هلالی؛ اسرار آل محمّد؟ص؟، ج 2، ص 647.
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یکی از ایــشــان حــضــرت عــلــی؟ع؟ و دیــگــری یــک عضو عــادی 

جامعه باشد. آیا در کنار هم قرار گرفتن شهادت این دو فرد، 

نشان از ارزش یکسان ایشان می‌نماید؟ حال آن که اگر ملاک 

شهادت بر اساس ارزش انسان باشد، حضرت علی؟ع؟ خود 

ــرای شــهــادت کفایت  مــعــادل چندین و چند انــســان دیگر ب

می‌نماید.

از آن‌جا که شهادت زن ارتباطی با ارزش‌گذاری برای او ندارد، 

 شهادت زن در دادگــاه پذیرفته 
ً
لذا چنین نیست که اساسا

نشود و یا این که همواره شهادت دو زن معادل شهادت یک 

مرد محسوب گردد؛ بلکه در امور مختلف، به لحاظ مناسبت 

آن مــورد بــا طبیعت شــاهــد، تــعــداد شهود معین مــی‌گــردد. 

در مـــواردی فقط شهادت زن پذیرفته مــی‌شــود، در مــواردی 

شهادت زن پذیرفته نمی‌شود و در اموری هم شهادت زن به 

انضمام سایر زنان یا مردان پذیرفته می‌شود.

 بر اساس شهادت زن قابل اثبات 
ً
2. برخی از دعاوی صرفا

ایــن مــوارد با  هستند و شهادت چندین مــرد نمی‌تواند در 

: اثبات  شهادت ولو یک زن برابری نماید. این موارد عبارتند از

ولادت و اثبات بکارت.

شهادت در اثبات ولادت، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در بحث 

ارث و تعیین وراث میت داشته و چه بسا یک وارث می‌تواند 

سایر طبقات وراث را از ارث محروم نماید. بنابراین با شهادت 
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زنـــان بــر ولادت یــک فــرزنــد، گــاه میلیاردها تــومــان یــا صدها 

میلیون تومان به فردی ارث می‌رسد که در صورت فقدان این 

شهادت به دیگری می‌رسید. اثبات بکارت نیز در مواردی که 

اتهاماتی نظیر زنا وارد است مؤثر بوده و می‌تواند حکم قاضی 

را تغییر دهد و چه بسا باعث نجات جان یک فرد شود و اثبات 

نماید که اتهام زنای محصنه خلاف واقع بوده است.

3. مـــــواردی کــه مــطــابــق قـــانـــون، شــهــادت زن پذیرفته 

نمی‌شود، زن می‌تواند به عنوان شاهد حادثه در دادگاه حاضر 

شده و آن‌چه را که شاهد بوده است برای قاضی بیان نماید و 

در صورتی که بیانات وی قاضی را در احراز علم نسبت به ماوقع 

حادثه یاری رساند، در صدور حکم قاضی مؤثر می‌گردد.

بنابراین اگــر شــهــادت یــک زن در هــر امــری سبب ایجاد 

علم در قاضی گــردد، قاضی بر اســاس علم خــود حکم صادر 

می‌نماید؛ چرا که علم او برایش حجت است و تفاوتی نمی‌کند 

که این شهادت و گواهی به انضمام گواهی مردان واقع شده 

باشد یا زنان و توسط یک زن واقع شده باشد یا چند زن. فقط 

باید به گونه‌ای باشد که برای قاضی علم و یقین حاصل گردد.

در صورتی هم که گواهی زن سبب علم و یقین قاضی نشود، 

از آن جا که اتهامی را به فرد وارد ساخته، می‌تواند زمینه‌ساز 

تحقیقات در مورد متهم شود و در نهایت با مشاهده‌ی ادله و 

شواهد، منجر به صدور حکم توسط قاضی گردد.
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4. در مواردی که شهادت مرد پذیرفته می‌شود، شهادت 

 آن مرد باید عادل 
ً
هر مردی قابل پذیرش نیست، بلکه لزوما

باشد.

5. شــهــادت زن در بــرخــی مـــوارد حــاد نظیر طــاق و قتل 

، دور نگاه  پذیرفته نیست. به نظر می‌رسد حکمت این امــر

داشتن زنان از مخاطرات اجتماعی بوده است. در توضیح این 

نکته باید گفت: بنابر آیه‌ی 282 و 283 سوره‌ی بقره:

کــه شــهــادت او پذیرفتنی اســت و شاهد  شخصی  الـــف( 

قضیه‌ای بوده است، مکلف به حضور در دادگاه جهت ادای 

شهادت است و این امر بــرای شاهد یک تکلیف محسوب 

 شهادت بــرای افــراد یک تکلیف محسوب 
ً
مــی‌گــردد. اساسا

مــی‌شــود نــه یــک حــق کــه کسی ادعــا کند اگــر شــهــادت زن در 

گردیده است؛  او ضایع  از  ــواردی پذیرفته نمی‌شود، حقی  م

بلکه در واقع تکلیفی از روی دوش او برداشته شده است. 

بنابراین اگر شهادت زن در مــواردی حاد نظیر قتل پذیرفته 

بود، نباید از آمدن به دادگاه و دادن شهادت امتناع ورزد. حال 

ع و قانون با نپذیرفتن شهادت زن در این موارد،  آن که شر

این تکلیف را از زن ساقط نموده اســت. چرا که شخصی که 

علیه او شهادت داده می‌شود، ممکن اســت بر اســاس آن 

شــهــادت بــه اعـــدام یــا تحمل ضــربــات شــاق محکوم شــود و 

لذا امکان اعمال تهدیداتی از سوی محکوم و یا اطرافیانش 

نسبت به شاهد وجود دارد. پس می‌توان گفت شاید اراده‌ی 
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الهی بر این امر تعلق یافته است که زن از این مخاطرات در 

امان نگاه داشته شود.

ب( در مــواردی که جرم خیلی سنگین نبوده و در نتیجه 

مجازات و یا پیامدهای حقوقی آن چندان سنگین نیست، 

شهادت زن به انضمام سایر زنان و یا سایر مردان پذیرفتنی 

است. به نظر می‌رسد علت آن توزیع خطر میان شاهدین و 

پایین آوردن احتمال تهدید زن باشد.

ــدد تــقــویــت و رشــد  ــ ــواره درصـ ــمـ ج( قــوانــیــن اســـامـــی هـ

خصایص طبیعی و فطری بشر بوده است و این امری واضح 

و آشکار است که زن و مرد در برخی خصایص و ویژگی‌ها با 

یک‌دیگر متفاوت هستند، چرا که وظایف متفاوتی را عهده‌دار 

عاطفه  و  محبت  و  مهر  کانون  فطری،  لحاظ  به  زن  هستند. 

محسوب می‌گردد و قوانین شرعی همواره به گونه‌ای تدوین 

یافته اســت که مــهــرورزی زن پــایــدار گــردیــده و ایــن امکان را 

بیابد تا روابط عاطفی خانواده را تقویت نماید. لذا بر اساس 

گردیده  کشور منعکس  که در قوانین داخلی  ع  قوانین شر

است، سعی گردیده از ورود زنان به عرصه‌های خشونت‌آمیز 

جلوگیری شود و با نپذیرفتن شهادت زنان در این موارد مانع 

ورود ایشان به این صحنه‌ها شده است تا روحیات پرمحبت 

و عاطفی ایشان دچار تلاطمات بحرانی نگردد.
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دارد  تأکید  واقعیت  ایــن  بــر  روان‌شــنــاســی  مطالعات  د( 

که زنــان در شرایط حــاد احساسی و عاطفی، به دلیل شدت 

احــســاســات و عـــواطـــف، جــزئــیــات قــضــایــا را کــمــتــر بــه خاطر 

ــور معطوف  مــی‌ســپــارنــد و تــوجــه‌شــان بیشتر بــه کــلــیــات امـ

می‌گردد. در صورتی که در مــواردی نظیر شهادت بر قتل، آن 

چه که مهم است به خاطر آوردن جزئیات واقعه نظیر ساعت 

وقوع، ابزار قتل، نحوه‌ی به قتل رساندن و ... است و در صورتی 

که اجزا و موارد بیان گردیده با بیانات سایر شاهدین منطبق 

و مجازات مدعی شهادت  به بطلان شهادت  نباشد، منجر 

می‌گردد و این تکلیفی فوق توان و طاقت زن است که از باب 

لطف از عهده‌ی او برداشته شده است. علاوه بر آن، از دیدگاه 

روان‌شناسی هر چه شخص بیشتر تحت تأثیر احساسات و 

هیجانات روحی قرار گیرد، به همان نسبت حوادث و اتفاقاتی 

را که به خاطر سپرده زودتــر فراموش نموده و دقت کمتری 

در نقل آن دارد. بنابراین لزوم انضمام شهادت زن در برخی 

، موجب صحت و دقت شهادت شده و از  دعاوی به زنی دیگر

تضییع حقوق دیگران منع می‌نماید. با عدم پذیرش شهادت 

، بار مسئولیت زنــان سبک‌تر می‌شود؛ در  زنــان در این امــور

برخی از موارد هم با پذیرفتن شهادت زنان به انضمام زن دیگر 

)معادل بودن شهادت دو زن با شهادت یک مرد(، حضور یک 

شاهد زن دیگر کمک خواهد کرد تا زنی که داوطلب شهادت 

شده با همراهی دیگری جزئیات را به یک‌دیگر یادآوری کرده و 
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شهادت دقیق واقع شود و زنان شاهد از شهادت نادرست 

مبرا گردند.

این نکته در قرآن نیز یادآوری شده است در سوره‌ی بقره، 

:282

یَکُونَا  ــمْ 
َ
ل ــإِنْ 

َ
ف رِجَالِکُمْ  مِــنْ  شَهِیدَیْنِ  اسْتَشْهِدُوا  وَ   ...«

 
َّ

نْ تَضِل
َ
هَدَاءِ أ

ُ
نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّ تَانِ مِمَّ

َ
 وَ امْرَأ

ٌ
رَجُل

َ
یْنِ ف

َ
رَجُل

خْــرَى ...«؛ دو شاهد از مردان به 
ُ ْ
رَ إِحْدَاهُمَا ال تُذَکِّ

َ
إِحْدَاهُمَا ف

شهادت گیرید؛ پس اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از 

شاهدانی که رضایت می‌دهید ]به شهادت گیرید[ تا اگر یکی 

از زنان فراموش نمود، دیگری به او یادآوری نماید ...
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 2. شبهه تبعیض در قصاص

چرا اگر مردی زنی را به قتل برساند، زمانی قصاص می‌شود 

که اولیای مقتول نیمی از خون‌بهای مرد را به خانواده‌ی قاتل 

بپردازند؟

پاسخ:

1. اصل اساسی در اسلام ترجیح عفو و گذشت بر قصاص 

اســت. این تصور غلطی است که گمان می‌شود در برابر هر 

 قصاص صورت پذیرد.
ً
قتلی می‌بایست لزوما

ــرد قــاتــل )اگـــر خـــانـــواده‌ی مقتول نیم  ــدم قــصــاص م 2. ع

او نپردازند( به معنای عدم  را به خــانــواده‌ی  خون‌بهای مــرد 

مجازات او نیست. مطابق قانون مجازات اسلامی، مرد قاتل 

به چندین سال حبس و پرداخت دیه‌ی مقتول به خانواده‌ی 

او محکوم می‌گردد.

ــرار بــر قصاص  ــانـــواده‌ی مــقــتــول اصــ 3. در صــورتــی کــه خـ
به  را  مــرد  خــون‌بــهــای  نیم  باید  ناگزیر  باشند،  داشــتــه  قاتل 
خــانــواده‌ی قــاتــل پــرداخــت کنند و سپس اجـــازه‌ی قصاص 
قاتل را بیابند. بلکه می‌توان ابتدا قاتل را به تقاضای اولیای 
دم مقتول قصاص نمود و سپس در صــورت معسر بودن 
خانواده‌ی مقتول و عدم توان مالی در پرداخت نیم خون‌بها 
به خانواده‌اش، فتاوای مختلفی وجود دارد. بر اساس فتوای 
مقام معظم رهبری لازم نیست که ابتدا خانواده‌ی مقتول نیم 
آن‌ها  را به خانواده‌ی قاتل پرداخت کنند؛ بلکه به  خون‌بها 
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مهلت داده می‌شود تا در درازمدت دیه را به خانواده‌ی قاتل 
بپردازند و در نهایت اگر به هیچ وجه امکان پرداخت دیه را 

نداشتند، این مبلغ از بیت‌المال پرداخت گردد.

4. در صورتی که بیم آن می‌رود که مرد قاتل با عدم قصاص 

گستاخ شــده و قتل را ســاده انگاشته و در آینده جــان زنان 

دیگر را تهدید نماید، توجه به یک نکته ضــروری است و آن 

این‌که اگر قاضی تشخیص دهد که قاتل مفسد فی الارض 

محسوب می‌گردد، از باب محاربه و افساد فی الارض به اعدام 

او حکم می‌شود و در این جا حکم اعدام از باب احقاق حقوق 

اجتماعی است و نه حقوق فردی.

5. گناه قتل و مجازات اخروی آن برای قاتل زن و مرد یکی 

اســت. عمل قتل در نزد خداوند زشت و غیرقابل بخشش 

بر  مــرد.  یــا  اســت و فرقی نمی‌کند شخص مقتول زن باشد 

اساس آیه‌ی 32 سوره‌ی مائده:

»هر کس از زن و مرد، فردی را بدون این که آن فرد قتلی 

مرتکب شده باشد یا فساد در زمین کرده باشد بکشد، گویا 

همه‌ی مردم را کشته و کسی که نفسی را احیا کند، گویا همه‌ی 

مردم را احیا نموده است.«

ــوره‌ی نــســاء کــه مــی‌فــرمــایــد: »هــر کسی که  یــا آیـــه‌ی 93 سـ

مؤمنی را )اعم از زن یا مرد( به عمد بکشد، مجازات او عذاب 
جاودانه‌ی جهنم خواهد بود.«1

. نساء، 93. 	1
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لذا گناه و مجازات اخروی قاتل در صورتی که مقتول مرد 

باشد یا زن تفاوتی نمی‌کند و خــداونــد در قــرآن کریم عذاب 

قاتل را در هر دو صورت آتش جاودانه جهنم بیان کرده است 

و نفس هر انسانی در نزد خداوند به انــدازه‌ی نفس تمامی 

انسان‌ها ارزشمند است و بر اساس نص آیه تفاوتی میان زن 

و مرد در این زمینه وجود ندارد.

6. نمی‌توان ادعــا نمود که تفاوت در قصاص قاتل زن و 

مرد به معنای تفاوت در ارزش‌گــذاری میان آن‌هاست. ایجاد 

به  ارتباطی  هیچ  حکم  ایــن  و  نــبــوده  منطقی  ارتباطی  چنین 

ارزش انسان‌ها ندارد. همان‌گونه که اگر یک فرد دانشمند به 

قتل برسد و یا یک دزد معتاد، در هر دو صورت مجازات قاتل 

یک‌سان خواهد بود و با وجود تفاوت ارزش این دو شخص، 

دیــه‌ی آن‌هــا هم به یک انــدازه اســت؛ همان‌گونه که در سایر 

قوانین جزایی یا مدنی مانند میزان ارث نیز با یک‌دیگر تفاوتی 

ندارند.

مرد  و  زن  قاتل  قصاص  تــفــاوت  حکمت  خصوص  در   .7

می‌توان گفت که پرداخت نیم خون‌بهای مرد به خانواده‌ی 

از بــاب حمایت از همسر و فرزندان  قاتل )و نه خــود قاتل( 

شخص قاتل است. این حکم در جهت جبران صدمه‌ی مالی 

وارد آمده به خانواده‌ی قاتل است که سرپرست و مسئول 

این  بنابراین  می‌دهد.  دســت  از  را  خویش  نفقه‌ی  پرداخت 

حکم در جهت حمایت از حقوق اعضای خانواده‌ی مرد )که 
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 زن و فرزند او است( وضع شده است. در احادیث نیز 
ً
عمدتا

بیان گردیده که »أدّوا نصف الدیه الی اهل الرجل ...«؛ نصف 

دیه به خانواده‌ی مرد )قاتل( پرداخت می‌شود.

8. در مواردی بیان می‌شود گاه مقتول )زن( نیز سرپرست 

خانواده‌ای است که به تأمین معاش خانواده می‌پرداخته و در 

صورت قتل وی، خانواده‌اش دچار خسارت مالی می‌گردند. در 

پاسخ باید گفت اصل بر آن است که مردان سرپرست خانوار 

بــوده و نسبت به تأمین معاش خــانــواده دارای مسئولیت 

مالی باشند. حال اگر در جامعه‌ای این سرپرستی بر عهده‌ی 

زن قرار گرفت، خسارت وارد آمده به خانواده و جبران مالی 

فقدان زن سرپرست خانوار می‌تواند توسط بیت‌المال تأمین 

ــردد و حکومت عــهــده‌دار تأمین و جــبــران خــأ حضور این  گ

سرپرست در چنین خانواده‌هایی شود. قوانینی نظیر قانون 

از کودکان بی‌سرپرست« نیز در جمهوری اسلامی  »حمایت 

ایران اقدام مؤثری در این زمینه محسوب می‌گردد.
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